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ارتحال آیت اللہ کاشف الغطاء 


آیت الله «محمدحسین کاشف الغطاء» در بیست و هشتم تیر سال ۱۳۲۳ هجری شمسی چشم از جھان 
فروبست. وی در خانواده‌ای اهل علم و فضیلت در نجف متولد شد و در نوجوانی مقدمات علوم را فراگرفت و 
سپس در محضر اساتید بزرگی همچون آخوند خراسانی مدارج علمی را در مدتی کوتاه طی کرد. او همچنین 
به منظور نشر معارف اسلامی, به برخی از کشورهای اسلامی سفر کرد و در دانشگاهها و مراکز علمی مصر. 
لور سے سس رای وا عال E‏ کو اتی وفع سل مر 
حکومت را از واجیات می دانست. از این رو در جنبش ملی عراق. نقش بسزایی داشت. کتابهای «حواشی 
عین الحیات», «السیاست الحسینیه» و دیوان اشعار از جمله اثار ارزشمند اوست. 





درگذشت استاد همایی 


«استاد جلال الدین همایی» عالم و ادیب ایرانی در بیست و هشتم تیرماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی درگذشت. 

وی در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی در اصفهان و در خانواده‌ای فاضل متولد شد. استاد همایی تحصیل را 
از پنج سالگی نزد پدر آغاز کرد و در فقه تا درجه اجتهاد پیش رفت. وی در طول سالهای تحصیل و پس از آن. 
شاگردان بسیاری را از دانش خود بهره‌مند کرد. از جمله کتابهای استاد می‌توان از «تاریخ ادبیات ایران». 
«صناعات ادبی» و «مثنوی ولدنامه» نام برد. 


کشف ماهیت کهکشان 


«ویلیام هرشل» ستاره‌شناس انگلیسی در هجدهم ژوئیه 
سال ۱۷۸۳ میلادی موفق به کشف ماهیت کهکشان شد. 

وی با دوربینی که خود ساخته بود به رصد 
ستارگان پرداخت و ثابت کرد کهکشانی که به آن «راه 
شیری» می گویند. مرکب از ستارگانی است که منظومه 
شمسی هم جزیی بسیار کوچک از آن محسوب 
می شود. 

هرشل همچنین کاشف سیاره اورانوس است. وی 
در سال ۱۸۲۲ میلادی در ۸۴ سالگی درگذشت. 








پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 


جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای آمنیت سازمان ملل متحد را در بيست و هفنم تیر ۱۳۶۷ 
هجری شمسی پذیرفت. ۱ 

شورای امنیت در این قطعنامه دو کشور ایران و عراق رابه برقراری اتش بس و صلح دعوت کرده بود؛ اما 
با وجود پذیرش این قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران. رژیم عراق که خود نیز ان را پذیرفته بود تا 
زمان برقراری اتش بس رسمی در مرداد ۱۳۶۷ هجری شمسی (اوت ۱۹۸۸) به تهاجمات خود عليه ایران ادامه 
داد و خوی تجاوزگری خود را بار دیگر آشکار ساخت. 


انفجار اولین بمب آتمی 


نخستین «بمب اتمی» آمریکا به صورت آزمایشی در شانزدهم ژوئیه سال ۱۹۴۵ میلادی منفجر شد. هدف 
آمریکا از این آزمایش هسته‌ای, آمادگی برای حمله اتمی به ژاپن بود که در جنگ جهانی دوم در کنار سایر دول 
محور با ارتشهای متفقین. از جمله آمریکا می جنگید. ژاپن تا آن زمان با وجود پایان یافتن جنگ در اروپاء در 
مقابل بمبارانهای شدید امریکا مقاومت کرده و خسارت زیادی به ناوهای این کشور وارد اورده بود. 
دولت امریکا بااستفاده از نتایج ازمایش نخستین بمب آتمی خود. شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را 
در ماه اوت سال ۱۹۴۵ میلادی هدف بمبهای اتمی قرار داد و نام خود رابرای هميشه به عنوان جنایتکار بزرگ 
در تاریخ. ثبت کرد. 
مدیریت محترم مو سسه اطلاعات 
جناب آقای جاوید و همکار گرامی 
سرکار خانم جاوید 


باخبر شدیم. همکاران گرامی ما در موسسه 
اطلاعات و شرکت ایرانچاپ اقایان؛ کورش اسدی 
و وحید حجازی در سوگ عزیزانشان رخت عزا 
به تن کرده‌اند. بدین وسیله ضمن تاثر فراوان. 
برای درگذشتگان از درگاه احدیت غفران و برای 





رک خر تا میت ارس را 
شما تسلیت می‌گوییم و برای عزیز از دست رفته 
غفران الهی و برای بازماندگان از درگاه خداوند 
صبر جمیل مسئلت می نماییم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۹۹۷ 
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تک 


یادداشت هفنه 





حرکت غلط سرمایه و جمعیت 


حرکت سرمايه و جمعیت در ایران شکل عجیب 
و غریبی دارد. 

ید ھت تک ی را وی 
جمع کند. به فکرش می رسد که به بخش نزدیک برود 
و در آن بخش, کسی که توانی دارد در فکر مهاجرت به 
نخستین شهر اطراف است. در شهر هم کسی که 
سرمایه‌ای پیدا می‌کند به فکر یک شهر بزرگ می افتد 
و آنها که در شهرهای بزرگ پول و سرمایه‌ای گرد 
می‌آورند فورآ به تهران می آیند و در تهران هم اغلب 
آنها که سرمایه‌ای گرد می‌آورند به خارج از کشور 
می‌روند و سرمایه‌هایشان راهم با خود می‌برند. 

همین حرکت عجیب و غریب باعث شده است که 
میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان درحال حاضر در 
خارج از کشور برای بیگانگان اشتغال ایجاد کند و ما 
در داخل کشور به دنبال جذب سرمایه‌های خارجیها 
هتيم تا مشکل اشتغال و بیکاری را در کشور حل 
کنیم! و از انطرف این سیل مهاجرت به خارج باعث 
شود که دیگر کشورهای کوچکی که تا چندی پیش 
داخل ادم هم به حساب نمی امدند برای اتباع ایرانی 
طاقچه بالا بیندازند و با زدن مهر قرمز بر برگه‌های 
درخواست حتی سفرهای معمولی شهروندان 
ایرانی ۔آنھم پس از مدتها معطل کردن آنان ۔تحقیری 
غیرقابل قبول را به انان تحمیل کنند. انهم به این 
بهانه که نکند اینها بخواهند بروند و دیگر برنگردند و 
مثلاً باری بر جامعه آنان بیفزایند! 

آنچه که در مورد حرکت سرمايه و جمعیت در 
ایران واقعیت دارد. به‌خودی خود بحران‌آفرین و 
خطرناک است. نمی‌توان انتظار داشت وقتی ما قادر 
نیستیم جلوی حرکت پرشتاب فرار مغز و سرمایه از 
ایران را بگیریم و یا قادر نیستیم سرمایه‌های 
خودمان را به‌خوبی نگه داریم. سرمایه‌داران 
خارجی که هیچ علاقه و تعصبی نسبت به این کشور 
و مملکت ندارند. سرمایه‌هایشان را محض رضای 
خدا به ایران بیاورند و بی‌هیچ چشمداشتی صرف 
پروژه‌های متعدد صنعتی و تولیدی کشور کنند! 

سوال اینجاست که ما چرا نباید بتوانیم بستر 
مناسبی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و برای 
ایرانیان در بخشهای مولد و صنعتی فراهم کنیم؟ 
اشکالات کار کجایند؟ چرا نباید زمینه‌ها و بسترهای 
ماندگاری و اشتغال جمعیت در روستاها و شهرهای 
کوچک فراهم گردد تا حرکت جمعیت و سرمایه 
ین ی وت 

با یکی از مدیران نظام بانکی کشور صحبت 
می کردم و بی‌رودربایستی به ایشان گفتم که فکر 
سے کید نظام تاک نو سر سامان تاه است و 
غلط اقتصاد کشور و یا بهتر بگویم در نابسامانیهای 
متعدد اقتصادی کشور متهم درجه اول است؟ چرا 
نباید سیستم بانکی کشور به‌گونه ای برنامه‌ریزی و 
عمل کن کا ابع مسیر غلا اا کو و وه 


ا در جلسه‌ای خصوصی برای بیان درددلھایش 


شمارہ ۹۹۷ 


آرامش بیشتری احساس می‌کرد. به من گفت: 
نمی‌گویم نظام بانکی کشور هیچ نقشی در وجود 
ختیح ا سانا افتسانی داد اما ام یاک هم 
فرزند همین خانواده است و در همه موارد از خود 
قدرت تصمیمگیری ندارد. و وقتی من گفتم که 
بسیاری از سرمایه‌داران بخش خصوصی کشور 
بااستفادہ از امکانات دولتی و همین بیت المال و با 
استفادہ از اعتبارات همین سیستم بانکی به ثروتهای 
نجومی رسیدہ و رقم صفر حسابھای بانکی‌شان را 
ا اس ا مرو دق ارا ا 
کشور منتقل کردند. ضمن پذیرش صادقانه این 
قاع قد کد ای وید ىر با ای مشیر 
مقصر نیست چرا که در مورد بسیاری از اعتبارات 
تیک ع او اا نکی السا فاا 
وگرنه می دانیم که فلان شرکت و یا فلان فرد در 
بخش خصوصی مدارک و مستندات و توجیهاتی 
برای اخذ فلان وام صنعتی و تولیدی می‌آورد و 
درقالب قانون مصوب درخواست وام می کند و تمام 
ویا نیمی از آن راهم صرف اشتغال و یا کار تولیدی 
نمی کند و این پول به‌جای بخش صنعت و تولید سر 
از بازار بورس زمین و مسکن درمی‌آورد و به چای 
سود ۲۰ درصد بانک. سود ۵۰ درصدی به‌همراه می‌اورد 
هه سی متخ سا کا رای رن 
خود دچار مشکل می‌شود و اگر هم چنین نشود. او 
پول بانک را مثلا با ۲۰ درصد سود برگردانده درحالی 
که خود ۲۰ درصد بهره برده است. ضمن اینکە ما یه 
عنوان امانت دار مشتریان و مردم نمی توانیم حقوق 
انان را نادیدہ بگیریم اما قادر هم نیستیم مناسبات 
بازار پول و سرمايه را هم عوض کنیم و صرفاً باید 
تابع مقررات. دستورات و مصوبات دولت و مجلس 
باشیم. ضمن اینکه در مورد برخی اعتبارات مثلا به 
وزارت نیرو برای ساخت فلان سد یا نیروگاه و یا 
مترو برای ساخت و سازش و یا برای فلان طرح عمرانی 
و ملی دولت. به جهت غیراقتصادی بودن طرح و عدم 
بازگشت سرمایه مجبوریم توقف میلیاردها تومان 
پول و سرمایه بانک را 7 کنیم و... 


جای آن نیست که در این مقال به همه مشکلات 
ایران کشور بزرگی است و ایرانیان نیز مردم خوبی 
توجه. این مملکت هم به هزاران دلیل می‌تواند 
بهترین مکان برای کار و زندگی و لذت بردن از 
زندگی باشد و انقدر جاذبه‌های متعدد دارد که کسی 
حاضر نشود خود و خانواده‌اش را آواره کرده و به 
دنبال زندگی در جایی غریبه باشد. مشکلات موجود 
کشور هم با وجود ثروت و موقعیتی که این مملکت 
دارد آنچنان سد که غیرقابل حل باشد, تنها کافی 
بالا بزنیم و این حق را برای شهروندان قائل باشیم 
که انها باید در این کشور خوب زندگی کنند و ما 
وظیفه داریم راه و چاه نشانشان بدهیم و بسترهای 
پیشرفت و برون‌رفت از وضعیت فعلی به وضعیت 
مطلوب اجتماعی و اقتصادی را برایشان فراهم بیاوریم. 
تحقق این هدف با شعار حاصل نمی‌شود. همه 

برای قایس انا مات کی همه ما ود 
1 


نامه های بدون واسطه 


فقط بر ای ۵۰۰ هزار ته‌مان! 

مردی ۴۵ ساله هستم و متاهل که دست 
همیاری به شما و خوانندگان خیرخواه دراز کرده‌ام. 
گرفتاری من از سه سال پیش که همسرم به بیماری 
سرطان مبتلا شد شروع کردید که بعد از عمل 
جراحی و آزمایشهای فراوان و بستری شدن در 
چندین بیمارستان و نیز مدت شش ماه 
شیمی‌درمانی و یک ماه رادیوتراپی او رابه قول 
معروف از درون قبر بیرون کشیدم و خرجهای 
زیادی از این بابت متحمل گردیدم و هم اکنون تحت 
نظر پزشکان است و هر سه ماه ازمایش می‌دهد. 
کیا را کف که ده ور نمی دس 
ولی اصلی‌ترین درد من از ان است که حدود چند 
ماه پیش صاحبخانه به علت فروش منزل خود. مارا 
جواب کرد و ما با فروش آخرین چیزهایی که برای 
او سر N‏ 
و قرار بود پانصد هزار تومان دیگر را یک نفر بدهد 
که پول ما بشود یک میلیون و پانصد هزار تومان. به 
حرف آن رفتم و این مبلغ را قرض کردم و خانه‌ای 
ارہ اه لی ا ان فلس سنا 
موردنظر را نداد و به خارج از کشور رفت و حالا ما 
فاقدات ی دمئی تاکراست به میم al‏ 
تومان, به علت اينکه در این روزگار کسی را نداریمِ 
به همیاری ما بیاید چون خانواده‌هایمان تماما 
عمرشان را یه شما داده‌اند. دست نیاز به سوی شما 
دراز کردەایم. و به هر کجا که مراجعه کردم نشد و 
ترا وت شنااست آناکكکنی سین وس 
پانصد هزار تومان به ما کمک کند و به هر صورت 
حتی قرض بلندمدت که بتوانیم بدهی را تسویه کنیم 
تا فکر این بدهی از افکار همسرم خارج شود و 
دوباره پسرفت نکند. انهم بعد از این همه زحمت و 

حر جو کا یس 
آلبرت هه تهران 


من تقد را رد نمی کنم اما.. 


جوابیه‌ای برای آقای غلامعلی چریکی از 

گچساران, در شماره ۳۰۹۵ 
دوست عزیز! شما اشتیاه متوجه شدید. در 
روا انس ها من وهای کر د 
است. اصل کار نیت درست است. دود کردن اسپند 
زمانی تاءیید دارد که ما اعمال و کردارمان درست 
باشد. مثلا اگر ما شبانه‌روز نماز بخوانیم و روزه 
بکیریم. اما در کارمان حیله و نیرنگ باشد. یا 
گرانفروشی کنیم چه فایده‌ای دارد؟ باور کنید چنین 
اشغاضن مار نے چان اسهم کین قاو 
فدر و سرنو‌شت رارد نمی کند. شما مطلب رابا دید 
به قول معروف سه‌بعدی نگاه کنید. من در خیابانها 
دیوانه‌وار موتورسواری کنم. ویراژ بدهم. با 
بالاخره تصادف می کنم و از بین می‌روم! خوب حالا 
همه می‌گویند بیچاره فلان کس سرنوشتش این 
بوده؟ البته باید قبول کرد که بی احتیاطی باعث شده 
که ایشان در جوانی از بین برود. این شعر را 
نخوانده‌اید که می‌گوید: با توکل. زانوی اشتر بیند!؟ 
محسن ذوالفقاری . ساوه 





کلامات قصار 


۹ از این نھراسید که زندگی تمام شودہ از آن 
بترسید که هرگز آغاز نشود. 
لئوبوسکالیا 
۹ هیچ وظیفه‌ای را هم چون شاد بودن, حقیر و 
کوچک نشمرده‌ايم. رابرت لویی استیونس 
۹ اکثر ما ضریه‌هایمان را از «نمی‌توانیم»‌هایمان 
خوردیم. 
زیگ زیگرار 
4 آنقدر گرفتار و سرگرم کار هستم که وقت 
برای تشویش و نکرانی ندارم. 
4 من باید خود را در کار فراموش کنم وگرنه 
کمرم در زیر بار یاٴس و ناامیدی درهم می شکند. 
نسيون 
گردآورنده: حسین شکرالهی 


نامه امد 





نامه‌ای که در زیر می خوانید توسط لاله و لادن 
بیژنی. در زمانی که یک هفته به عمل جراحی انها 
مانده بود. با دستخط خودشان نوشته شده است و 
نکته‌ای که حائز اهمیت می باشد اراده و اعتماد به 
نفس قوی آنهاست و این خود گویای این مطلب است 
که با وجود مشکلات فراوانی که داشتند. تا آخرین 
لحظات زندگیشان امیدوار بودند. 

O 

دوستان عزیز: 

از همه شما عزیزان بەخاطر محبت‌های بی‌دربغتان 

ما همه روره کارت پستال و ایمیل‌های شما 
عزیزان را از سراسر دنیا دریافت می‌کنیم و از 
اینکه ما را مورد لطف خود قرار داده‌اید 
سپاسگزاريم و از انجا که مشتاقانه منتظر عمل 
جداسازیمان در هفته بعد هستیم. این الطاف 
بی‌شائبه به ما ارامش بیشتری می دهد. 

ما مدت ۲۹ سال است که منتظر چنین روزی 
بوده‌ایم و حالا که به این روز موعود نزدیک 
می‌شویم. هیجان زده شده‌ایم و به همین خاطر هر 
روز دعا کرده و از خداوند متعال طلب یاری 
می‌کنيم و از شما نیز می‌خواهیم برای موفقیت امیز بودن 
۷ء دعا کنید. 

ما از ایتدای این سفر سحت با هم بوده‌ایم و 
امیدواریم به‌واسطه این عمل بتوانیم به رنجھا و 
مرارتهای این راہ پایان دھیم و این عمل ممکن 
است منتھی به زندگی جدیدی البته این بار به 

با ارزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما 

لاله و لادن بیژنی 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 

دوستان عزیز و بزرگوار خواننده و با عذرخواهی 

همیشگی به خاطر تاٴخیر در ارائه به‌موقع پاسح: 

9 محمود جمی . سراب 

لطفا در مکاتبه بعدی در مورد موضوع اشاره 
شده بیشتر توضیح دهید. موفق باشید 

9 معصومه زمردی ۔ کاشان 

منهم با شما موافقم که باید مسائل و مطالب 
مذهبی هم جای خاصی در مجله داشته باشد. به 
خصوص در مورد آقا امام زمان اگر در هر هفته یک 
حدیث با یک جمله زیبا در مجله وجود داشته باشد 
CS‏ ا ار اط ات 
9+ ەەؤ تک تا دا 
باشد و مفید فایده هم باشد. 

9 ذکریا آقابادایی . گلستان 

مطلب شما کمی دیر به دستم رسید البته نامه‌های 
دیگری از شما هم به دستم رسیده که معمولا هر هفته 
پاسخی برای نامه‌های شما داریم. موفق باشید. 

خداوند به ما هم مثل شما توفیق دهد تا به زیارت قبر 
حضرت زینب کبری نائل آییم. مقام و مرتبت و 
شان بانو زینب کبری(س) بر کسی پوشیده نیست. 
خداوند هميشه به شما از این توفیقات عنایت کند. 

9 محمد صادق سلیمی فر ۔ فسا 

موضع مجله تغییر نکرده است. نمی‌دانم چه 
چیزی باعث شده است تا شما دچار چنین سوء 





تفاهمی شوید؟ اشاره‌ای هم نداشته‌اید که در کدام 
مطلب متوجه تغییر موضع مجله شده‌اید. 

الا اا ا ا 
پشتوانه E‏ آسیب یہ تح نت می‌بیند. 
مردمی انقلاب و نظام دچار آسیب نشود و متولیان 
کشور نسبت به مشکلات مردم نظیر گرانی, تورم 
کا ا ا را کت 

٭ زهرا سرلک ۔ الیگودرز 

٣٥٥٣‏ یت رس کل 
به همکاری فعالانه خود با مجله ادامه دهید. 

9 هما مرشد ۔ تهران 

۸۰ ییمٰٰ 8‏ ٹ 

9 فریبا. س ‏ تھران 

بارها از خوانندگان ارجمند خواسته‌ام که روی 
یکطرف کاغذ نامه بفرستند. اما باز کم لطفی می‌کنند. 
به هرحال نامه شما را خواندم. انتقاد از برنامه‌ها و 
مسابقات تلویزیونی را بهتر است برای جنگ هنر 
بفرستید. ضمنا متوجه نشدم چرا خواسته‌اید اسم 
فامیل شما را نیاورم. چه چیز غریبی در نامه شما 
وجود داشت ت که از اعلام نام خود پرهیز داشته اید؟ 

9 سکینه ۔؟۔ تهران 

نامه شما را که در مورد حمایت از شادمهر 
عقیلی و تمجید از آهنگسازی او بوده است دراختیار 
بخش هنری قرار داده‌ام. یادم نمی اید در مجله به این 
خواننده توهین کرده باشیم و یا او را آنطور که شما 
می‌گویید مورد انتقاد شدید قرار داده باشیم. 

9 غلامعلی ریگی ‏ زاهدان 


از اینکه بعد از مدتی وقفه مجدداً نامه‌ای از شما 





می‌خوانم. خوشحالم. همانطور که شما هم اشاره 


داشت اید تهاجم فرهنگی و حل مشکل .۱ 


٦‏ تهاجم فرهنگی صرفاًباشعار محقق نمی‌شود 
و "۶۹9۹١١9١٥١٥٢١"‏ 
فرهنگ باید به مقابله با فرهنگ مهاجم رفت. 
نشانی دفتر مجله در صفحه سوم چاپ شده است. 
6 علی زارع ۔ تمران 
از لطف فراوان شما نسبت به مجله و خودم 
سپاسگزاری می کنم. با آقای طیب می توانید در طول 
E‏ 
9 فاطمه گداربان . بندرعباس 
نامه شما خطاب به سرهنگ فروزش را به 
مسوول داستان ارجاع دادم تا به ایشان نشان دهد. 
اگر پاسخی داشته‌اند اعلام خواهند کرد. 
۵ راحله دلیذیر کا 
علت تأخیر در چاپ قصه‌هایتان .در صورتی که 
قابل چاپ باشند ۔ تعداد قصه‌هایی است که برای 
کی قرو انتا مر فتها مسا کر 
در این امر دخیل نیست. 

٭ نورعلی آل‌مردان ۔ دزفول 

١١۹۶٦‏ رک 
4٦‏ ۶+ 0> 
حانوادکی هستند باید دو‌دلی وا رای سر 
99۶۷۷۹۹ ال ۲ 
که به هر زبانی می‌گوییم گوش شنوایی نیست! خدا 
خودش هدایتشان کند. 
۵ زین العابدین رحیمی . قصر شیرین 
برایم ننوشته‌اید که به چه علت مجله ۰ در 
قصرشیرین پیدا 9 توزیع نشده بود یا 
اينکه تمام شده بود؟ به هرحال به روابط عمومی 
گفته ام مجله موردنظر برایتان ارسال شود. 

9 داوود خامنه‌ای . قهر ان 
"8+١ 49٣‏ 
مجله چاپ می شود مشمول پرداخت حق الزحمه 
سی ٹک ار باره توافقی صورت 
گرفته باشد و یا قراری گذارده شود. این سخن به 
معنای این نیست که مطالب خوانندگان ارزش کافی 
را ندارند بلکه اگر قرار بر همکاری حق‌التحریری 
است لازم است که خواننده محترم قبلاً قراری را 
مشخص کرده باشد. طبیعی است که در آن صورت 

اقدام لازم انجام خواهد گرفت. 

٭ باسر کھنسال ۔ بیرم فارس 

ا ا ا ا O‏ ا ا کہ 
هفتگی در شهر و دیارتان با مسوول بخش توزیع 
درمیان گذاشتم تا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. 

٭ ذیبحالله بناگر ۔ آمل 

لطفا نامه و گزارشھایی را که برای مجله می‌فرستید 
و 

ها که 
تا ١١١١۶‏ ہہ ی 
زندگی بهتر از زندگی کشاورزی نیست و تمام 
مسوولان و متولیان امور هم باید تلاش کنند تا 
زندگی کشاورزان دچار مخاطره نشود و روستاییان 
نسبت به کار کشاورزی دلسرد نشوند. اشتغال در 
بخش کشاورزی» بی‌خطرترین و کم هزینه ترین 
شکل اشتغال است که به چهت جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شهرهاء برکات اقتصادی و 
اجتماعی فراوانی نیز دارد. 

۵ نورالله خواحات . اهواز 
دی ار 
خوانندگان قدیمی و محترمی چون شما باشیم. شاد 

باشید. 
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کیان فولادی 


اقدامات اخیے دولت 
برای مبار ز ه با گر انی. 


حا تاکنون مطلع 
شده‌اید که هبات دولت در 
اخرین مصوبة خود. مقرر 
نان ر نا ۰ گ7 0+0 کي 


می‌شوند. یکبار دیگر کارشناسی 
شده و بار دیگر قیمت گذاری شوند 
ولی اینبار تا آنجا که ممکن است. 
گارشتاسان ساف ددا جه 
گزت ای عمل: کت که اتل متا 
برای کالاها و خدماتی که دولت نرخ 
آنها را تعیین می‌کند. در نظر گرفته 
شود. این خبر ظاهراء به این معنی است 
که دولت می‌خواهد قیمت همه چیز را در 
کشور کم کند. چرا که معتقد است کالاها 
دو بخش‌اند: بخش اول آنها که تولید. و 
عرضۂ انها در دست دولت است مثل بنزین 
و دسته دیگر انها که تولید و عرضۂ انها در 
کف دولت نیست که آنها نیز با کم شدن 
قیمت دستة نخست. به طور غير مستقیم 
دچار کاهش قیمت خواهند شد. و این هدف هم 
در ظاهر. به مذاق عموم مردمی که گرانی به 
مشکل اول زندگی‌شان بدل شده خوش خواهد 
آمد. اما این گفتار سعی دارد تا پشت پرده این 





باغ سبزی که دولت به مردم نشان می دھد را نیز به 
آنان نشان دهد. کافی است تنها به چند دلیل 
کوچکی که خواهد امد توجه کنید تا آن سوی این 
باغ سبز برای شما هم دیدنی شود: 
افرادی هستند که هیچ سوء نیتی در اعمال خود 
ندارند و قصد دارند تا با انجام دادن وظایف قانونی 
خود. حقوق حلالی از دولت بگیرند و نان حلالی 
برای خانوادۂ خود ببرند (هر چند گاهی در عمل. دچار 
اشتیاه می‌شوند و با تمام حسن نیتی که دارند. 
همچنین مبنا را بر این قرار می دھیم که هیچ یک از 
انها نیز دچار بیماری «مردم ازاری» نیستند و نمی‌خواهند 
مردم و خوشنودی خویش! را فراهم کنند. 

با در نظر آوردن این دو فرض, حال باید گفت. 
دولت به عنوان نمایندۂ مردم در ادارة کشور هیچ 
گاه به دنبال یه دست آوردن سود بیشتر برای به 
دست آوردن لذت بیشتر برای خود نیست. به این 
سو کو دب دید ہج 
ی ےت 
TT‏ و اک 
رم یج ا 
3 8و دہ ات ا کا 
بھرۂ بیشتر و بهتری از نعمات دنیا ببرند. اما دولت 
کسب لذت بیشتر از طریق به دست آوردن سود 
با انکه به ظاهر در کرسی ریاست دولت نشسته اند 
اما سردی کا اد ولد اتی خدمات مرا که 
توسط دولت. حاصل می‌شود. هیچ ارتباطی با جیب 
این مدیران حقوق مشخص خود را در برابر کاری 
نظام قیمت گذاری در دولت. بر خلاف بحش 
خصوصی که با هدف به دست آوردن سود بیشتر 
است. با این هدف تنظیم نمی‌گردد. بلکه دولت سعی 
خود از مردم بگیرد تا ضمن جلب رضایت عمومی. 
پایه‌های قدرت خود را به وسیله ایجاد این اعتماد و 
رضایت بین مردم بیشتر کند و عمر قدرت خود را 

طولانی‌ترنماید. حال اگر 
" در مواقعی بهای برخی 


توسط دولت عرضه 
| می‌گردد. بالا می رود باید 
اطمینان داشت که این 


افزایش قیمت دو دلیل 
, بیشتر ندارد؛ یا دولت با 
| قیمتهای قبلی دیگر توان 
| | تولید محصول را ندارد و 
متضرر می‌شده و يا 
سعی دارد کیفیت و سطح 
خدمات خود رابالا بیرد و 
| برای این کار به پول 
بیشتری احتیاج دارد و 


این کمبود بودجه را جبران کند. کاری که برای مثال 
در مورد افزایش بهای بلیط هواپیما انجام شد تا 
شرکتهای هواپیمایی از ضرردهی نجات پیدا کنند و 
بتوانند با پول بیشتری که به دست می‌اورند به 
خرید تجهیزات پیشرفته و هواپیماهای جدید اقدام 
شود. اما پس از اعتراضاتی که نسبت به افزایش 
قیمتها انجام گرفت. دولت سرآسیمه عقب نشینی 
کرد و بهای برخی کالاها را کاهش داد و اکنون نیز 
سعی دارد تا با صرف انرژی فراوان. برای سال 
ایندہ بهای تمام کالاها را مورد بازنگری قرار دهد. 
نکته‌ای که در این بخش بايد مورد توجه و عنایت 
قرار گیرد آنست که بايد دید حال که دولت به هر 
حال تصمیم به چنین کاهش قیمتی گرفته, مبلغی را 
که در نتیجة این کاهش قیمتھا از دست می دهد 
چگونه جیران خواهد کرد؟ این در حالی است که 
تاجریا تولید کننده بخش خصوصی که پیش از این 
نیز دربارۂ نیت و هدف او از تولید گفتیم. هنگامی که 
با چنین اجباری در کم کردن بهای محصولات خود 
مواجه گردد در مرحلة اول با کاهش قیمت. از سود 
خود خواهد کاست و به تولید با سود کمتر قناعت 
خواهد کرد و اگ اجبار یاز هم افزایش باب موظلف 
به کاهش قیمتهاء بیش از مقدار مورد نظر خود شود 
تولید را متوقف خواهد کرد تا جلوی ضرر خود را 
بگیرد. اما دولت هنگامی که با این کاهش قیمت 
اجباری مواجه می‌شود. از آنجا که اصولاً سودی از 
فروش محصولاتش نمی‌برد. ناچار به زیان دهی 
است و چون زیاندهی در دراز مدت. منتهی به 
ضرر را از محل دارایی‌های دیگری که در اختیار 
هواپیمایی بلیت هواپیما را با بهایی کمتر از انچه 
برای خودشان تمام می شود به مسافر عرضه کنند 
(اتفاقی که در حال حاضر می‌افتد)» و در هر پروان 
ادامه نیافتن این ضرر. دولت از محل دیگر 
داراییهایی که در اختیار دارد به این شرکت کمک 
رسانی» مردم متوقف نشود. اما هیچ فکر کرده‌ایم 
اس ت؟ این ھا همان وت و داراییهای است که 
دولت برای ساختن کارخانه‌های جدید. راه و جادځ 
جدیدء ایجاد امکانات رفاھی تازه و در یک جمله 
برای توسعۂ عمران و آبادی در کشور کنار گذاردہ 
است. به این ترتیب دولت به بهای ثابت نگاه داشتن 
بهای پاره‌ای از محصولات مورد نیاز مردم. ناچار 
می‌شود همانگونه که امروز ۵۰ هزار طرح عمرانی 
رانیمه تمام گذارده است. دیگر طرحهای عمرانی که 
در ایندہ باید اغاز می‌شد را نیز تعطیل کند و تنها به 
فکر گذران امروز باشد. اما این شیوه نیز تنها تا چند 
سال می تواند ادامه یابد چرا که به هر حال کشور 
برای انکه همین سطح اند ک رفاه و برخورداری 
مردم از امکانات اجتماع را حفظ کند. ناچار از 
ساختن و فراهم کردن امکانات تازه‌ای است تا 
پاسخ کوی افزايش جمعیت باشد. جمعیتی که طبق 
گفته وزارت کشور حتی اگر میزان باروری نیز 
کنترل شود. سالانه هشتصد هزار نفر بالاتر خواهد 





پول برای ایجاد کارخانه‌ها و امکانات جدید 
خودداری شود. امکان ایجاد درآمدهای تازه برای 
دولت هم کاهش می‌یابد. چرا که از یکسو, هیچ پول 
از انها نمی گیرد و از سوی دیگر هیچ ابزار جدیدی 
نیز برای خود ایجاد نکرده تا درامد تازه‌ای ازان 
طریق برای خود فراهم کند. و به این ترتیب پس از 
چند سال, دیگر همان پول لازم برای حفظ بهای کالا 
و خدمات و ثابت نگه داشتن انها را هم در اختیار 
نخواهد داشت. علاوه بر اینکه در این سالها که برای 
ثابت نکه‌داشتن قیمتها از ایجاد کارخانه‌ها و 
امکانات جدید خودداری کرده. بالاجبار موقعیتهای 
شغلی کمتری نیز ایجاد شده و لشکری از بیکاران 
نیز روبروی ساختمان هيات دولت صف بستەاند. 
ملاحظه می کنید که اجبار دولت به حفظ قیمتھا آنهم 
از طریق ثابت نگه داشتن ظاهری انها شبیه به 
عفونتی است که پزشک برای معالجه ان تنها از 
داروی بی حسی استفاده می‌کند. پس از کل بت 
درد شدت می‌یابد. بلکه عفونت هم چنان رشد 
می کند که چاره‌ای جز قطع عضو باقی نمی ماند. 


پیشرفت؛ هميشه هم دوست 


داشتنی دیست 

«همسایه شرقی ایران (افغانستان)». در سال 
قد رتا سی تک ان وت 
نیمی از آن, از خاک ایران به مقصد اروپا فرستاده 
شده است.» این آخرین اعدادی است که اداره کل 
مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی منتشر کرده 
است. و اگر باز هم به دنبال اخبار جدیدی از مواد 
یکر اه هین کار هت کک سی کنل کا 
بدانید حدود دو میلیون معتاد به مواد مخدر در 
ایران وجود دارد که اگر هر یک به طور متوسط 
روزانه ۱/۵ گرم (معادل ۳ هزار تومان) مصرف 
کنند. روزانه در ایران حدود ۱۴ میلیارد تومان 


صرف خرید و مصرف مواد مخدر می‌شود. و البته 
از این دست آمار آزاردهنده تا بخواهید از طرف 
سازمانها و نهادهای مرتبط با این معضل تهیه و 





ارائه می شود. 

ا ای کک کے کے 
در عرصۂ مواد مخدر در 
ایران در حال شکل‌گیری 
است» مدرن شدن و 
پیشرفت این معضل است. 
تسوا گے مار ره 
شدید نیروی انتظ‌امی و 
کراهت همه‌گیر جامعه 
نسبت به این مواد. سبب 
فتاه ايان و 
تولیدکنندگان بزرگ این 
محصولات. نسخه تازه‌ای برای جامعة جوان ایران 
تهیه کنند و نسل تازه‌ای از این مواد افیونی را به 
بازار ایران روانه کنند که به دلیل تازگی. شناخت 
چندانی در جامعه نسبت به آن ایجاد نشده و از آن 
مهمتر چهرة پلیدی که دربارة مواد مخدر سنتی در 
ذهن جامعه وجود دارد. دربارۂ این داروی جدید 
شک قرفت اسف ای مراد کا در گل قزض هان 
روانگردان به جامعه تزریق شدہ در حال حاضر 
بهای کمتری نسبت به مواد مخدر سنتی داشته به 
روشهای ساده‌تر قابل نقل و انتقال و مصرف بوده 
ر کرات سییر تد درت انان هی مار 
نیز خطرناکترند. مصرف کنندگان این مواد به دلیل 
ناآگاهی از عواقب خطرناک آن, با خیال آسوده‌تری 
آنرا مصرف می کنند و در جمع‌های دوستانه وارد 
می‌کنند و همین عامل, سرعت شیوع آنرا نیز بسیار 
افزایش داده است. این نااگاهی به حدی است که 
حتی مراجع قانونی نظیر قضات محاکم نیز روية 
مشتخصی یرای کیائی کہ اقام با مصرف باخرید 
و فروش این مواد می کنند ندارند و به همین ترتیب 
در رسانه‌ها نیز در القای «ترس» و «دوری» از این 
مواد در جامعه. به کندی عمل می‌شود. به هر حال 
این ابزار. ظاهر ساده و موثر تفریح. اگر جانشینی 
در جامعه پیدا نکند و اگاهی نسبت به انها ایجاد 
نگردد. پس از مدتی در همان مسیری خواهند افتاد 
که مواد مخدر سنتی افتاده است. 


اگاگ هي هشه نتحه 


نخواھد داد 

از دست رفتن دو جوان ایرانی که برای انجام 
یک عمل جداسازی بی‌سابقه به سنگاپور اعزام 
مار بت فوا تان را در هله کذشته اد رگن 
کرد و امیدھای فراوانی که نسبت به موفقیت این 
عمل جراحی و رفع معلولیت این دو خواهر در 
دلهای ایرانیان روشن شدہ بود. خاموش شد. 

اما بزخلاف استقیال فراوانی که تا پیش اذ 
انجام عمل جراحی, در جامعه و افکار عمومی نسبت 
به این عمل وجود داشت. پس از عدم موفقیت ان. 
برخی رسانه‌ها سعی کرده‌اند با بدبینی نسبت به 
ان تفای کسی ببردیرداری نها از اساسا 
مردمیء راهکارهای قانونی نسبت به پیگرد و 
تی صابلای الع اقاق رام هو ان کا 
رابه جامعه تلقین کنند که پزشکان کادر جراحی, از 
عدم موفقیت این عمل مطلع بوده‌اند و تنها با هدف 
کسب شهرت و ازمودن بخت و اقبال خود. 
خواهران بیژنی را دعوت به انجام این عمل کرده‌اند 
و اکنون شايستة تعقیب کیفری و مجازاتند. 




































سکوت کرده بودند. این روزها از تردیدهای 
جدی سخن می گویند که پیش از عمل نسبت به 
موفقیت ان وجود داشت و به این طریق به 
پیگیری این ماجراکمک می کنند. 

اما واقعیت انست که اصولا با اسیاب 
حقوقی که امروزہ در دست أست: امکان 
تعقیب کیفری این پزشکان (کادر عمل 
وجود ندارد و اصولا ایجاد این توقع که 
دولت یا بستگان آنها می‌توانند نسبت به 
کردن عده‌ای به یک امر ناممکن و 
دیگری نخواهد داشت. 

به هر حال خواهران بیژنی پس 
از سی سال که پزشکان ایرانی. انها 
را از حقایق پزشکی نسبت به 
معلولیت آنها مطلع کرده بودند و 
با رضایت خود. اقدام به پذیرش 
انجام عمل جراحی کردند و 
امروز ارزوی غفران الهی 
برای ان دو خواهر و صبر 
برای خانوادۂ انهاء اثر بسیار 
بیشتری خواهد داشت. تا 
توصیه به انجام کارهایی 
که نه تنھا از نظر حقوقی 
بی اثر خواهد ماند بلکه ٘9ا ما مو ران انتظامی 
تشنجی آزاردهنده 
رانیزبه جامعة 





باابزار حقوقی که آمروزه در 
دست است.. امکان تعیب 
خواھران بی نیي. ذز دیک به دشر 


اہت 



















دو حادثه دز ر کہ 

مردان کویتی با رفتن به پای صندوقهای رای برای 
دھمین بار پارلمانی را برگزیدند که به نظر نمی رسد 
قادر باشد تحولی دراین امیرنشین ایجاد کند. 

کویت از دهه پایانی قرن بیستم تاکنون دو 
حادثه بزرگ را درهمسایگی خود تجربه کردہ که این 
دو حادثه بزرگ بی‌ارتباط بااین شیخ نشین کوچک 
که در گوشه خلیج فارس در منگنه عربستان و عراق 

حادثه اول. حمله عراق به کویت و اشغال این 
کشور بود که به جنگ خلیج فارس انجامید. کویت از 
و با تهدیدهای بغداد مواجه بوده است. 

به‌طوری که این کشور در زمان ریاست 
جمهوری عبد الکريم قاسم به کویت لشکرکشی کرده 
و درصدد اشغال ان برامد. ولی نیروهای نظامی 

انا و گنه نکن که ہین ۱ 
گذشت حدود سه دهه در شرایطی که صدام زمام 
امور عراق را در دست داشته و از جنگی هشت ساله 
با ایران خلاصی يافته و در طول این جنک از 
کمک های بی شائبه کویت بهره مند شدہ بود به 
یکباره به این امیرنشین حمله‌ور شده وآن را به 
اشغال دراورده و یکی از عوامل خود را برای 
کو اکور کے اسا مره دھر انگظرسی کا 
آن راجدا کرده‌اند. به‌هرحال, آنچه از زمان استقلال 
کویت در میان دیگر کشورهای عرب حاشیه جنوبی 
دراین کشور می‌باشد به‌طوری که این کشور 
همواره دارای پارلمان بوده و اعضای پارلمان 

کویت در میان کشورهای عرب حاشیه جنوبی 
خلیج فارس کشوری شاخص بشمار می‌رفت که 
علاوه بر وجود پارلمان در ان باید به روابطش با 
شوروی نیز اشاره کرد. در حالی که دیگر کشورهای 
تمایلی نیز به برقراری چنین رابطه‌ای از خود نشان 
نمی دادند. باتوجه به مساعدتهای کویت درچنگ 
ماخ سال تر اق ا ران بد نوم مه ای کور 
به کویت و اشغال آن تا حدودی تعجب برانگیز بود. 
ولی ازادسازی کویت درسال ۱۹۹۱ باعملیات «توفان 
صحراء دورہ جدیدی از تحولات و روابط بین المللی و 
منطقه‌ای را در پی داشت تا حدی که آنچه امروزه در 
اولین سالهای اخرین دهه‌ی قرن بیستم در کویت. 
عراق و عربستان شکل کرفتند. 

دران زمان که جورج بوش پدر ریاست جمهوری 
را در امریکا در دست داشت که ضمن اعلام نظم 
نوین جهانی به جھانیان وعده داد کشورهای عرب 
نماید. درهمین رابطه دراین کشورها پارلمان‌ها و 
مجالس مشورتی به وجود امده و مشارکت مردم 


| ۸ ]افزایش یافت. ولی هنوز هم کویت در میان این 


شمارہ ۹۷ 


چیزی عوض نشده است ۾ 


1 


کشورھا یه دلیل دارا بودن پارلمان ازاد و 


دموکراتیک از بقیه جلوتر است. 


دومین حادثه 

کرده کامهایی درجهت استقرار دموکراسی بردارد 
ولی از انجا که این کشور در اغاز راه است هنوز 
مشخص نشده است. 

دومین حادثه‌ای که بی‌ارتباط بالوضاع کویت 
نبوده و می‌تواند تاثیرات به سزایی براین کشور 
کوچک برجای بگذارد سقوط رژیم بعث در عراق 
وتلاش امریکا برای استقرار یک دولت دموکراتیک 
مردمی دراین کشور می‌باشد. 

عراق همواره دشمن کویت بوده و چشم به این 
کیلومترمریع وسعت در منگنه عراق وعربستان قرار 
داشته و در شمالغربی خلیج فارس واقع شدہ است. 


زنان کویتی برای تاکید پر لزوم احترام 
به حفوق سیاسی زنان» در یک 
انتخابات نمایشی در محل انحمن 
مطبوعات کوبت رای خود رابه 
صندوق ها ریختند 


شمالی گردید. ولی در سال ۱۸۹۹ پیمانی بین شیخ 
کویت با انگلیسی‌ها بسته شد که راه را برای نفوذ 
آنها دراین سرزمین باز کرد. در نهایت درجنگ اول 
باتش ور ات کویت وا شمت ال عنابه کون اعلام کے 
قاف درسال ۹۶۲ ڈو طرق نوماره اسٹقلال به 
توافق رسیدند و بریتانیا با لغو پیمان ۱۸۹۹ رسماً به 
کویت استقلال داد که این حادثه تلاش عبدالکریم 
قاسم رئیس جمهوری عراق رابرای حمله به کویت و 
اشغال ان به عنوان بخشی از استان بصرہ در 
پی داشت. 

اگرچه عراق در سال ۱۹۶۳ در زمان ریاست 
جمهوری عبدالسلام عارف کویت را به رسمیت 
شناخت ولی روابط انها همواره با فراز و نشیب‌هایی 
همراه بوده است. 

ان ور یسل غا حا اون می ون 
که درسال ۱۷۵۶ توسط شیخ صباح عبدالرحیم 
اجان نفد ایت خاندان. درسال ۱۸۹۵ از اکس 
خواست تمامیت ارضی کویت را در مقابل عثمانی‌ها 
حفظ کند از ان زمان تاکنون رابطه خاندان صباح با 
انگلیس مطلوب بوده است 


اصلاحاتد عاکیم مانده! 


از سال ۱۹۹۱ که کویت مدا آزادی و استقلال 


خود را بدست آورد اگرچه امیراین کشور سعی کرد 
دست به اصلاحاتی بزند ولی از انجا که سنت گرایان 


از موقعیت برتری دراین کشور برخوردارند 


اما جات اسر اه طا ی وی تار کر 
در سال ۱۹۹۹ مورد تاکید قرار گرفته بود عقیم ماند 
به همین دلیل در انتخابات دهمین پارلمان این کشور 
نیز زنان اجازه حضور در پای صندوقهای رای 
وا ورال کا با ت ھا ب سرا های که ای 
کشور در دهه آخر قرن بیستم با آن دست به گریبان 
بوده این انتظار می‌رفت تا سیستم حکومتی آن 
دگرگون شده و اصلاحاتی در کویت صورت بگیرد 
که به نفع مردم باشد. دهمین انتخابات در کویت در 
شرایطی برگزار شد که از مجموع ۲۴۶ کاندیدای مرد 
فقط ۵۰ نفر می‌توانستند به پارلمان راہ یابند. در کنار 
زنان که اجازه حضور درانتخایات نداشتند از 
جمعیت ۸۸۵ هزار نفری این امرنشین فقط ۱۳۶ هزار 
و ۷۱۵ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده بودند. 
که شائل مردان لای ۲۱ سال ی کسان ہی کی که 
خدائل ٠۶‏ سال کلت کررتی ا کیۓ 
را ار ا ور تبرت 
۵۹ به زنان حق رای دادن و نامزد شدن در 
انتخایات مجلس را داده بود که این فرمان از سوی 
فیا دولت. نیز اکت ولی مس اع کور 
تحت فشارنمایندگان سنتی در نوامبر همان سال آن 
رارد کرد. از آن زمان تلاش چندانی از سوی دولت 
برای‌تحقق این مساله صورت نگرفته است. 


فر متی بنام سقوط صدام 

انتخایات اخیر در شرایطی برگزار شد که رژیم 
ای رو ویس و 
شده و این کشور همسایه دوران جدیدی را تجربه 
سی گن ته مت هو نان انار سی رفت انا از کال و 
هوای دیکری داشته باشد. اما محدودیت‌ها و 
ممنوعیتها سبب گردید شور و شوق مردم مهار و 
کنترل شود. اگرچه تغییرات قابل توجهی در بافت 
نمایندگان صورت گرفته و نمایندگان جدیدی قدم به 
صحن مجلس کویت گذاردند. اما نمی‌توان انتظار 
داشت که ترکیب جدید گامی درجهت آزادی زنان و 
احزاب بردارد زیرا در کویت احزاب اجازه فعالیت 
نداشته و گروهها ودسته‌چات سیاسی قادر به 
قال تست استاری ۱ وهای ااا 
سقوط صدام را فرصتی برای خاندان صباح جهت 
نهادینه کردن اصلاحات سیاسی و تقسیم قدرت با 
پارلمان می‌دانستند ولی از انجا که فقط ۱۵ درصد 
مردم حق رای داشتند نمی‌توان ادعا کرد که پارلمان 
موجود نشانگر خواسته و آرای تمامی مردم است. 

در پارلمان قبلی ۱۲ اسلام‌گرای سی ۴ شیعه و 
۷ لیبرال حضور داشتند که درکنار افراد متعصب 
قبیله‌ ای و وابسته به دولت فعالیت می کردند. 


زنان دست به کار شدند 

دراین انتخابات زنان کویتی برای تاکید بر لزوم 
احترام به حقوق سیاسی زنان, در یک انتخابات 
نمایشی در محل انجمن مطبوعات کویت رای خود را 
به صندوق‌ها ريختند. انها هم زمان با اغاز به کار 
صندوقهاء خود رابه این محل رسانده و با ریختن 
ارای نمادین خود. نمایندگان موافق اعطای حق رای 
به زنان را برگزیدند. به گزارش خبرگزاری‌ها 
حضور زنان دراین مکان برعکس حضور کم تعد اد 
مردان در بعضی حوزه‌های رای‌گیری بسیار 
گسترده و پرازدحام بود. در ارتباط با وضعیت 
پارلمان. دکتر ناصر الصانع یکی از نامزدهای انتخایات 








بک بر ات ای کرت ور مار 
شدن نفوذ خانواده حاکم دراین کشور نمی‌شود. 
وی ابراز امیدواری کرده بود که انتخابات موجب 
بهبود عملکرد دولت و اصلاح روابط دولت و پارلمان 
شود و افزود. اختلاف بر سر چگونگی عملکرد دولت 
و روابط پارلمان با دولت است. دولت باید کشور را 
به یک کشور باز تبدیل کند. همچنین دولت باید 
بتواند کویت رابه یک مرکز مورد توجه اقتصادی و 
فرهنگی مبدل سازد در پارلمان دهم. محافظه‌کاران 
طرفدار دولت به پیروزی دست یافته و درکنار 
اتب گنای سی کان 
مجلس رادر دست گرفتند. در 
حالی که لیبرال‌ها که ۸ کرسی 
در پارلمان قبلی داشتند فقط به 
دو کرسی اکتفا کردند. آنچه 
جالب توجه بود پیروزی ۲۳ 
نماینده جدید بودکه درکنار ۲۷ 
نماینده قبلی ترکیب پارلمان را 
E‏ 
اسلامی ۲۴ کرسی, مستقل‌های هوادار حکومت ۱۲ 
کرسی, گروههای اسلامی سلفی ۷ کرسی, شیعیان ۵ 
کرسی و لیبرال‌ها ٢‏ کرسی بدست اوردہاند. به این 
ترتیب ۴۶ درصد نمایندگان تغییر یافتند و 
اصلاح طلبان با از دست دادن کرسی‌های خود 
درموضم کاملاً ضعیفی قرار گرفتند. 


مجلس ۵ نغر ۵! 

ھا واه را کب ۴۰۸۷ ری 
از حوزه شماره ۲۱ بیشترین ارارابه خود اختصاص 
دای الخالد غیدال مان الھارون یا ۶9۲ زاق از حوره 
انتخاییه شماره ۲ کمترین آرارابه‌دست آورد. 

در آغاز هر دوره ۴ ساله, هیات وزیران استعفا 
داده و امیر کویت با تعیین نخست‌وزیر. او را مامور 
تشکیل کابینه می‌کند. ولی دراین دوره به دلیل فشار 
گروههای سیاسی. 
نخست وزیری را از ولایتعهدی تفکیک کرده و 


امیر به ناچار پست 


دار همحنان دراین 
امیر نشین قدر تمند بوده و سدی در 
مفابل اصلاحات به وحود اورده‌اند 


وزیرخارجه را مامور تشکیل دولت کرد. مجلس 
کویت از ۵۰ نماینده منتخب مردم تشکیل می‌شود 
واز هر حوزہ انتخاباتی دونفر به پارلمان راہ 
می‌پابند. وزیران کابینه نیز که با معرفی نخست وزير 
ی 6ت ایی فعالیت شود وا اغا مے گلا یا فشک 
مجلس. به عنوان اعضای رسمی مجلس تلقی 
می‌شوند و بابرخورداری از اختیارات و حقوق 
مساوی نسبت به نمایندگانی که مستقیما با رای 
مردم انتخاب می‌شوند در جلسات مجلس حضور 
پیدا می‌کنند به این ترتیب با اضافه شدن وزیران 
ای نی و 
کشور مجموعاً شامل ۶۵ 
تر هی خر ااب 
شيخ صلاح‌الاحمد وزير 
خارجه به نخست وزیری 
کویت باتغییراتی در کابینه 
ٹیر همراه بود اما 
همان گکونه که دکتر 
ناصرالصانم نیز اشاره کرد. 
ایح تیرو تح لات فی ت اناز اف ار خاقران با 
کاسته و آنها را وادار به اعطایٰ آزادی‌ها و تقسیم 

قدرت با مردم نماید. 
هرچند این مساله نیز صادق است که حتی اگر 
امیر نیز درصدد دست زدن به اصلاحات باشد 
جناحهای سنتی که بقا و اقتدار خود رادر حفظ وضع 
موجود می بینند مانع اصلاحات شده و ان را عقیم 
بگذارند همان‌گونه که پس از تصمیم امیر در سال 
۹ درباره زنان شاهد بودیم. برخلاف انتظاری که 
پس از اوضاع عراق درباره کویت می‌رفت. ترکیب 
پارلمان دهم این واقعیت را اشکار ساخت که 
سنت گرایان همچنان دراین امیرنشین قدرتمند بوده 
و سدی در مقابل اصلاحات به وجود آورده‌اند. آنها 
حتی از آنچه پس از سال ۱۹۹۰ بر کشورشان و 
کشور همسایه آمدہ عبرت نگرفته و همچنان با 
نادیده گرفتن خواسته مردم. برارتباط قبیله ای خود 

تاکید می‌ورزند. 
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۰ شماو جهان سیاست 


غلامعلی چریکی از: گچساران 

۵ در سالهای دهه هفتاد جهان شاهد خیزش 
گروههایی بود که دیدگاهای آنارشیستی داشته و با 
در دست اف سلاح. درصد د تحفق اهد اف فی 
خو استه‌های خود بودند. 

خیزش دانشجویان و جوانان عليه نظم موجود 
در اروپا و امریکا که به دیگر نقاط جهان نیز سرایت 
کرد در حقیقت اعتراض به روش‌های سنتی قبلی 
وفشارها و مسائلی بود که جنگ سرد دو ابرقدرت 
به وجود آورده بود به همین دلیل مشاهده می کنیم 
این طغیانها در ابعاد سیاسی و اجتماعی درجوامعی 
که بیش از همه تحت تاثیر آثار و عواقب جنگ سرد 
قرار داشتند شکل می گیرند. 
. جھان ماجرای مک کارتی و مک کارتیسم را در 
امریکا تجربه کرده و درحال عبور از دوران بسته ایزنهاور 
و برادران دالس به دوران کندی و لیبرالیسم بود. 

در همین رابطه جوانان و دانشجویان در المان 
و فرانسه طغیان می کنند که اوج آن را در سال ۱۹۶۸ 
در فرانسه شاهدیم در پشت دیوارهای آهنین نیز 
محدودیت ها می‌ شوند. 

5 لین مقطع است که مبارزات فلسطینی ها 
شدت میگیرد و صحرای اردن به جولانگه گروههای 
فلسطینی تبدیل می‌شود که از گوشه و کنار جهان 
هواپیماهای مساأفربری را ربوده و در این منطقه 
منفجر کرده و به اتش می‌کشند و دراین سالها گروههایی 
نظیر با در ماینهوف درالمان. بریگادوسرخ درایتالیا 
و ارتش سرخ در ژاپن شکل می‌گیرد که رابطه‌ای 
گسترده با فلسطینی‌ها برقرار می کنند. 

اوج همکاری انها را در حمله به اجلاس اوپک در 
سال ۱۹۷۵ و کروگانگیری تعدادی از وزرای نفت 
کشورهای عضو اوپک شاهد شسنیم. در را این 
حرکت و چندین اقدام تروریستی دیگر شخصی به 
نام کارلوس قرار داشت که نام واقعی او ایلیچ رامیرز 
سانچز و اهل ونزوئلا بود. نشریات انگلیسی به او 
لقب شغال داده بودند درحالی که او ازنامهایی نظیر 
مارتینز. مولر و کلارک استفاده می کرد و از حمایت 
کشورهایی نظیر عراق و لیبی و سوریه برخوردار بود. 

او در زمان حمله به اجلاس وزرای نفت آوپک 
خود را بازوی انقلاب عرب نامید و صراحتا اعلام 
کرد «ما انقلابی هستیم نه جنایتکار» کارلوس که 
امنیتی سودان و فرانسه در سودان دستگیر و برای 
محاکمه به فرانسه انتقال یافت. در دادگاهی که 

اگرچه همان موقع اعلام شد که معامله‌ای بین 
سودان و فرانسه بر سر دستگیری و تحویل 
کارلوس صورت گرفته ولی سودانی‌ها این مساله را 
تکذیب کردند. او سال‌ها در سوریه و لیبی زندگی 
کرده و گفته می شد وی که در سودان در حال عمل 
جراحی بود بازداشت شده است. 

او هم‌اکنون در زندان فرانسه درحال گذراندن دوران 
اعلام کرده بود: کارلوس قربانی یک معامله بزرگ 
بین دولت‌های سودان و فرانسه شد. 























در کوجه پس کوجه‌های 


0 | گر جوصله| : رر 


لطفاً قبل از اینکه پشت کامپبوتر خود قق گزارش: سعیدہ طاهری 
بنشینید این مطلب را بحوانید تلفن سرویس گزارش: 











۲۲۲۶۲۶۵ 

٥‏ و با فشار دادن چند 
تو می‌گوید که دیگر زمان ورق زدن استفاده‌های نابجایی هم می‌شود که گاه به متلاشی 
ی پیدا کردن یک مطلب کوچک به شدن خانواده‌ها می انجامد. پس در اینجا نمی توانیم 


بگوییم تلفن وسیله‌ای مضر و بد است درحالی که 
گترد ماورای اسظانہ ا ان وسته ‏ اس ند 
امر در مورد اینترنت و در دایره‌ای محدودتر چت. نیز 
صدق می‌کند. در حال حاضر افراد به جای استفادة 
بهینه از این وسیله مفید. ساعتها زمان با ارزش خود 
رابه چت کردن و گپ زدن‌های بی فایدہ در سایت‌ها 
می گذرانند. در حالی که ای کاش قبل از ورود این 
فن اوری به جامعه» از طریق رسانه‌های گروهی. 
مدارس. دانشگاهها و مطبوعات روش صحیح 
استفادة از ان را به جامعه وارد می کردیم, و باز هم 
ای گا ی اسان برضری رارک ف کر ھک 
با استفادة درست از اینترنت می شود هميشه به روز 


رن کردا 


ت! اینترنت» وسبله ای است که از زمان 
از یک دهه می‌گذرد و در همین مدت 
ناور را به دهکدة کوچکی تبدیل کرده 


سایتهای آن همه چیز. همه نوع 


4 عضو شوی و در مسابقاتشان 
شغل پیدا کنی و.. دراین زمان بر همه 
با تمام نقاط دنیاء حتی دور افتاده‌ترین 
وی نقشه سراغ داری در عرض چند 
, صفحه مطلب در مورد موضوع 
رده می شود و توء با خیال راحت. 
8 کاب می کنی. در آخر هم 
را پیدا کرده او دانشجوی سال اخر فیزیک بوده و 
دراین باره می‌گوید: «اگر چت کردن فقط به چهار تا 
سر رفته, از دوستانت هم تقریبا ۱ حرف الکی محدود شود. اصلا به درد نمی خورد. 
۶ اینترنت به کمکت می اید. پشت امتحانات کنکور رسید. در حالی که من فرصت‌هايم لاقل اگر هم می‌خواهیم چت کنیم با انگلیسیزبانان 
ینی, به دوستانت امیل می‌زنی؛ و از رابا چت کردن از دست داده بودم. خب طبیعی بود 0+080 فو شود. من 
۱ ر می‌شوی گاهی هم «چت» (؟ گفت وگو که قبول نشوم» ۹ ۱ ۳ مہ س 
۰ نمی شناسی) نی و وقتی که ولی دکتر کیوان فر جامعەشناس دراین باره نظر اا RE‏ 2 لکن ھجت 2 
...0 کا ےا ہے ت ع ۳0 ا داس سس ضرور ر ۳ 
د. این و آن را الکی سر ر میحداری' . متفاوت و قشنگی دارد و می گوید: «در استفاده از هر 3 : 
٦‏ ۰ است که در همه حا ٹا شو کاربری و چگونگ اساد ۶۴ گاهی همین مر کار بوددهای ند 7 
ایای اینترنت است که در همه حال به وسیله یا امکاناتی. شیوۂ کاربری و چگونگی استفاده . . . که ۔ ۱ ۰ ۴۰ 
و تو را تنها نمی‌گذارد؛ حتی وقتی که از آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. این روش ۴ دقبفه‌ای و با حند ساعتی» تدیل به : 
تلف کنی! استفاده از وسایل و امکانات است که آنها را به عنوان های عمیبتی می شود ِ در . 
۰ ۲ یک وسلىلۂ مه با مخ کند. به عنو ار 

خاطره بد از «چت!» یک وسیل؛ مفید و یا مضر مطرح می کند. به عنوان 

۱ مثال تلفن وسیله ای بسیار مفید و ضروری برای 

اما در میان این همه تنوع. سلیقه‌های هر فرد که زندگی امروز است. اما از همین وسیلۂ به ظاھر سادہ 

4 پشت کامپیوتر می نڈ نشیند متفاوت است و از بین انان 1 








کردن‌های مداومش دارد. او با ناراحتی می گوید: 
«سال پیش کنکور داشتم. 21 خوب دود و 
خانواده‌ام اصھواج و یھ که سا نون ما دلخوآهم 
قبول می‌شوم. اما از آنجا که به چت کردن عادت کرده 
بودم» نمی توانستم در روز این کار را نکنم. اوایل زیاد 
چت نمی کردم و فقط این کار من در حد تفنن بود. ولی 
مدتی بعد زمان چت کردن‌هایم بیشتر شد و عملا کمتر 
می رسیدم درس ےو تازه همان زمان کمی راهم 
کو ود ات سس خلاصه تا 
| .و اچشم بهم زدم > یکسال گذ شت و زمان شرکت در 


2 شمارہ ۳۹۷ 








کامپیوتر شما 


جک 


معمولاً این کار را می‌کنم و برایم خیلی مفید بوده 
به‌طوری که حتی در حرف ‌ها و جمله‌های خیلی ساده 
و عادی. ایرادات گرامری جمله خود را متوجه 
می شوم. ۱ 

و دراین میان پسر ۲۲ ساله. دانشجوی سال اخر 
مهندسی کشاورزی عقیدۂ دیگری دارد و معتقد است: 
«به نظر من نمی شود گفت که چت کردن کاملا چیز 
بدی است. بستگی دارد که چطور از آن استفاده شود. 
قاتا ده ماما E‏ خسف ار بان 
نیستیم! هفتة پیش در یکی از چت روم‌ها دیدم یک 
دانشجوی پاکستانی با یک دانشجوی عربستانی در 
مورد مسائل سیاسی منطقه چت می‌کردند و هرکد ام 
توس ا سے رت 
دانشجوی فیلیپینی موٴدبانه از من خواست اگر وقت 
دارم درمورد ایران برایش صحبت کنم». 

وقتی از او می پرسم: «خودت چطور؟ تو در چت. 
در مورد چه چیزی صحبت می کنی؟ «غافلگیرانه 
لبخندی می زند و می‌گوید: «خب... به نظر من توی 
چت. فقط باید چت کرد!» 

من هنوز در حال و هوای صحبت‌های این پسر 
۲ ساله هستم که به دکتر منصوری. کارشناس 
ارتباطات برمی‌خورم که دراین زمینه می‌گوید: انسان 
در تمام فعالیت هایش همواره درصدد برقراری 
ارتباط با همنوعانش می‌باشد و جدیدترین و 
گسترده‌ترین راه ارتباط افراد در جامعه امروز, شبکه 
جهانی اینترنت است که چت هم یکی از موارد استفاده 
آن است. در صورتی که چت کردن باعث تلف شدن 
وقت افراد نشود و افراد به شکل گسترده‌تری با 


ی ۲ ۹ mm‏ وج 1 7 مب 


 ..‏ ہو لین اتاق کو چک باوج 
اسچھلی مستعارکہ عموماہم : 
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یىی معی و مسخرہانں 





یکدیگر آشنا شوند و در زمینه‌های مختلف به بحث 

اما جوانان هميشه روشهای خود را دارند و سینا 
۴ ساله. د انشجوی اقتصاد می‌گوید: یکی از دوستان 
من آخر چت است و هميشه خود را در چت روم‌هاء 
دختر جا می زند. و دوستان پسرش را سر کار 
می‌گذارد! حتی با آنها قرار ملاقات هم می‌گذارد و این 
جوری حسابی کنفشان می کند! یک شب تا صبح 
دوه دة قر ار رها ک اگ انب آز تام 
بودند. را سر کار گذاشته و با همه‌شان در یک جای 
مشخص قرار گذاشته بود. ماجرا خیلی جالب پیش 
رفت. دوستانش یک جا جمع شده بودند و خودش 
کور ها مک وان کت عن ۱ 








لذت می بردا) 

حتما با خود می‌گویید این هم باز یکی ازمزایای 
اینترنت است! و من درجواب شما باید بگویم. بله 
دوستی‌های قدیم خیابانی دیگر جای خود را به 
دوستی‌های اینترنتی داده است. دیگر پرسه زدن و 
علاف گشتن در خیابانها برای پیدا کردن دوست و 
هم صحبت» حتی برای تفنن و سرکار گذاشتن معنی 
۰ و تقریبا .ج افتادہ! دیگر می شود راح 
رال از سن بش 0202 مو و چشم و ملیت ۳ 
حتی افکار و عقاید را به کامپیوتر داد تا آن هم افرادی 
رامعرفی کند و باز هم ہریت ن آنها فرد مورد 
تھے تن اش وت 
کوتاه است و در واقع... 

«يك چت ار نوع دوم!» 

سلام! 
0(سلام, ببین تو دختری یا پسر؟! 
تس هت سا جح کر نا 
باتایعنتی دختری!؟ 
یک چیزی تو همین مایه‌ها! 
0بیین اگه من شماره‌ام رابهت بدم به من زنگ 





می‌زنی؟ همین الان! خیلی حوصله‌ام سر رفته! 

0باشه‌قبول! 

واسی نین 

سپیدہ ۱۹ ساله می گوید: «چت کردن سرگرمی 
جالبی است و به نظر من از بیکاری بهتر است. ولی 
توی چت نباید حرف‌ها را باور کرد. چون شاید هیچ 
کس راست نگوید چت‌بازها هم خودشان می‌دانند سر 
کار هستند. که البته از نظر آنها همین سر کار بودن 
هم عالمی دارد!» 

اما دانستن این نکته ضرورت دارد که گاهی همین 
سر کار بودن‌های چند دقیقه‌ای و یا چند ساعتی, تبدیل 
به وابستگی‌های عمیقی می شود که در پایان نتیجه ای 
جز سرخوردگی, ناراحتی و افسردگی ندارد. 

دختر ۲۶ ساله‌ای به نام هستی در مورد اتفاقی که 
در همین مورد برای خواهرش افتاده. می گوید: 
خواهرم در چت با پسری اشنا شد که خود را دکتر 
معرفی می‌کرد. انها بعد از مدتی با هم قرار ملاقات 
گذاشتند و در ابتدای امر ھیچ چیز معلوم بی 
بعد از حدوداًپنج ماه مشخص شد که آقا دکتر قلابی(!) 
حتی دیپلم هم ندارد و یک دلال ساده است! طفلک 
خواهرم خیلی به او وابسته شده بود و بعد از اینکه 
کے مر کی سا ورین ات رھ 
اینقدر راحت گول بخورد.» 

دکتر آرمان فور جامعه شناس در این مورد 
می گوید: اصولا در چت افراد خود واقعی‌شان نیستند. 
طرفین گفتگو مبنای فکرشان را براساس اطلاعاتی 
که از یکدیگر دریافت می کنندء می ریزند. و درست 
هنگامی که این روابط گسترده‌تر می شود و به اشنایی 
و دوستی‌های رودررو می انجامد. بیشتر روی هم 
شناخت پیدا می‌کنند و متوجه می شوند که ان طوری 
که خود را معرفی کرده‌اند. نیستند! که البته یکی از 
دلایل عدم موفقیت ازدواجهایی که مبنای اشنایی 
طرفین چت بوده همین عدم شناخت درست طرفین 


روج اینتر 


۱ ۲۷۲۳۹ 
اشنا شدند. این دو بعد از اشنایی. قرارشان این بود 
که هر شب راس ساعت ۱ در چت روم باشند تا با 
هم گپ بزنند. انها بعد از ۴ ماه قرار ملاقاتی گذاشتند. 
اماهیچ کدام آن طوری که خود را معرفی کرده بودند. 
نبودند. تصور مهرداد بر این بود که سحر دختری 
کاملا امروزی و بسیار زیباست. سحر هم از حرفهای 
مهرداد این طور استنباط کرده بود که او هم پسری 


تست ری 


شمارہ ۹۹۷ 
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۰۰ 


ثف 


ہی اعنملای شروع شود ممبمیت ۴ ہن می رود 


ور 
6 پوشکین 
تپ می 


ازحدود یک هفته پیش که سخنران ثابت قبل از 
خطبه‌های نماز جمعه تھران طی اظهاراتی نسبت به 
اوضاع اقتصادی کشور و بخصوص روند حاکم بر 
نظام بانکی شدیدا انتقاد کرد بحثی در سطح محافل 
مطبوعاتی در گرفت با عنوان «سیاه نمایی». 

این موضوع البته در سطح مطبوعات باقی نماند و 
در سطح مقامات عالی کشور نیز واکتش‌هایی رابرانگیخت 

ایت‌الله مصباح یزدی که به عنوان خطیب قبل از 
خطبه‌ها در نماز جمعه دوهفته پیش تهران حاضر 
شده بود در بحثی که پیرامون اوضاع حاکم 
براقتصاد کشور ارائه کرد جمهوری اسلامی را 
«رباخوارترین» کشور دنیا توصیف و از اوضاع 
حاکم بر اقتصاد کشور و بانکها انتقاد کرد. وی در 
رشان خرد کہ تا خی کرات بے او می رن 
ضر اتا اظهار داشت: «هزاری که ما به مردم 
وانمود کنیم که اقتصادمان پیش رفته و رشد 
اقتصادی کرده‌ایم و یکی. دو روزنامه خارجی یا 
نارق بد الدالی ہولی رادو تا ری 
بدهد و ما را فریب دهد و ربا از ما بگیرد و منت بر 
مرها دوک و رت کی کرید 
بله, ایران رشد اقتصادی کرده است. کارشناسان 
واقعی داخل کشور را بپرسید. ببینید چه می‌گویند؟ 
رخال راا نر تا اقتساتی و رشن 
قنك آسیب بزرگی آن را تهدید می کند. مردم تا مدتی 
می‌توانند گرانی فقر و تبعیض را تحمل کنند. 

تسیا ایی رف و از بک طرف زی 
انحطاط که مردم نان سیر هم نتوانند بخورند». 
اظهارات صریح ایت الله مصباح یزدی درحالی 
ابراز می شد که ایشان غالبا در مسایل اقتصادی که 
محل مناقشات مختلف در سطح سیاست ِِ 
است وارد بھ سرت و بحث اصلی ایشان 
سخنرانی‌های پد پیش از خطیه‌های نماز جمعه 
در قالب کلی تبیین نظام سیاسی اسلام ارائه 
می گردد. به همین دلیل اظهارنظر مورد اشاره 
بویژه انکه در حوزه اقتصاد طرح شده بود تا حدی 
موجب شکفتی افکار عمومی و محافل سیاسی و 
اقتصادی کشور شد. البته در گذشته مواردی پیش 
آمده که مواضع آیت‌الله مصباح یزدی با 
ها ی SE‏ ماس 
آن مواضع نوعا مباحث سیاسی و نظری بوده است 
به همین دلیل اتخاذ موضع اقتصادی از سوی 
ایشان تا حدی غیر منتظره بوده است. 


@ تقدىر از رشد ہی سایقه اقتصادی ! 


کت حاب تید الع ات که سخان انس 1 
مصباح یزدی دو روز پس از آن ابراز شد که 
نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهوری و 
با استناد به گزارش رسمی صندوق بین المللی پول 
از رشد بی‌سابقه اقتصاد کشور تقدیر کردند. در 


شمارہ ۹۹۷ 





ا داع ٹا ماس کا ایض ۱۶۰ اند در ادر 
پای خود داشت آمده بود «ظرفیت و توان اقتصادی 
کشور اقتضا می‌کند موفقیت ایران در کسب رتبه 
نخست رشد اقتصادی در میان کشورهای خاورمیانه 
محسال تفای اوه انا نات ساسا اما 
منتشره جمهوری اسلامی ایران با رشد اقتصادی 
۴ درصدی بدون احتساب بخش نفت در ميان 
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به مقام نخست 
رسید» جالب اینجاست که نامه تقدیر مجلس راعده‌ای 
از نمایندگان جناح اقلیت مجلس که اصولاً در 
مرخت افظائی شست د درات ق ار دار کر اما 
کردہ بودند. سخنان ایت الله مصباح یزدی با 
فاصله ای دو روزه واکنش‌های مختلفی را در محافل 
رسمی برانگیخت و برخی از نمایندگان مجلس و 
گووهی از مقائنات اقتصادی یہ به ان راکش 
نشان دادند. 

حجت الاسلام مجید انصاری رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اولین 
خر که اه آھار اف تو ×٢‏ سرت 
مراجع معتبر بین المللی اوضاع اقتصادی کشور را 
خوب و روند اقدامات دولت را موفق ارزیابی کردہ 


در مورد این بخش از اظهارات آقای مصباح یزدی 
که ایران را رباخوارترین کشور دنیا توصیف 
نموده بود گفت «نظام بانکی بدون ربا که بیش از ۲۰ 
سال در کشور جاری است براساس قانونی است 
که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از 
تایید شورای محترم نگهبان نیز گذشته و سال‌ها در 
زمان حیات حضرت امام خمینی(س) و پس از ایشان 
ذرحال احراست و ملف نقیاى عجرم گر کته و 
موجود شورای نگهبان و نیز حضرت امام(ره) و 
مقام معظم رهبری به اندازه جناب اقای مصباح دغدغه 
حلال و حرام خداوند و مساله ربا را داشته و دارند». 


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که فرصت 
یک مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایفا را 
برای رد نظرات آقای مصباح مغتنم شمرده و به 
ایشان ابراز عقیدہ کرد. از جمله به ارائه چهره‌ای 
ناکا رآمد از نظام اقتصادی کشور اعتراض وانتقاد 
نموده گفت «چگونه است که اگر نویسنده‌ای در 
گوشه یک ستون روزنامه مطلبی نوشت و یا یک 
سخنران در جلسه‌ای در بسته و محدود مطلبی 
جناب اقای مصباح و برخی دیگراز هم فکران ایشان 
به خود حق می دھند که انان را در حد محارب و 


زباخوارتژین كشو 


«بهتر ین E‏ كت ایشان 
۳ تور تج E‏ 







جمهوری اسلامی ایران از تریبون عمومی و 
MS‏ 
براین نمایندہ مجلس که مسوولیت ریاست 
کمیسیون برنامه و بودجه را دارد برخی دیگر از 
نمایندگان مجلس هم به این موضوع پرداختند. 
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین 
خصوص گفت: «ایت‌الله مصباح یزدی عادت دارد 
همه مسایل را در دولت خاتمی سياه نشان دهند. 
داوری صندوق بین المللی پول به خاطر خوشامد یا 
ارقام وشن انقصاتی کشو رر اتابید کزده انیت 
رجبعلی مزروعی هم که طی چند سال گذشته 
مسوولیت نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برای 
اقتصادی کشور آگاه است در خصوص سخنان 
انچه را که در مسایل اقتصادی می کون یا حد اقل 
تطلیل‌های آن را به غهده عالمان اقتصاد بگذارند و 





من فکر می‌کنم اینگونه سخن گفتن به ضرر ایشان 
خواهد بود. زیرا ان چه در گزارش‌های جهانی بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول امده خبری جز 
انعکاس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیست.» 


9 خرسندی و بی یاسخی 

کشت ار فاد گان ماس کا اریم کال 
مجلس موضعگیری کردند در سطح قوه مجریه 
نخستین موضع توسط سخنگوی دولت ابراز شد. 
دکتر عبدالله رمضان زاده دراین زمینه گفت: «از اینکه 
ایشان مکنونات قلبی خود را درباره نظام اسلامی با 
این صنراخت و شفافیت بیان می کت خرسنديم. اما 
اینکه چرا چنین مطالبی از تریبون نماز جمعه و 
صدا و سیما پخش می‌شود ما نیز هنوز برای این 
سال اس مانقات 

سخنگوی دولت ھمچنین اشاره کرد که طرح 
چنین اظهاراتی در حالی صورت می‌گیرد که در 
هفته‌های اخیر رسانه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب 
نیز تبلیغات گسترده‌ای را برای بدبین کردن مردم 
به نظام بانکی کشور شروع کرده‌اند. نمی دانیم ایا 
اینها با هم هماهنگ است یا خیر؟» در ميان فعالان 
سیاسی غارچ ار گنت اطیاراع. ادال 
شمسالواعظین دراین زمینه جالب توجه است. وی 
عقیدہ دارد (بھترین و بزرگترین خدمتی که ایشان 
می‌توانند به اسلامء مسلمین. نظام جمهوری 





اسلامی» حوزه‌های علمیه و فقه انثی عشری کنند 
گزینش سیاست سکوت است» 

در طیف مقابل و درجناح منتقد دولت حبیب الله 
عسگراولادی به اتخاذ موضع درخصوص اظهارات 
مصباح یزدی پرداخت و گفت «ایت‌الله مصباح یک 
صاحب نظر ارزشمند در حوزه اسلامی و مسایل اجتماعی 
و سیاسی کشور است. باید نقد ایشان را درمورد 
عملکرد بانک‌ها پاسخی کارشناسانه داد. بحث 
بانکداری بدون‌ریا از آغاز انقلاب تاکنون سیر طبیعی خود 
راداشته است و منتقدین جدی نیز داشته است. البته نباید 
در نقد. افراط و تفریحی و شتایزده عمل کرد که 
نظام متهم به امری شود که شایسته آن نیست.» 


9 سکه ساه نماہی 


در مخاقل عظتوعاتی اظهازات انان مسا 
واکنش زیادی برنیانگیخت و روزنامه‌ها گرچه 
واکنش‌های پیرامون موضوع را پوشش خبری 
دادند اما جز در موارد اندکی در قالب یادداشت و 
سرمقاله به موضع نپرداختند. دراین ميان روزنامه 
تارق ها ع رگ راہ ا اي 
سرمقاله‌ای درج کرد که به‌طور غیرمستقیم 
اظهارات اقای مصباح نقد شدہ بود. دراین سرمقاله 
امده است: «ظاهرا سیاه‌بینی و سیاه 
نمایی طبیعت ثانویه برخی افراد. و 
جریان‌ها شده که به قول مولوی چون 
شيشه کبود و تیره برچشم زده‌اند "۲ 
لاجرم همه عالم را کبود و سیاه می بینند 
و به هر سمت و سو که نظر می‌کنند جز 
مفاسد و بدی‌ها تمی‌پابن... باهمین متطق 
و شیوه است که سیاه نمایان تصویز مار 
را در برایر مردم به نمایش می‌گذارند و 
رقیب را به بی‌سوادی و ناتوانی در 
نوشتن مار متهم می کنند. بی‌انکه از 
عاقبت کار بیندیشند و به خود بگویند که 


اگر روزی خود مسوول بهبود اوضاع شوند (که 
البته امروز هم هستند) با کدامین معجزه می‌خوآهند 
به وعده‌های لفظی و محیرالعقول خود جامه عمل 
کنند که با نرخ بهره منفی به مردم وام بدهند(!) و 
اقتساتی خرس کے کم استدلرا ناف وک 
ضدتورم (و شاید هم نرخ تورم دران منفی باشدا!ء) 


٭ برار تاسف 
در طیف مطبوعات منتقد دولت درج سرمقاله‌ای به 
قلم حسین شریعتمداری مدير مسوول روزنامه 


کیھان دراین روزنامه جالب توجه بود. دراین 
سرمقاله که عنوان «با پوزش از استاد» برای ان 
اتنخاب شده امده است «بدیهی است که شرایط 
اقتصادی نامناسب کشور, وجود فقر و تبعیض و 
ناکارامدی برحی از مسوولان محنرم اقتصادی در 
سامان بخشیدن به ناهنجاری‌های این عرصه قابل 
اتکار سک ولے اظھارظر آستان که کاسناتت 
نظام جمهوری اسلامی ما از رباخوارترین 
نظام‌های عالم شده است»! علاوه بر انکه با 
واقعیت های موجود انطباق ندارد نظام بانکی کشور 
را۔علی رغم اشکالات فراوانی که به آن وارد است - 
به‌طور کلی نفی می‌کند و حال آنکه نظام بانکی 
بدون ربا بر قانونی تکیه دارد که نزدیک به دو دهه 
قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از 
سوی فقهای محترم شورای نگهبان نیزمورد تایید 
قرار گرفته است» 

نماز جمعه تهران و پیامد آن واکنش‌های ابراز شده 
دراین خصوص موجب شد اقای خاتمی رئیس 
جمهور نیز نسبت به موضوع موضع‌گیری کند. 
در کشور می شود ایراز تاسف کرد و گفت که 
«برخی به عنوان طرفداری از دین می‌گویند که 

















| اسلام و ارزشها از بین رفت و نظام اسلامی از 
. | نظر مادی و معنوی بدترین نظامی است 
که در دنیا وجود دارد. این مسایل (سیاه 
| نمایی‌ها) راعلنا در تریبون‌های مقدسی که 
از آن باید دین تبلیغ شود مطرح می‌کنند» دراین 
میان وزير اموراقتصادی و دارایی به 
غوران سیون اخرانی که هدق اضلی 
| انتقاد مصباح یزدی قرار داشت وارد 
غرضه شدہ ی طی سختاتی اظیازات 
| سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه 
تهران را «غیرکارشناسی» توصیف کرد. 
سخنان مصباح یزدی در باب یک 
موضوع اقتصادی موجب شد بار دیگر بحث 
سیاه‌نمایی در جامعه مطرح شود و فعالان مختلف 
سیاسی نسبت به ان ابراز نظر کنند. مستقل از انکه 
چه اندازه واکنش‌های صورت گرفته درانتقاد از 
ایت الله مصباح یزدی متوجه سخنان ایشان است و 
چه اندازه انگیزه‌های دیگر در ميان بوده انچه مسلم 
است اینکه عرضه فضایی تیرہ و تار درخصوص 
مسایل فرهنگی سیاسی و اقتصادی کشور تنها 
موجب کاهش امید به کارامدی و ایندہ موفق کشور 
در افکار فقوت مے شوت هو وش که فاا 
سیاسی باید مدنظر قرار دهند. 
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4 رتئیس دادگاه انقلاب تهران: مدرک خاصی 
درمورد نقش نمایندگان در ناآرامی‌های اخیر در 
دست ندارم. 

(آفتاب یزد ۸۲/۴/۱۴) 

4 خطیب نماز جمعه قم: اغتشاشگران لقمه‌ای 

کوچک برای بسیج و نیروی انتظامی هستند 
(همبستگی ۸۲/۴/۱۴) 

4 استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران. 

مداخله در سایه 
(انتخاب ۸۴/۴/۱۴) 

٩‏ اعتراف وزير خارجه آمریکا به برگزاری 

انتخایات آزاد در ایران 
(سیاست روز ۸۳۲/۴/۱۴) 

٣٥‏ رورت اصلام ساختار 

۴ انم پردرآمدها مالیات واقعی را 
(جام جم ۸۲/۴/۱۵) 

4 انصاری در پاسخ به اظهارات اخیر مصبام 

یزدی» جمهوری اسلامی را تضعیف نکنید 
(همبستگی ۸۲/۴/۱۵) 

۹ اعترافات گروهی از منافقین: منافقین 

پاسخی برای برخوردهای خشونت آمیز ندارند 


(ابرار ۸۳۲/۴/۱۵) 

٩‏ اعتراض رئيس شورای شهر به ساخت و 
سازهای غیرمجاز درتهران 

(همشهری ۸۲/۴/۱۵) 


٩‏ اعلام نگرانی وزیر کشور از فعالیت 
زودهنگام دفاتر نظارتی شورای نگهبان 
(یاس نو ۸۲/۴/۱۶) 
٩4‏ وزیر کشور در جمع استانداران: باید به 
ایجاد 7 سیاسی در جامعه کمک کنیم 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۱۶) 
4 سردار قالیباف در جهت جایگزین دیدگاه 
انسان محور به جای تهدید محور گفت: ماموران 
بدرفتار بامردم توبیخ می شوند 
(همبستگی ۸۲/۴/۱۶) 
4 ابومازن: اسرائیلی‌ها دروغ می‌گویند. عليه 
ایران سخن نگفته ام 
(همشهری ۸۲/۴/۱۷) 
٩‏ خاتمی: به جای تبلیغ دین از تریبون مقدس. 
کا کی می کنند 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۱۷) 
4 انتقاد خاتمی به گسترش سیاہەنمایی ھا 
درجامعه: رشد ۷/۲ درصد اقتصاد با وجود این همه 
مشک ۱ بی نظیر ات 
(خبر ۸۳۲/۴/۱۷) 
4 خاتمی: دیکتاتوری‌ها هم به نام مصلحت 
(همیستگی) ۸۳۲/۴/۱۷) 
4 پایان تلخ یک آرزو, لاله و لادن جدایی ناپذیر 
بودند 
(ایران ۸۲/۴/۱۸) 
4 دبیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی امروز 
در تهران 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۱۸) 
۹ایت الله موسوی خوئینی در دیدار با 
دانشجویان: حکومت ردن برخلاف اراده مردم 
استبداد است حتی با پاکترین انگیزه‌ها 





(یاس نو ۸۲/۴/۱۸) | ۳ 
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تلویزیونی که همه جا را نشان 
می دعد حر ایران! 
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فاطمه گداریان . خبرنگار افتخاری سرویس فرهنگی 
۶ می‌خواهم از بندرعباس و جوانان این خطه 
۶ برایتان مطالبی بنویسم. شهرستان بندرعباس به 
٥‏ لحاظ موقعیت جغرافیایی به عنوان یک بندر 
© با 

ہ استراتژیک در جنوب ایران در معرض هجوم انواع 
© 5 کی ۰ مه ۰ 

و فرهنگ‌های غیربومی است. جایی که با یک تلویزیون 
۶ سياه و سفید دست دوم می شود تمام کانالهای 
: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را دریافت کرد 
: و ۲۴ ساعته مانند ماهواره از آن بهره جست ادرحالی 
۰ که از طریق همان تلویزیون. شبکه سوم سیما به 
ه زحمت قابل دریافت است و با وجود مسوولینی که 
© و ٠‏ ۰ ی ۰ ۰ 
۰ جز شعار, تکرار حرفها و ادعاها کار دیگری نمی کنند, 
۽ آیا می‌شود جلوی تهاجم فرهنگی را گرفت؟ با این 
۽ همه باز می‌خواهم با شما از جوانان با اصل و نسب 
ِ بندرعباسی بگویم که هنوز هم اصالت و ارزشهای 
: خود را حفظ کرده‌اند. جوانانی بی‌رنگ و ریا 
۰ کمتوقع و مھربان و صمیمی. هنوز در تمامی شهرها 
© ٭ ۹ ۰ حم 
و میتوان دختران جوان و خانمهارابا لباسهای سنتی 
و قدیم دید. ھنوز هم در عروسی‌ها و مجالس بالباسهای 
۳ جای مانده و نقابهای متانت را خواهید دید. اما تمام 
: این ارزشها در معرض تهاجم قرار دارد و به نظر 
ہ بنده غیر از تهاجم غربی یک نوع تهاجم داخلی هم 
َ وجود دارد. 

بگذارید دقیق تر بیان کنم. بندرعباس در ایام عید. 
۶ هوای بهاری. شاد و مفرح دارد و به همین دلیل 
٭ متاسفانه در این بین انتقال انواع مد و فرهنگها و 
م می‌پذیرد. بعضی از افرادی که برای مسافرت بندرعباس 
© 
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4 نیز به ٹیم آن از این رفتارها 
الگوبرداری کرده و تاثیر 
- می گیرند. 


بگردی هیچ‌گاه یک دختر 
6 جوان رابایک کت و شلوآزی 
که دختران دیگر جاها می‌پوشند 
= تاه دید و هنوز هم اصلاح و 
٠‏ آرایش چهره یک پسر جوان تھرانی 
را یک پسر جوان بندرعباسی 
نخواهد پذیرفت. هنوز هم بیشتر 
دختران هرمزگانی تا روز 
عروسیشان دست هیچ 
یم ارایشگری را با چهره خود 
آشنا نخواهند کرد. 
هنوز هم اشعار و 





سرودهای بندری بیشتر از سرود و شعر غربی و 
لس انجلسی طرفدار دارد. هنوز هم شلوار پولک دار 
دست دوزی شده را به شلوارهای تنگ و چسبان لی 
غربی ترجیح می‌دهند. هنوز هم خیلی‌ها به‌جای 
اینکه صورت خود را پر از رنگ و لعابهای ساخت 
غربیان کنند از برقعه‌های قدب طا ےنا 
می‌کنند. خیال نکنید که بنده قصد فخرفروشی و 
بزرگ‌نمایی این جوانان را دارم ھرگز, این شهر هم 
در چنگال مواد مخدر است که به‌راحتی یافت 
می‌شود و انواع و اقسام فرهنگهای نامناسب غربی و 
مدلهای ناپسند به آن روی آورده است. اما هنوز 
امیدواری تکس 


انتظار جوانان و دخالت ماهواره ها 


داح رو ور سو می 
دانشگاههای 0 0 در دانشگاهها بخصوص 


دانشگاه تهران روی داد. موٴید نظریه ایجاد فضای 


مناسب برای مطالبات قشر جوان و خصوصا 
دانشجویان است. قشری بیدار و پرانرژی که 
برخلاف سایر اقشار جامعه. بر مطالباتش پافشاری 
می‌کند و هزینه ان راهم پرداخت نموده اما آیا این 
یئ سات چا کسی پاسخگوی این همه 


تاکی هزینه‌های بسیار سنگینتر از آنچه باید پرداخت 





شود. تحمیل می‌شود؟ ۱۸ تیر را همه به یاد داریم و 
جریان اخیر کوی دانشگاه راو عده‌ای که به اسم 
اسلام و مذهب در هر برنامه‌ای که پیش می اید در 
کار نیروهای مسوول دخالت کرده و دانشجویان را 
است که با اعضای انجمن اسلامی دانشکده فنی 
دانشگاه تهران (جایی که نقطه آغاز جریانات اخیر بوده) 
انجام شده است. 

ک در رابطه با جریانات اخیر کوی دانشگاه توضیح 

۷ یکشنیه هجدهم خرداد در دانشگاه تهران 
برنامه تریبون آزاد در مورد خصوصی‌سازی دانشگاههای 
دولتی برگزار شد. مسوولین دانشگاه به انجمن 
اجازه استفاده از آمفی‌تئاتر شهید چمران را ندادند. 
برای همین برنامه در محوطه دانشکده فنی برگزار 
شد و اعتراضات محدود بود. سه‌شنبه همان هفته 
شورای صنفی. خوابگاه دانشجویان را دعوت به 
اعتصاب غذا کرد البته شورای صنفی هميشه به 
اعتراض در حد اعتصاب غذا بسنده می‌کند. به دنبال آن 
در سلف‌سرویس را می‌بندند و بعد از این واقعه 
دانشجویان روزنامه‌ها را آتش می زنند و آتش‌بازی 
راہ می اندازند. جمعیت دانشجویان حد ود شصت. 
هفتاد نفر بود که بیرون می روند و بقیه را به حضور 
در خیابان و اعتراض دعوت می کنند که این برنامه 
مانند هر برنامه دیگری پس از مدتی رنگ و بوی 
سیاسی می‌گیرد. 

که به غیر از دانشجویان چه افرادی وارد شدند؟ 


۷هنگامی که شعار دادن شروع شد همه 
دانشجو بودند. البته یک عده رهگذر هم برای اینکه 
کنجکاوی کنند جمع شده بودند و بعضی‌ها هم پس 
از انکه ماهواره‌ها انها را به خیابانها برای اشوب 
دعوت می‌کردند جمع شدند و به این عده اضافه شدند. 

که درگیری از چه زمانی آغاز شد؟ 

اعتصاب تا ساعت ۲۳ ادامه داشت. ماهواره 
هم همزمان تبلیغ می کرد و مردم را به قیام روا 
می کرد حدود ساعت ۲ نود که میواباد (کوی 
دانشگاه) پر از جمعیت .به دشال ان درگیری هم 
شروع شد و سردار قالیباف زمانی را برای متفرق 
شدن دانشجویان و برگشت به خوابگاه تعیین کرد 
٣‏ ا که پابان زمان تعیین 
8+ کر شند و خی آرام شد. 

کم دستگیریها چگونه انجام شد و پلیس چگونه 
افراد را بازداشت کرد؟ 

۷فکر می‌کنم روز چهارشنبه بود که سعید 
عسکر ,8 گی از راهان را گرفتند. البته افراد 
عادی و یک عده‌ای از دانشجویان هم دستگیر شدند 
که بعد ازاد شدند. 

کت برخورد نیروی انتظامی چطور بود؟ 

۷نسبت به تیرماه ۷۸ که من خودم ٩‏ روز در 
اوین بودمء برخورد ی با دانشجویان داشتند. 
واقعاً عالی برخورد کردند و هیچ درگیری بین آنها و 
ہے و کا هدر وچ ار 
ایجاد اغتشاش و شورش می‌کردند. حتی یک عده 
افراد مزاحم به جلوی خوابگاه دختران رفتند و از 
بیرون فحاشی می‌کردند. 

کے چرا انجمن کاری برای سیتمانیک شدن اعتراضات و 
متعاقباً بی خط شدن آن برای دانشجویان نمی کند؟ 

۷ اعتراضات بایک بیانیه رسمی شروع می‌شود 
ا کتترل افققتلالینه انجمن وظیفه 
خودش می‌داند به داننشجویان آگاهی بدهد. 

طبق طرح جدید آموزش عالی دانشگاههای 
دولتی باید ۳۰ درصد بودجه را خودشان تأمین 
کنند. برای همین از ظرفیت روزانه کم می کنند و در 
مقابل ظرفیت شبانه افزایش پیدا می کند و همین طور 
خصوصی کردن دانشگاهها و بدون کنکور وارد 
شدن به ان و یا پول گرفتن از دانشجو و ما هم اگر 
بخواهیم در شرکتهای خصوصی کار کنیم باید ۲/۵ 
تاسه میلیون تومان به دانشگاه پرداخت کنیم که اگر 
احیا اک یقتم دانشگاه آزاد. 

۳۲-'۳۳ تس ,دانشجویان از این 
موضوعات اطلاع نداشتند. برنامه‌های انجمن باعث 
شد بچه‌ها در جهت احقاق حقوق خود تلاش کنند. 

کے پس انجمن اسلامی کاری در جهت بهتر شدن 
وضع اعتراضات نمی کند؟ 

۷مسوول موضع‌گیری دفتر تحکیم وحدت است. 

2۲ وضعیت خوابگاهها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

اکثر بچه‌ها برگشتند به شهرهایشان و قرار 
ات را اور شاه رات وان 
انتظات از . ٩/۲‏ شب نا هن وابگاه می ما۳۳ 
همه چاارام شده است. چیزی که لازم است در اینجا 
عنوان شود تقدیر و تشکر ویژه از نیروی انتظامی و 
رفتار شایسته و پسندیده انهاست که حتی در برابر 
بعضی نامهربانیهای برخی از دانشجویان انها 
کریمانه برخورد کردند. 

کاو صدا وسیما از تنظ شما گنه همل کرد 

۴خیلی گزینشی برخورد کرد و تصاویر را 
سلیقه‌ای قیچی می کرد و بهره‌برداری از آن کرد. اما 
در رابطه با آگاھی دادن نسبت به دستهای پشت 
پرده و اهداف غربیها زیبا عمل کرد. 






































#به منظور تشریح و تبیین ویژه 
برنامه‌های سالروز فاجعه بمباران 
شیمیایی شهرستان سردشت. مصاحبه 
مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی آقای 
دکتر منصوری لاریچانی در سالن | 
اجتماعات بنیاد حفظ اثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد. 
دکتر منصوری پس از تشریح واقعه 
سردشت به برنامه‌های سالروز این 
واقعه پر اختند و به االات پاسخ 
دادند. 

4 مصاحیه مطیوعاتی و رادیو 
تلویزیونی مهندس مهدی چمران به 
منظور تشریح برنامه‌های سالگرد 
شهادت سردار پرافتخار اسلام شهید 
دکتر ج سالن الاعات امام 
خمینی(ره)؛ بنیاد حفظ آثار و ارزشهای 

دفاع مقدس برگزار شد. 
4گردهمایی کردان ۱۲۵ عاشورای 
اقلید با حضور فرماندهان و مسوولان 
شهری برگزار شد و نیروهای گردان 
امادگی خود را در این گردهمایی 
اعلام کردند و با مقام عظمای ولایت 


نجدید بیکت نمودند. 


اواخر سال ۵۹ به همراه تعدادی از دوستان و 
بچه‌های محل رفتیم نماز جمعه. سخنران قبل از 
صحبت هایشان قدری وضعیت نیروهای خودی و 
موقعیت دشمن راتشریح کرده و گفت: «ما الان برای 
شروع و تداوم عملیات. نیاز به نیروهای از جان 
گذشته داریم و...» این حرف از انجا که از نهاد انسانی 
مقدس. موّمن و فداکار برخاسته دود. در دلم نشست» 
همان روز من و تعدادی از بچه‌های محل تصمیم 
گرفتیم برویم جبهه. هیچ کد ام از ما هیچ چیزی از جنگ 
نمی دانست. یکی مکانیک بود. یکی نجار و من هم بقال 
بودم. چند روز بعد همراه دکتر چمران رفتیم اهواز و 
اموزش رضا دشتی بود. در مدت کمتر از یک هفته 
ار. پی. جی را یاد گرفتیم. بعد از پایان دوره آموزشی 
همه ما را دسته بندی کردند. هر گروه یک 
ادنی کی رن داشت که این کار در گروه ماير عهده 
و 

بعدازظهر روز بعد. ما را بردند پادگان حمیدیه. تا 
ساعت هشت شب در مراسم عزاداری و سینه‌رنی 
شرکت کردیم. اقای خامنه‌ای و دکتر چمران هم در 


باری درار 





در عملیات والفجر هشت. پاهایم ترکش 
خورده بود. ما را همراه یکی دیگر از برادرها که 
بعداً به شهادت رسید. توی آمبولانس گذاشته و 
به پشت جبهه آوردند. طرفهای صبح بود. هنوز 
نماز صبح را نخوانده بودیم. در بین راہ همین 
برادری که با من مجروح شده و در کنار من بود. | 
از من پرسید: «نماز خوانده‌ای یا نەه؟!) 

گفتم: «نه» هنوز نخوآندهام.» 

مجروحیت او بیشتر از من بود. ترکش خورده 
بود تو شکمش و دل و روده‌هایش ريخته بود 
بیرون. او در همان حال نماز را فراموش نکرده 
بود. به راننده امبولانس گفتیم و او امبولانس را | 
متوقف کرد. چون مانمی‌توانستیم حرکتی بکنیم. 
راننده برایمان تیمم گرفت. بعد مهر برداشت. به 
نوبت روی پیشانیمان گرفت و ما در همان حالت ۶ 
خوابیده و جراحت دیدہ نماز صبحمان را | 
وا دنه 

در آن لحظه من به یاد امام حسین(ع) و یارانش 
فتادم که در صحرای کربلاء در میدان جنگ به نماز 
ایستادند. 
مرادر بیمارستانی در شیراز بستری کردند. در 
انجا پرستاری که به مجروحان می رسید و کمکشان 
می‌کرد. مهر آنها را روی پیشانیشان می گرفت تا 
بتوانند نمازشان را بخوانند. معمولا تمام رزمنده‌ها 
مهر و جانماز و یک قرآن کوچک که ادعیه دیگر هم 
دران نوشته شده بود. همراه داشتند. این پرستار مهر 
بچه‌های رزمنده را از آنها می‌گرفت و مهر دیگری به 
اا ی داد گار وی علق راا اوجرا شنم گنت 
زان مھ ماد جھہ ھرک ددغ اک ایق مرها 


محمدحسن فلاح 


دکتر چمران راجع به منطقه عملیاتی و موضع ماو 
دشمن نکاتی را بیان کرد. ساعت ۱۰ شب گروهها به 
سمت محورهای عملیاتی حرکت کردند. مسوولیت 
کروه ما را رضا بختیاری برعهده داشت. ساعت ۱۱ 
شب با اولین گروه از نیروهای دشمن درگیر شدیم و 
پس از نبردی سنگین به پیشروی ادامه دادیم. تا 
ساعت دو بامداد. چندین کیلومتر پیشروی کرده 
بودیم که خبر دادند: «ارتش می خواهد منطقه رایکوید. 
هرچه زودتر باید عقب نشینی کنید.» 

بچه‌ها که چندین کیلومتر از اراضی اشغال شده 
را آزاد کرده و در این راه سختی‌ها و مشکلات بسیاری 
را متحمل شده بودند. علی‌رغم میل باطنی و بنا به 
دستور فرمانده عقب نشینی کردند. 

هوا گرگ و میش بود که رسیدیم به نقطه شروع 
پیشروی و دیدیم تانکهای ارتش به سمت سوسنکرد 
درحال پیشروی هستند. ما هم پشت سر تانکها راه 
افتادیم. درحال حرکت از تانکهای ارتش جلو زدیم و 
خودمان را به نخلستانهای اطراف سوسنگرد 
رساندیم. با ورود ما به شهر. عراقیها پا به فرار 
گذ اشتند. بیچاره‌ها فکر می کردند نیروهای کماندویی 
ساعت درگیری پراکنده و بعضا سنگین عراقیها از 
شهر خارج شده و در انسوی رودخانه مستقر شدند. 





مقدس است. چون غبار جبهه روی آن نشسته است.» 

او این مهرها را به مسجد محله‌شان می برد تا 
مردم با انها نماز بخوانند. همه اینها نشان از ایمان و 
اعتقاد والای بچه‌های جبهه دارد. بچه‌هایی که در دل 
شب از خواب ناز برمی خاستند. به راز و نیاز با خالق 
خود می‌پرداختند. گریه و زاری می کردند و از 
خدایشان بخشش می‌طلبیدند و همین راز و نیازها 
و نماز شبها بود که در میدان رزم و پیکار با دشمنان 
اسلام. از آنها کوهی استوار و خستگی ناپذیر 
بی سات و به جهره‌هایشان ا رامش غیرقابل 
وصف می‌بخشید.(۱) 


١۔برادر‏ مهدی عزیزیان. 


به حول و قوه الهی شهر سوسنگرد آزاد شد. 

بعضی از افراد بومی منطقه که به مدت چند روز 
در زیر پلها مخفی شده و در طول این مدت. قورباغه 
و علف خورده بودند. با دیدن ماء برق شادی در 
چشمان بی رمقشان درخشید. 

بیشتر خانەھای شهر صدمه دیده بود. در 
کوچه‌هاء خیابانها و دیوار منازل. آثار گلوله‌های 
خمپاره و تیرهای سبک و نیمه سنگین به چشم 
می‌خورد. ساعت هشت شب. شهر کاملا ازاد شده 
بود. داخل شهر مشغول گشتزنی بودیم که یکی از 
اهالی شهر از منزل بیرون امد و با دیدن مابه طرفمان 
دوید. هنوز باورش نشده بود که سوسنگرد آزاد شده 

ا افا اون سفترار گنها ما میم 
رانا یاه عرائی درخالی کاو باد 
می خندیدند در خانه‌ها را می‌زدند و به مردم می گفتند: 
«با شما کاری نداریم. بیرون بیایید.» اما وقتی مردم 
بیرون آمدند. عراقیها دخترهای جوان و زیبا را گرفتند 
و بردند.) 

بعد از آمدن گروهی تازه نفس, ما برای استراحت 
برگشتیم اهواز. اهوا سوت و کور بود. بیشتر مردم 
شهر را ترک کرده بودند. تک و توکی مغازه بقالی باز 
نوی اق اما قیل ادا کی شون هوشر واگ 
می کردند و روز بعد دوباره برمی گشتند. هفت -هشت 
روز در پادگان بودیم که به ما مرخصی دادند بیاییم 
تهران, اما ما قبول نکردیم و ماندیم. 


دا نکی گردن ډه دشهنان آنا را ده دوست تبدیل کی 


ادامه دارد 


شمارہ ۹۹۷ 








و يؿ و یىی ٭ 0 
شو سخت پر سن زنآدنما 


بر اساس سرگشت یاسمن 
تهیه و تنظیم از: محسن طیب 





زل زد توی چشمانم و تبسم کرد و گفت: 
۔بابا تو دیگه کی هستی؟ 
خندیدم و گفتم: 


اینو خودت باید بفهمی... اما هرچی هستم. مطمئن باش اونی که گذاشتی توی 


ساکش را گذ اشت زمین و چیزی را که داخل جیبش بود در آورد و داد به من 
و گفت: 
دحالا میگی چیکان کنیم؟ 


کا ا ی تس ی وط سال ای کت 

۔حالا دیگه ميل خودته که چیکار کنیم؟ برم یا بریم؟ 

کاقے هام ال وس سان اد حت و به نک روو قت یالت گاتش 
مانند آدم‌های مردد بود» می دانستم تردید ندارد. فقط به حرف من زیاد اطمینان 
خودم اندیشیدم, به او حق دادم که به من مطمئن نباشد؛ گذشته مثل پرده سینماء 

O 

من و ارش و نادر در یک شرکت کار می کردیم. کار که سے 
نه؛ در حقیقت گردانندگان ان شرکت کامپیوتری بودیم. ۳ 

1 ۱ ۹ 5 3 

پنج سال دوران دانشجویی مان را با هم گذراندیم. ۷ 
به یکسال هم نمی رسید. درست دو ماه پس از 
اخذ مدرک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بود 
که یکی از همسایه‌ها از طریق پدرم برایم 
پیغام فرستاد و پیشنهاد کار را مطرح کرد. 
بیشتر از من پدرم خوشحال بود و سر از 

این ن کا کر ا ات با کف 
توی دوره‌ای که فوق لیسانسها دارن 
مسافرکشی می‌کنند و لیسانسه‌ها بیکارند و 
راست راست راه میرن. شانس درخونه آت رو 
ردہ که یک ادم پولد ار امد ه سراعت؛ اقای 
به دیوار اپارتمان ماست. چند دقیقه جلوم رو 
شرکت کامپیوتری تاسیس کنه و دفتر و دستک 
تهیه بکنه, سرمایه هم اون بگذاره. اون وقت 
درآمدش نصف نصف! 
از را ف سم کا ایریا کد 
دخترش که دوستم بود. خبردار شدہ من 
شاگرد اول پایان دوره شده‌ام و به این 
می‌دونه من از عهده کار برمیام! البته خود 
وا اک دیع 


2 شمارہ ۳۹۷ 



























هم ببینه! تا جایی که شنیدہ بودم او فقط سواد خواندن و نوشتن داشت اما در 
عوض یک میلیاردر ۔شاید هم مولتی میلیاردر ۔بود. انقدر پول داشت که در همه 
کاری سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ از شهرک‌سازی گرفته تا واردات فولاد و خرید و 
فروش کشتی گرفته تا داشتن سیصد. چهارصد تا سوپر مارکت در تهران. در 
حقیقت اقای واحدی شامة اقتصادی خوبی داشت و حالا هم لابد چون شنیده بود 
که شرکت‌های کامپیوتری در صورت داشتن سرمایه زیاد. درامد زیادی دارند. 
به فکر راه‌اندازی یک شرکت افتاده بود؛ و چون کسی را نداشت و به من و 
خانواده‌ام نیز مطمئن بود. مرا انتخاب کرده بود! همه اینها را به پدر گفتم و 
خوشحالی ام را نیز پنهان نکردم. تا اینکه پدر ‏ که هميشه بهترین مشاورم بود - 
نظر نهایی اش را نیز داد: 

مر نآ نے ری وه اتا مد ساس 
باهاش شریک بشی! 

نظر پدرم راتائید کردم و ادامه دادم: 

ر ودی سس سم کا ک مد رٹامرد ان طرت ان ات 
ضمن اینکه راه‌اندازی شرکتی با اون وسعت و سرمایه‌ای که آقای واحدی گفته. 
ی اس کا سم ھا 

پس بگرد دو تا از همکلاسیهای سابقت رو که هم کار حالیشونه و هم ميشه 
روی خودشان حساب کرد. پیدا کن. 

و به این ترتیب من سراغ نادر و آرش رفتم؛ هر دو مهندس کامپیوتر بودند و 
در طول چهار. پنج سال دوران دانشگاهه هم جزو دانشجویان خوب و ممتاز بودند 
و هم در نظر تمام دانشجوهاو حتی اساتید. از محترم ترین و نجیب ترین 
دانشجویان دانشکده و دانشگاه به حساب می آمدند. این دو امتیاز کافی بود تامن 
آتها را یراع این مشارکت اتقخاب کم 

البته راضی کردن آنها به این سادگی هم نبود. امتیاز بزرگ من در نظر آن دو 
اید مود که شخصیح مرا تول تاش من دان که ار ای دک هام زااکم 
خوش» نیستم که فقط برای پز دادن به این کار رو آورده باشم. زیرا در طول 
سالهای درس نیز دیده بودند که من پروژه‌های مهمی رابه مقصد رسانده بودم. 
با این حال هر دو را با کلی زحمت راضی کردم. نادر که مثل خودم فرزند یک 
خانواده متوسط و پسر یک کارمند بازنشسته بود. پس از اتمام تحصیل, با توجه 

به رتبه خوبی که آورده بلافاصله در یک شرکت 
کامپیوتری بزرگ دولتی مشغول به کار شده بود و 
اکر قوہ سی گنه اید کاس ماه 
وقتی با اقای واحدی صحبت کرد و مطمئن شد که 
کار این شرکت می‌گیرد. به قول خودش 
ریسک کرد و حضور در کار ما را پذیرفت 
البته قضیه ارش نیز شبیه به نادر بود. اما با 
یک تفاوت بزرگه آرش فرزند یک خائواده 
متمول -ونه ثروتمند بزرگ -بود که پس از 
اتمام درس, با کمکی که از پدرش دریافت 
کرده بود درشرف تاسیس یک شرکت 
کاستوتوی ترار داضت کا من ٹزانسک 
الو رید کنم که انگ هد اف 
تا هم تجربه به دست بیاری و هم صاحب 
سرمایه بیشتری بشی» آن وقت بعد از یکی. 
دو سال اگر دوست داشتی برو دنبال شرکت 
خصوصی!] و ارش هم پذیرفت. البته همان 
روزها نیز برای خودم کمی عجیب بود که 
چطور ارش و نادر. علی‌رغم تمام توجیهاتی 
که من در مورد مشارکتمان می‌آورم. حاضر 
شدند برنامه‌ریزی‌شان را به هم بریزند تا با 
من از صفر شروع کنند؛ اگر چه علتش رافقط 
دو ماه بعد فهمید ه! 
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کار راخیلی زود شروع کردیم. و خیلی خوب. 
و همانطور که پیش بینی می‌شد. به یکماه 
نرسیده مجیور به جذب نیروی 
متخصص شدیم؛ و کی بهتر از 
همکلاسی‌های سایق دوران دانشگاهی؟ 
هر کداممان به سراغ بچه‌هایی که از انها 
باخبر بودیم رفتیم و به این ترتیب ۲۳ نفر 


از همدوره‌های خودمان را استخدام کردیم؛ ۴ پسر و ۹ دختر. همگی بچه‌های 
خوبی بودند که چون همدیگر را کاملا می‌شناختیم. مشکلی هم با یکدیگر نداشتیم. 
دراین میان «مینوخانم» چیز دیگری بود؛ زنی ۳۷ ساله که هرگز تن به ازدواج 
نداده و کاملاً از فکر شوهر کردن بیرون آمده بود. «مینوخانم» در دوران دانشگاه. 
هم حکم «بمب خنده» راداشت و هم مانند خواهر بزرگ همه دانشجویان بود؛ 
افتخاراتش هم این بود که در طول نزدیک به پنج سال. حدود ۲۰ عروسی راه 
اند اخت. هم از بین هم رشته‌ای‌های خودمان و هم در میان سایر رشته‌ها. در حقیقت 
«مینوخانم» حکم «سنگ صبور» همه بچه‌ها را داشت و تنها دلیلی که او رابه عنوان 
منشی مدیرعامل ۔یعنی منشی من انتخاب کردم همان روحیه مشاوره و البته 
صداقتش بود! 

یک روز آخر وقت که شرکت تعطیل شده و فقط من و مینو مانده بودیم. او از 
خلوتی استفاده کرد و بدون مقدمه گفت: «یاسمن تا حالا فکر کردی چرا نادر و 
آرش, هر جفتشان بالك نیا۰ ۲ ۰ رز ما به 
محض اينکه تو گفتی هر دو تاشون با سر دویدند وقبول کردند؟ [چند ثانیه ای نگاهم 
کرد و مجال پاسخ راز ۲ ۱ ۰ ار که 
هر جفتشون عاشقت هستند! از همان دوران دانشگاه هم به فکر ازدواج با تو بودن. 
چند بار نادر ازم خواست که با تو حرف بزنم و یکی دو بار هم آرش, اماهر مرتبه 
که من سر صحبت رابامات با ۱۲ ۲ ۱۲ ہتسر 
تمام نشه نمی خوام به عروسی فکر کنم». اون دو تا هم منتظر پایان درست شدند 
که بعدش همه از هم جدا شدیم. ولی تا سراغشون رفتی قبول کردند! حالا علتش 
رو فهمیدی؟ [مینو از فلاکس روی میز برای هر دویمان چای ریخت و ادامه داد] 
راستش رو بخوای الان هم من حامل پیغام برات هستم. از همان روز اول هم نادر 
و هم ارش ازم خواستند که به تو پيشنهاد ازدواجشان رو بدم و... 

با عصبانیت حرف مینو را قطع کردم و بدون مقدمه گفتم: «پس از طرف من 
هم براشون پیغام ببر که اگر یکمرتبه دیگه این مسایل تکرار بشه» با هاشون قطع 
همکاری می‌کنم!» 

این را گفتم و از شرکت زدم بیرون. البته من «مخالاف زدواج» نبودم. اما اولا 
نمی خواستم چیزی .حتی ازدواج ۔مانع کارم باشد. ثانیا از اینکه انها به این انديشه 
دعوت مرا پذیرفته بودند حرصم گرفت! 
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از همان دوران دبیرستان نیز هر وقت اعصابم به هم می ریخت, معده درد 
می‌گرفتم. اوایل دردش کم بود. اما هرچه گذشت بیشتر شد. و درست از فردای 
روزی که مینو آن حرفها را زد. چون اعصابم به هم ريخت معده‌دردم نیز شروع 
شد. دراین میان رفتارهای نادر برایم ازاردهنده‌تر بود. در حقیقت ارش اصلا کاری 
با من نداشت. اما رفتارهای بچگانه نادر کلافه ام می کرد. هر روز صبح داخل اتاقم 
که می‌شدم. چند شاخه گل شقایق یا رز روی میزم بود. بعد هم مینو به سراغم 
می آمد و می خندید و می‌گفت: «عاشق سینه چاکت ارش اینهارو سفارش داده»! 
یکروز در میان نیز یا برایم کتاب می خرید یا نوارهای موزیک می فرستاد و همه را 
از طریق میتو به دستم ما ۱ ۲٣٢۰٠٠٠٠۹۹٠۷٠۹۹‏ 
این کارها منصرف سازم. اما نتیجه برعکس بود؛ یعنی فردای روزی که کادوهایش 
را از طریق منیو پس می‌فرستادم. او خیلی مشتاق‌تر با من رفتار می کرد. این 
رفتارهای ارش کلافه‌ام کرده بود و درد معده‌ام را بیشتر. وقتی هم معده‌ام درد 
می‌گرفت اصلاً هیچ چیز و هیچکس را نمی شناختم و سعی می‌کردم حتی در نوع 
حرف زدن آرش را تحقیر کنم؛ اما نتیجه باز هم بر عکس بود! حالا روز به روز 
کادوهای ارش گرانقیمت تر هم می‌شد؛ یکروز عطر, یکروز گردنبند والا و... و برایم 
عجیپ بود که آرش با لیڈ ی تون نا 
یی E O O‏ 
نادر که در این مدت سرش فقط به کارهای شرکت گرم بود ۔صحبت کردم. انتظار 
داشتم نادر تعجب کند. اما او با خونسردی گفت: «خبر داشتم, خود ارش بهم گفته 
بود که از تو تقاضای ازدواج کرده و تو هم قبول کردی!» نزدیک بود دیوانه شوم 
و گفتم: «من قبول کردم؟ اون غلط کرده که اینو به تو گفته!» نادر خندید و گفت: 

. کجای کاری یاسمن خانم همه بچه‌های شرکت از عشق آتشین آرش به تو 
خبر دارند... خودش به همه گفته که تو هم دوستش داری!» 

از شنیدن این حرفها دردمعده‌ام بالا گرفت. وقتی به نادر گفتم که ارش از 
خودش این حرفها را ساخته و من هدایا و حتی گلهای او راپس می‌فرستادم. نادر 
طوری عصبانی شد که گفت: «پس این پسره لاشخور چطوری به خودش اجازه 
داده با ابروی تو بازی کنه؟ فعلا بیا بریم بیمارستان برای معده‌ات فکری بکنیم. به 
حساب ارش هم می‌رسیم!» ان روز ساعت ۹ صبح بود و ارش نیامده بود که همراه 
نادر از شرکت خارج شدیم و ساعتی بعد من بستری شدم. دکتر می‌گفت لا اقل 
باید ۲۳ساعت استراحت کنی! و درست از ان لحظه به بعد. نادر مثل یک پروانه 


دورم می‌گشت. کمکم می کرد نگرانم بود و... و بصورت غیرمستقیم به من فهماند 
که او هم عاشق من است. اما بخاطر ارش خود را کنار کشیده! طوری از ارش 
متنفر شده بودم که نرں| لان اینکه به شرکت بروم.حالا در خانه استراحت 
می کردم -حکم اخراح آ ]699999 امضا کرده و توسط نادر برایش فرستادم 
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دو روز بعد طبق قرارمان. وقتی مینو تلفن زد و گفت «آرش تسویه حساب 
کرد و رفت»» همراه نادر به شرکت برگشتم. اما هنوز راه‌پله‌های طبقات رارد نکرده 
بودم که یکمرتبه آرش توی رویم ایستاد و با چهره‌ای که برافروخته بود گفت: 
«می خوام باهات حرف بزنم» 

.من هیچ حرفی با شما ندارم... 

این راگفتم و خواستم بروم که ارش دوباره جلویم را گرفت. این بار نادر با او 
دست به گریبان شد و گفت: «توچقدر پررویی ارش, بابا به چه زبانی بهت بگم؛ 
یاسمن از تو متنفره!» 

اینو باید از خودش بشنوم... 

این را آرش گفت و طوری با فریاد گفت که تمام پرسنل شرکت ریختند توی 
راهرو. و من که می دیدم آبرویم در خطر است. توی صورتش نگاه کردم و گفتم: 

ازت متنفرم ارش و دیگه نمی خوام قیافه‌ات رو ببینم... 

ارش یکمرتبه شکست. انگار برای اولین بار بودکه از من «نه» می‌شنید! کمی 
نگاهم کرد و سپس گفت: «خیلی بازی بدی با من کردی یاسمن... من فقط به خدا 
واگذارت می‌کنم!» 

٣٦٦٦۹٠٦٦۹۷۸۸۲۸۲٣‏ تم جوابش را بدهم. اما نادر که 
می‌دانست الان «معده دردم» شروع می‌شود مرا داخل شرکت فرستاد و گفت: 
«من خودم جوابش رو میدم» و سپس همراه آبدارچی و نظافتچی شرکت که مردانی 
قوی بودند. از همان بالای پله‌ها او را با کتک پایین بردند! 

داخل شرکت که شدم یکراست به اتاقم رفتم. اعصابم به هم ريخته بود و بیشتر 
از هميشه نیاز به «مینو» داشتم. اما هرچه صدایش کردم پاسخی نداد. تا اينکه 
یکی از دخترهای شرکت گفت که خودش رادر آشپزخانه حبس کرده! تعجب کردم 
و رفتم پشت در و آنقدر صدایش کردم و التماس کردم تا در را باز کرد؛ باورم 
نمی‌شد که مینو هم کریه کند! او که هميشه لبخند به صورت داشت. حالا مثل ابر 
بهار اشک می ریخت: «چی شده مینو»؟ و او همانطور کریه‌کنان گفت: 

-خدااز ما بگذره یاسمن... خدا از ما بگذره... 

گیج شده بودم. او چه می‌گفت؟ خواستم دنبال او داخل آشپزخانه بشوم که 
در همین لحظه نادر نیز که از کتک زدن ارش خلاص شده بود -داخل شرکت شد 
و تا مینو رابه آن وضع دید و متوجه شد که می‌خواهد خصوصی با من حرف 
بزند. رنگش پرید و فقط گفت: «مینو؟» و مینو یکباره منفجر شده و فریاد زد: 

خفه شو کثافت... تو یک حیوونی... تو ابلیسی... تو شیطانی که حتی منو هم 
فریب دادی... 

نادر طور عجیبی اصرار داشت که قبل از من. خودش با مینو حرف بزند! 
ولی‌من آنقدر هالو نبودم که لااقل جرقه‌ای در ذهنم روشن نشود! و با لحنی که 
نادر به یاد نداشت به او گفتم: 

۔شما بفرمایین توی اتاقتون تا صداتون کنم! 

۶۴۳ ۳شت قفل کردم و دوتایی 
تنها شدیم. مینو سرش را به دیوار تکیه داد و نالید و گریست 

«خدا از من بگذره یاسمن... من هرگز در عمرم این کار رو نکرده بودم... من 
هرگزدل کسی رو .اون هم به سادگی و صداقت ارش .نشکسته بودم... این نادر 
بود که منو فریب داد... خدا از من نگذره که... 

و بعد برایم توضیح داد؛ که آرش بی‌گناه است! که اینها همه نقشه نادر بوده تا 
به قول خودش, رقیب عشقی اش را کنار بزند. آن گلها و آن هدایاء همه کار نادر و 
مینو بوده و روح آرش هم خبر نداشته! نقشه نادر این بودکه به ان شکل ارش را 
نزد من خراب کند و از سوی دیگر. خودش در بین کارمندان شرکت شایعه کرده 
بود که «یاسمن و ارش قرار است ازدواج کنند» و خودش این حرف رابه ارش 
رو کہ ام E‏ وس وی سا اه ماع 
کرد تا من ارش را در عین بی‌گناهی, به لجن بکشم! دیشب هم یک نامه از طرف 
من به ارش داد که نوشته بود: از ازدواج با او منصرف شده!» حالا معنی حرف 
آخر ارش را که گفت: «خیلی بازی بدی با من کردی...» فهمیده! 

لحظه‌ای به مینو نگاه کردم و بی اختیار گریستم. وقتی یاد آخرین نگاه آارش 
افتادم از خودم متنفر شدم و بلافاصله به سراغ نادر رفتم؛ اما نبود. بچه‌ها گفتند 
خیلی سریع لوازمش را جمع کرده و موقع رفتن هم گفته: «من دیکه نمیام»! 

دوباره به سراغ مینو رفتم که هنوز اشک می ریخت و گفتم: «چیکار کنیم مینو»! 


دار 
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اادواج کن که اگ هرد می نود توبن دوست لو می شد 
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از: کامران احمدجو 

















است که هیچکدام از همسایه‌ها به ۱۱۰ خبر نداده‌اند) 
ولا ھت کا کس قوش 
دراز کشیدہ و موسیقی «چر» گوش می‌دهد؛ احمد از 
یکساعت پیش با گوشی موبایلش صحبت می‌کند و 
اصلا برایش اهمیتی ندارد که به خاطر بدهکاری ۲۷۶ 
هزار تومانی ماه گذشته تازه چند روز است که 
گوشی اش «نرمال» شده و از حالت قطع مخابرات 
خارح! 

من در حال پوست کندن «اطلاعات هفتگی» هستم 
ویکی دیگر از داستانهای سراسر درام «محسن طیب» 
رابا چشمهای گریان مطالعه می‌کنم و تلویزیون هم با 
پررویی تمام و بدون آنکه کسی به او توجه کند به 
پخش برنامه برای خودش! ادامه می دھد. 


انگار قرار است ۱۸ تیر هم به ایام رسمی «اعیاد» یا «مصیبت»های کشور اضافه | لو سس 

شود و هر سال یاد و خاطرۂ آن گرامی داشته و یا مذمت بشود. (تعیین نوع آن به | از غروب. ترافیک سنگینی بر خیابان حاکم شدہ که به رسم دیرینه می بایست در این 
عهد ۵ هة کارشناسان ن تعطیلی است) به هر تقدیر برای ما دانشجویان 7 که ۲۱۳ بدر دوم ساعت کمتر می‌شد. اما همچنان ماشین‌ها در ردیف‌های چهارتایی به صف ایستاده‌اند: 
اسیا واا رفرد رد کان اباب نے کے که به تکام مریگ قا «بالاخره مکالمه عاشقانه‌ات تموم شد؟» 

شده ایم؛ البته بازهم در این مورد اختلاف برداشت ت وجود دارد و عده‌ای فکر می کنند ۱ احمد توجهی به من نمی کند و درعوض پلاستیکی راکه روی موهای تازه رنگ 
که باید به خیابانها ریخت و راه‌پیمائی کرد و گروهی دیکر. ٠‏ هرگونه ایجاد سر و | شده‌اش گذاشته کمی جابجا می کند و به کنار پنجره می رود و چشم دوخته به 
صدا را مکروه و حتی جزو گناهان کبیره به حساب می‌آورند؛ ولی واقعیت این | خیابان می‌گوید: «بچه‌ها انگار یه خبرایی شده» سامان دستش را دوبار برروی 
است که من این حرف‌هاراردم تابه شما بگویم ما شکمش می کوبد (شکم سامان اندازهُ طبل ۷2۳202 است و جان می دھد برای 


nin mm‏ کلہ ك 7 | مسابقات فوتبال) و نطق می کند: «با پوزه‌ات بویکش, شاید چیزی دستگیرت شد!» 
پو € ۱ من می خندم و احمد که کنف شدہ جواب می دھد: «بابا ۱۸ تیر اون دفعه یادتؾه؟ 
که هرکدام در سه دانشگاه مختلف درس می خوانیم و معلوم نیست که در این یٹ | اگه من...» 


شهر درندشت چگونه همدیگر را پیدا کرده‌ایم! 
احمد جزو زعمای موسیقی 
ا اس ماع اگ ۱ ۱ 
آرشه را بر سازش بنوازد. ر وقتی عده‌ای داخل خیابان لاستیک مائیں های پیب بعد 
انگشتھایش درون موهای نیم | پار ک شده رتش می زنند» حه حو ابی عبر ار قضیه بوق زدن مداوم ماشین‌هاهم تقریباً مثل «ترقه 
متری‌ اش چرخ می خورد! ۲ ۱ 1 انداختن» مرا از خواب پراند. ترم اول که قسمت شد در 
سامان ریاضی می‌خواند و از خوابگاه دانشجویی بودم. یکروز بعد از ظهر در خواب 
تنها چیزی که سر در نمی‌اورد. ٢‏ ناز کیف می‌کردم که «نامردی» نارنجک دستی داخل 
همان ریاضی است و بنده هم. راهرو ترکاند که تا ۰ دقبقه بعد. از شدت شوک حاصله 
همراه با استادان صددرصد تضمینی کنکورم در دوران پیش دانشگاهی. هرچه به رشته‌های عصبی مغزم. تمام ماهیچه هايم می‌لرزند (توجه کنید که بعضی 
زور زدم نتوانستم در رشته‌ای بهتر از ادبیات فارسی قبول شوم! (لطفا به اساتید ' ماهیچه‌ها نمی‌لرزد. اما ماهیچه‌های من همیشه از ترس می‌لرزند!) و حتی فرصت 
فن این رشته برنخورد) خانه تیمی ما هم ببخشید! خانه دانشجویی در خیابان | فحش دادن به پدر و مادر وجدوآبای نارنجک انداز را پیدا نکردم (البته بزرگان 
امیراباد و در طبقة دوم یکی از اپارتمانها واقع شده که پدر احمد باکلی منت گذاشتن | گفته‌اند فحش ندهید. ولی گاهی لازم است!) آن شب هم بوق بلند یک کامیون مرا 
برسر من و سامان انرا جور کرد. هر سه ترم سوم هستیم و هنوز آویزان هیچ | از خواب پراند وحس کردم که تمام تهران و آدمها و حیوانهایش بوق می‌زنند! 
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ا 
| 
ا 
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و گفتن «من» مصادف با شنیدن صدای نابه‌هنجار فریادی؟! از بیرون پنجره 
می‌شود و «من» احمد را در گلویش گیر می اندازد و... 


باتو م شادسته و حو دشان است ٩‏ 


یا 





۔است که ورود و خروج مان رابه سختی کنترل می کند و از ساعت ۱۰ شب به بعد. 

با قفل e‏ که فقط یے پت انرا داردہ در ساختمان "80 ساعت ۱۰ بود و هنوز احمد و سامان به خانه برنگشته بودند. بلند شدم و به 

می‌کند راس عت ۰ صیح! (الد سه نفر احتمال می دشیم او از ترس کنار پن ه رفتم. این پنجرة آپارتمان ما هم یکی از بزرگترین نعماتی است که 
خداوند متعال به ما ارزانی داشته؛ چونکه علاوه بر چشم انداز وسیعی که به پیاده 


ok 0 :‏ 70 ۲ 
برسرتاحدی کش ورد ای مبارکش رامال آب ایی قورت ۳۰۹۰۳۹۳۰۳ | رو و خیابان داد مکان استراتژیکی برای حبه قتد انداختن پر سروکلھ رھگذران 


اننب در اواخر خرداد 
ای ذراواخر خر SS‏ فک کر 


اتاق به هم ریخته و ظرفهای نشسته از ماهها قبل, بوی مردار می دھد (عجیب | جو قرار بگیرم! ولی از این حرفها بگذریم آن شب تا دلتان بخواهد. ماشین در 
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خیاباع صف کشیدء بز دیاز آع ٹرافیک‌ھانی ده یو دگ زیر لاستگ ماش ها 
علف سبز می‌شد! خیلی از راننده‌ها از ماشین‌هایشان پیادہ شده و مشغول قدم 
زدن بودند. صبح در دانشگاه شنیدہ بودم که شب قبل کوی دانشگاه شلوغ شدهه. 
ولی طبق معمول به جای انکه این شایعات بی اساس به کت من برود. پوزه‌ام را 
تیز می‌کنم تا بلکه چیزی بفهمم. ولی «هیچی نفهمیدم!» 

بنابراین بجای شام یک نوشابه با بیسکویت می‌خورم و کنار پنجره کز می کنم. 
یکساعت بعد. خیابان عین اول غروب غلغله میشود؛ زن. مرد. بچه, پلیس. حتی 
موجوداتی شبیه به لباس شخصی‌هال!) با باتوم تشریف اورده بودند که با امدن 
آنها وضعیت قرمز شد. 


۱ ۹ے بح مگر نهر هرته؟ 


تازه یک دلیل موجه دیگر هم برای «لباس شخصی» مانند بودن آنها وجود 
داشت و آن هم اینکه وقتی گارد ویژه و پلیس در خیابان هستند. دیگر چه لزومی 
دارد که یک عده قانونگذار و شاید حتی «خود قانون» بشوند؟ 

اصلا گارد ویژه ساخته شده و حقوق می‌گیرد. برای همین موارد و مواقع خاص! 

راستی یادم رفت که از گارد ویژه برایتان بگویم؛ لباس پلنگی بر تن و کلاه 
کاسکت شیشه‌ای دار بر صورت داشتند و دو قسمت عمده بودند: سواره و پیادہ 
سواره‌ها که مشکلی ند اشتند. دو نفر دو نفر سوار بر موتور پرشی بودند. اما بیچاره 
پیاده هایشان که باید پابه پای فرماندهی می‌رفتند! 

که البته فکر کنم آن شب و شبهای بعد حدود ۱۰ کیلو وزن کم کردند. لطفاً 


برای لاغری سریع به روابط عمومی گارد ویژه مراجعه کنید!). 


ےہ > صاحبخانه دیکتاتور 

سامان, با ان لباس پوشیدنش عین اجیر شده‌های امریکایی به نظر می رسیدند و 
بود. زبانم مو درآورد از بس که نصیحتشان کردم مثل بچه ادم لباس بپوشند و 
مبتذل نباشند!) صاحبخانه هم بالا امده و گفته بود که لامپ اتاق خاموش و پرده‌ها 
باید کشیده باشد؛ حتی اضافه کرد که «خودت هم باید بخوابی» که جز مورد اولی 
(خاموشی اتاق) بقیه را رعایت کردم. 

افراد داخل پاساژ روبرویی انسوی خیابان خیلی زياد شده بودند که یکدفعه 
انها درحالی که از پیروزی باشکوه خودغره بودند. مشغول شعار دادن شدند. 


یراید هم شد ماشین؟ 


حقیقتاً بروبچه‌های گارد ویژه خیلی انسان بودند. آنها هم باتوم داشتند. ولی 
اصلا به زیر و زبر مردم نمی زدند؛ خیلی که لازم می‌شد باتوم را بالا بیاورند. 


0 


ا شب بی سیم عس «مو بایل ‏ ریاد شدہ دو د که 
ار کسی در پبادهرو بی سیم AOE‏ دیگ ان داخل 


ادم حسابش نمی کردند! 


۴ 





حال ایرادی که من به گارد ویژه می‌گیرم این است که چرا جلوی باتوم دارها و 
رفتن گارد ویژه به خیابان بالایی, لباس شخصی‌ها که آنها هم حالا سوارہ و پیادہ 
داشتند - سر می رسیدند و هر کس را ضد انقلاب تشخیص می‌دادند. نقره داغ 
که یکهو یکی از همان لباس شخصی‌ها که پیراهن سفیدی داشت -پرید روی کاپوت 


سس د شبنامہ هم پخش شد 


از پنجره یکی از ساختمانهاء دو سه تا جوان که متأءسفانه هر سه رکابی پوشیده 
و با همان لباس رکیک در انظار ظاهر شده بودند. برای مردم دست تکان می‌دادند. 


«د انشجو دانشجو حمایتت می‌کنیم. دانشجو دانشجو عزیر لی مایی» و از این 
صحبتها! انها هم که من می‌دانستم دانشجو نیستند. بلکه کارگرهای شیرینی 
فروشی اند که راستی‌راستی باور کردند و حتی کاغذهای خرد شده هم در پیاده 
رو ریختند که گروهی دیگر به تصور اینکه ماهواره اعلامیه و شینامه اند اخته, 
دویدند و کاغذهای مخصوص شیرینی را از داخل جوب و زیر درختها جمع کردند 
گا یا حور ته موق فا ار مر را ار ردا هس خي یتارب کر 


سب مستند باتوم 


بی‌سیم عین «موبایل!» زياد شده بود که اگر کسی در پیاده‌رو بی سیم نداشت. 
دیگران داخل ادم حسابش نمی کردند! چند تایی از لباس شخصی‌ها هم از 
فعالیتهای خیرخواهانة برادرانشان با دوربین «هندی کم» تصویر می‌گرفتند تا 
رلک مهد | بر اتد و کی ار ان خی اما حانج و تن فک سم ماف 
جایزہ اول را دریافت کنند 

یکی از آنھابادیدن من, دوربینش رابه سمتم نشانه گرفت که آنقدر سرجایم 
در کنار پنجره ماندم تا دوربین يارو حیا کرد و از رو رفت! 


ارا می شناسید؟ 


بدهم» هیچیک از کارهای افراد منتسب به لباس شخصی را تایید نمی کنم که در 

وقتی که عده‌ای داخل خیابان روی خط سفید, لاستیک ماشین‌های پارک شده 
دربرمی‌گیرد و بعد به سراغ شیشه‌های, مغازه‌ها می‌روند. چه جوابی غیر از «باتوم» 
شایسته و برازندة وجودشان است؟ ان هم در زمانی که چشم و گوش کارد ویژه 
را دور دیده و خیالشان تخت تخت است؟ 

این بار گرچه باتوم فرود آوردنهای لباس شخصی‌ها درست و لازم بود» اما باز هم 
اشکال موجود. اقلیت نیروهای گارد ویژه است که اجرای قانون رابرعھدۂ دیگرانی 
که صلاحیت اجرای انرا ندارند می‌گذارد. (حالا فکر می کنم بهتر مرا شناخته اید) 


سس بین دو تصمیم! 


اسای کہ آئشی روک کر نمی دای کار دای پرا ا زی می داد هی 
نبودند؛ بدین دلیل که ما دانشجوها آتش فکری روشن می کنیم, اما آتش فیزیکی 
عمراً البته بروبچه‌های پلیس هم از همه مظلومتر بودند؛ چون نه جماعت آشوبگر 
به حرفشان گوش می داد و نه لباس شخصی‌ها که تر و خشک را با همدیگر کتک 
می زدند؛ اوباش وقتی دیدند که موتوری‌های لباس شخصی به صورت 
E O a‏ بسن i‏ 
مجبور به عقب نشینی شدند. سنگ هم که قوه تمایز ندارد که بین لباس شخصی و 
پاس رسمی و زن و بچة مردم فرق بگذارد؛ یکی از همان سنگها مستقیم آمد و به 
سر یکی از ماموران پلیس اصابت کرد و پلیس بیچاره را نقش زمین کرد! 

سنگ دیگری هم به نزدیکی من خورد که یک‌سانت دیوار را سوراخ کرد و 
احتمالا به قول بابایم به علت انکه به فقیری نان داده‌ام» خدابه من رحم کرد (نکته: 
من در آن چند روز به هیچکس نان مجانی نداده بودم. حتی تا امروز!) 


090000۳ گزبار گران بودیم. رفتیم 


به هر تقدیر. با همت پلیس و گارد ویژه ماجرا چند ساعت بعد از نیمه شب به 
اتمام رسید و دیگر نه صدای بوق ماشین می‌آمد و نه ضجه و نالة باتوم نوش 
نیامدند و روز بعد خبردار شدم که به خانة عموی سامان رفته بودند! 

نو شی هم ی سر مورک تا جا ری .الچ سار 
شبانه به پایان رسید. 

من هم یک دانشجوی فلک زدۀ دست از همه جا کوتاه هم که به قول داداشم 
«در چند روزی که به تهران امده‌ام» اب تهران خورده‌ام و لهجه ام تغییر کرده است. 
الحمدلله از زندگی خود. بسی راضی ام و بیشتر از انکه به فکر مشکل خصوصی‌سازی 


گاھی اوقات سکوت تردن 


+ 


با 


دو 
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گروه کارشنانسان: 
زهرا طر قبان ( کارشناس مشاوره) 


سھیلا خاضعی ( کارشناس روان شناسی )] 
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فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
® تلفن تماس : ۳۳۲۶۲۵۰ 


پرسش ویڑہ 


دخترھای مردم را به رخم می کشد! 

زنی هستم ۲۶ ساله. متاهل. دیپلمه دارای یک 
دختر» حدود پنج سال پیش به اجبار پدر و مادرم با 
پسرعمویم ازدواج کردم که حاصل این ازدواج 
دختری بنام مهدیه بود ۔ دراین چند سال زندگی 
زناشویی بویی از عشق و محبت در زندگی احساس 
نکردم. زندگی را با مشکلات مالی شروع کردیم. 
حقوق اندکی که همسرم می‌گرفت کفاف زندگی مارا 
نمی داد ولی با همه مشکلات ساختیم. زندگی چندان 
بدی نداشتیم تا اینکه همسرم در دانشگاه ازاد قبول 
شد. خرج دانشگاه زیاد بود. ولی تحمل کردیم و گفتیم 
برای اینده خوب است. همسرم معلم کودکان استثنایی 
است و در رشته روانشناسی درس می‌خواند, ولی اصلا 
بویی از روان و شناخت ادمها نبرده است. دانشگاه 
می زفت دیروقت می‌آمد اصلا روزی ۰ دقبقه با من 
صحبت نمی کرد وقتی هم حرفی می‌زد از رفتارهای 
دخترهای دانشگاه می گفت و افسوس می خورد که 
چرابا من ازدواج کرده حتی با یکی از آنها هم دوستی 
برقرار کرد. دلم به حال خودم می‌سوخت. 

بگذریم بعد از چهار سال بالاخره درسش تمام 
شد و شغل بهتری پیدا کرد. دیر به خانه می امد و زود 
هم به سرکار می رفت. اصلاً باهم حرفی نمی زدیم 
صبح که می‌رفت من خواب بودم و شب که می امد 
خسته بود. بدون حرف و حدیثی می خوابید و هر وقت 
هم می‌گفتم بیا با هم حرف بزنیم می‌گفت من با تو 
حرفی ندارم و به من محل نمی گذاشت و اذیتم 
می کرد. دخترهای مردم رابه رخ من می‌کشید حتی 
جلو چشم خودم به انها خیره می‌شد وقتی هم ایراد 
می‌گرفتم. می گفت می‌خواهم انها را بشناسم. 

اخر من نمی‌دانم شناخت انها به او چه ربطی 
داشت؟ فقط غیرتش برای من بود مجبورم می کرد 
جوراب کلفت بپوشم درست چادر سر کنم و... اگر هم 
از خودم دفاع می کردم کتکم می زد. ۱ 

نمی دانم چرا به این زندگی خاتمه نمی‌دهم لطفا 
مرا راهنمایی کنید اصلا به طلاق فکر نمی کنم 
نمی خواھم دخترم فردا عاقیت مرا داشته باشد. شاید 
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من هم برای او همسر خوبی نبودم ولی هرگز به 
مردی نگاه نکردم. چند وقت پیش به دختری که 
پوشش مناسبی نداشت خیره شده بود. ناراحت شدم 
و گفتم چرا نگاه می کنی گفت عجب موهایی دارد. 
بعداز دعوایی مفصل به خانه آمدیم. اما یک روز که 
من از بیرون فیلم اجاره کرده بودم چنان کتکی به من 

زد که تا عمر دارم فراموش نمی‌کنم. 
الان فقط مثل دو تا غریبه با هم زندگی می‌کنیم 
حتی روزی پنج دقیقه هم باهم حرف نمی زنیم. از 
زندگی خسته شدم بارها مرگش را از خدا خواستم. 
ولی باز دلم به مرگش راضی نمی شود. فقط 
می‌خوآهم روزی برسد که از کردة خود پشیمان شود. 
ع.ش. از تهران 


پاسخ ویژه 
طلاق راه حل مناسیی نیست! 
سرکار خانم ع.ش ازتهران 

شما باید خیلی بیشتر از اینها برای روبه‌راه شدن 
ازدواج خود زمان صرف می‌کردید. هرچند که سن 
شوهر خودتان را برایم ننوشته اید. اما تصور می کنم 
که فقط یکی ۔دو سالی از شما بزرکتر باشد بنابراین 
برای یک مرد. ۲۸ یا ۲۹ سال سن هنوز به عنوان یک 
تجربه کافی شناخته نمی شود. درحالی که در زن 
چنین سنی می تواند نمایانگر تجربة زندگی باشد. 
آن‌طوری که از رفتار شوهرتان برایم شرح داده‌اید. 
روم ےک ایک اد سن شوہ او راک 
به خرج نمی دهد وحرکات او بیشتر به بچه‌بازی شبیه 
است. شاید هم او با این رفتارها می خواھد فقط شما 
اکس دا خر تار دق و تن واا شال ماش 
شما هم ور نات کو د هم انا قاطعی او خیانت او 
خبر نداده‌اید بلکه فقط گفتار او را موجب پریشانی 
خود دانسته‌اید. شاید هم نسبت به شرح رفتاری که 
او از خودش نشان می‌دهد. بیش از حد اهمیت و توجه 
شان می دهد ی ار هم برای ایگ شما را تهت تفرذ 
خود قرار دهد مرتبا همین رفتارها را برای شما 
توضیح می دھد. شاید هم می خواهد شما متجددتر 
عمل کنید و سعی دارد حسادت شما را تحریک کند. 
البته من این مقاصد را توجیه نمی کنم و روی آنها 
صحه نمی‌گذارم اما فقط می‌خواهم فضای ذهن او را 
برای شما روشن تر کنم تا هرگونه رفتاری را که از او 
می‌بینید. انقدر به فشار روی خود تبدیل نکنید. 


روی عشق سرمایه گذاری کنید 

به نظر می رسد که هر دو شما نیاز به رفتن نزد 
مشاور خانوادگی دارید.البته به همراه یکدیگر, امکان 
دارد بخاطر سن کمی که شوهرتان در زمان ازدواج 
داشت. هنوز به درستی به وظایف و چگونگی انجام 
انها در زندگی زناشویی اگاهی نداشته است و بیشتر 
مانند بچه‌ها به خودنمایی می‌پردازد. فراموش نکنید 
که طلاق راه‌حل مناسبی نیست و هميشه به عنوان 
آخرین و ناچارترین راه‌حلها مطرح می شود. شما 
صاحب یک کودک خردسال هستید و فقط همین 
داشتة شما می‌تواند شما را نسبت به آیندۀ خودتان 
امیدوار و مسوول کند. ضمن انکه جدایی شما و 
شوهرتان می‌تواند برای ایندۂ کودک خردسالتان به 
عنوان یک فاجعه تلقی شود آنگاه دیگر تا آخر عمر 
شود تان را یری لبق اکر سوفرتاق ی 
سالیاے ان به ضر و کانه انامه تادر 
متوجه شدید که این رفتار روی فرزندتان اثرگذار 


است و ممکن است آینده او را تهدید کرده و او را هم 
یک مفسد اجتماعی بسازد. انگاه طلاق یک امر واقعی 
ے ساس lC ll‏ رد تا گا 
همانگونه که شرح دادم سعی کنید با او به نزد مشاور 
خانواده بروید و مطمئن باشید که مشاور تلاش 
کم کر ای امہ تد ابر سس 
ازدواج و وظایفی که باید به نحو احسن از پس آن 
اک وا کردگان اسا کار می کد 
و به خوبی به اھمیت تعلیم وتربیت واقف است. فقط 
چشمان او باید نسبت به زندگی بازتر شود. 

بیایید همگامی و همفکری را شما شروع کنید مثلا 
اگر می‌خواهید فیلمی اجاره کنید. نظر و سليقة او را 
هم دی ذهن داشقه باشید. شاید او ان ایک شما مستقل 
عمل کنید و نظر او را نپرسید خشمگین می‌شود. به 
هرحال به نظر من شما هنوز پس از پنج سال مرحله 
شناسایی کامل را در یکدیگر به پایان نرسانده‌اید. 
رفتار متقابل شما نسبت به یکدیگر بیشتر به لج و 
لچبازی شباهت پیدا کرده است تا یک زن و شوهر 
واقعی. بعد هم سعی کنید روی هر کاری که او انجام 
می‌دهد و یا هر حرفی که می‌زند. حساسیت به خرج 
ندهید. شما باید به هر شکلی که شده چند سالی را 
بگذرانید تا او بزرگتر شده و احساس مسوولیت کند. 
من کمتر کسی را دیده‌ام که در مقابل احساس 
مسوولیت خود در ازدواج بی تفاوت باشد. اينکه 
هميشه راجع به دخترها حرف می زند به نظر می رسد 
که بیشتر می خواهد تالج شمارا دراورد تا واقعا 
خودرا درگیر چنین روابطی کند. و در آخر شاید هم 
به این وسیله توجه بیشتری از شما طلب می کند همین 
که به او علاقه دارید یک شروع خوب است. سعی کنید 
روی همین شروع سرمایه گذاری کنید و ضمن 
مراجعه توام به مشاور خانوادگی, به رفتاری دست 
بزنید که عشق و علاقه به زندگی را در او افزایش 
دهید. علاقه که دارید و وجود کودک خردسال هم 
می‌تواند این پیوند را به مراتب مستحکم تر کند. صبر 
و تامل داشته باشید و مطمئن باشید عشق به شما و 
غریزه پدری سرانجام او رابه انجایی می اورد که شما 
انتظارش را می کشید با توجه به توانایی‌های شما و 
اھمیتی که به زندگی خود و خانوادة خود می‌دهید. 
مطمئن هستم که درانجام آنچه لازم است تا 
خوشبختی رابه خانة شما رهنمون کند موفق می شوید. 

سربلندو پیروز باشید 


دکتر بهمن بهروزی 





مشاورہ تلفنی 


زھرا طرقیان 


هن به هردها بدجیں دده ام 


زنی ۲۹ ساله هستم که دو سال پیش به عقد 
مردی درآمدم؛ اما پیش از شروع زندگی مشترک. به 
دلیل اعتیاد او. از هم جدا شدیم و اکنون با فرد 
دیگری نامزد شده‌ام. او مردی ۲۴ ساله و کارمند 
است. با انکه بسیار به من علاقه‌مند است و همه 
شرایطم را قول کردهه اما مشکلم این است که به او 
اعتماد ندارم. به‌ویژه زمانی که دوستانش به او تلفن 
می‌کنند و یا وقتی به محل کارش زنگ می‌زنم 
حضور ندارد و... فکر می‌کنم به من دروغ می‌گوید. 
نمی‌دانم چرا این همه دچار شک و تردید می‌شوم؟ 

0 لطفاً طول مدت نامزدی تان را بفرمایید. 

0 حدود یک سالی می‌شود... 

0 عدم شناخت کافی و تجربه ناخوشایندی که 
از نامزدی قیلی 
داشتید. زمینه ای 
برای قیاع بان 
ساخته است. اما 
باید از قضاوت 
شتابزده و بدون 
بررسی کافی و 
فقط براساس حدس و کمان بپرهيزید. واقعیت این 
ابی ae na cE‏ 
کرات کر انها ی اراد تک گر سس آکیتا 
بشوید. طبیعتاً انسان موجودی اجتماعی است و با 
دیگران ارتباط برقرار می کند و دوستانی هم دارد و 
هیچ‌گاه توصیه نمی شود که پس از ازدواح با همه 


سورد مو ففیت در ازدواج قىلى › مرا 
نسہت به همه مردان بدبین کردہ و 
از هر وافعه‌ای پرداشت منفی و 
بدبینانه ای دارم 


دوستان قطع رابطه کند و یا چنین نیست که 
کارمندان هميشه در محل کارشان حاضر باشند 
که البته بسته به نوع کار عدم حضور می‌تواند 
کوتاه یا طولانی باشد. 

0 کویا من دچار بدبینی شدہام. 
راستش را بگویم. در اعماق وجودم 
احساس ترس از دست دادن نامزدم را 
دارم. گاهی بدون دلیل با او دعوا می‌کنم 
و عصبانی می‌شوم؛ اما سپس دچار 
عذاب وجدان می‌شوم. 

نم تون انس شا ایام ده 
ای تفکرتان را تغییر بدهید و به 
خود بقبولانید که رویدادهای گذشته را 
در زندگی کنونی‌تان 
دخالت ندهید. ذهنیات منفی را 
از خود دور کنید و اصل را بر 
اعتماد و درستی بگذارید۔ 

0 این طور نت جه 
می‌گیرم که عدم موفقیت 
در ازدواج قبلی. مرا نسبت 
به همه مردان بدبین کرده و از هر واقعه ای برداشت 
کے یقت هآ دارم که کلات واقیت له 
می‌تواند باشد. درست است؟ 

ساسحا تن نز کرک 
مورد را به همه موارد تعمیم ندهید. به ابراز علاقه 
نامزدتان پاسخ مثبت بدهید و با کفتگوها و 







برخوردهای صمیمانه و مودبانه و وسیع کردن 
محدوده معاشرت و رفت و امدهای خانوادگی 
میزان شناخت و آگاهی‌تان از یکدیگر را بالا ببرید 
تا به‌تدریج به واقع‌بینی برسید و با گذشت زمان و 
ارتباط بیشتر و طولانی‌تر» به جزئیات بیشتری از 
ویژگیهای یکدیگر پی خواهید برد. 


چکونه سردفتر شوم؟ 


وکیل دادگستری : 
سعید مجیدی‌نزاد 
دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا ۱۶/۳۰ 

۳ 3 شماره تماس : 
چ5 ۲۱ 1 ۲٢ر‏ ۳۹۹۳۳۵ 














خلاصه سوال ۔ در سال دوم رشته حقوق درس 
می‌خوانم. می‌خواستم بپرسم تمام شرایط سردفتر اسناد 
رسمی شدن یا دفتر ازدواج و طلاق را برای من بنویسید و 
چگونگی امتحان و زمانهای امتحان در هر سال را بگویید. 
بهروز خرم . تهران 
خانم ها فقط سردفتری 

خلاصه جواب ۔ اقایان تحصیلکرده حقوق که 
دارای درجه لیسانس باشند می‌توانند در امتحانات 
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق شرکت نمایند. 
ولی برای خانمها فقط شرکت در امتحان سردفتری 
مجاز است. معمولا اداره ثبت اسناد در اواخر شهریور 
ماه میادرت به اعلام امتحان و ثبت نام نموده و 
امتحان در بهمن یا اسفندماه برگزار می‌شود. برای 
اطلاعات بیشتر می‌توانید به قوانین ذیربط در مجموعه 
ا ی ین اا هان کی دراه وتا نار 

کت اساد مار ۶2۷۰۲۵۰۶۵ تاس کرد 





کتابهایی که باید برای موفقیت در آزمون 
مورد مطالعه قرار گیرد عبارتند از: قانون مدنی ۔ 
قانون مجازات اسلامی ۔حقوق جزای عمومی و 
اختصاصی ۔ عربی ۔ معارف اسلامی ۔ ادبیات 
دفاتر اسناد رسمی و قانون تجارت. 





بیکارم و صدها نامه دارم 

خلاصه سوّال ‏ اینجانب ساکن شهرستان اسلام‌آیاد 
غرب بوده و پنج سال است بیکارم. در این مدت بارها 
به اداره کار مراجعه نموده و بیش از چهل نامه از 
مسوولین نظام از رئيس جمهور تا رئیس مجلس و تا 
اشتغال دند ۵ يه اداره کار اسلام ابادغرب فرستاده 
شده است. اما هر وقت به اداره کار می روم در جواب 
می‌گویند برو هر وقت اسم شما در لیست افراد بیکار 
قرار گرفت و اگر کار پیدا شد شما را خبر می‌کنیم. 
نورچشمی‌ها و پارتی‌داران بود که حتی یک تومان ان 

با این همه نامه می‌توانم شکایت نمایم یا خیر؟ 
عبدالله الفتی ۔ اسلام آباد غرب 


از رس اذاره هم کاری برنمی آید! 

خلاصه پاسخ: بدیهی است اتلاف وقت و اندیشه و 
انرژی نیروهای سازنده کشور یک فاجعه ملی است. 
آرمانی است که این همه نیروی فعال و پرانرژی کشور 
بسیج گردیده و در راه رشد و پویایی و شکوفایی قرار 
گیرند. در این صورت هم خود به سوی مقصدهای 
صحیح زندگی می‌روند و هم کشور آبادتر و پرافتخارتر 
خواهد شد. با این حال مساله اشتغال و بیکاری قضیه‌ای 
نیست که بتوان به‌راحتی آن راحل کرد. به نظرم می رسد 
که باید سیاستهای کلی تغییر یابد تا فرصتهای شغلی 
بیشتری ایجاد گردد. بنابراین وقتی فرصت شغلی وجود 
ندارد. از رئیس اداره کار هم چیزی برنمی‌اید و برعهده 
دولت است که این مهم را انجام دهد. طرح شکایت بر عليه 
رئیس اداره کار مشکلی راحل نمی کند. زمانی می‌توان بر 
علیه کسی شکایت کرد که اتهامی متوجه او باشد و این 
اتهام قابلیت اثبات داشته باشد. دلایلی برعلیه ایشان 
وجود ندارد و نامه‌ها نیز تا ثیری در مطلب ندارد. پس با 
طرح شکایت ممکن است برای شما دردسرساز و موجب 
مسوولیت کیفری باشد چرا که شخص متهم می‌تواند 
پس از صدور حکم برائت خود از شما به اتهام توهین و 
افترا شکایت نماید. بهتر است با توکل به خدای متعال و 
امید به فرداو سعی و تلاش بیشتر جهت یادگیری صنعت 


رفتار کن دا دبگران همانطور که توقع داری با نو رثن 


ر شود 


© زردشت 


تفه 
شمارہ ۹۹۷ 2 























دوذ شکر گزاری 


برای «تامارا هیل» روز شکرگزاری در سال ٢٣ء‏ 
یک روز کاملا لذت‌بخش به‌شمار می‌رفت. او به همراه 
سه فرزند خردسال خود «تیرا» بیست ماهه. «تیفانی» 
چهار ساله و «تبتوس» که بزرگتر از همه و هفت ساله 
بود» روز عید شکرگزاری را در خانه پدر و مادر خود 
گذرانده بود. مادر «تامارا» بوقلمون ویژه شکرگزاری را 
مانند هميشه با مهارت طبخ کرده بود و بچه‌ها در خانه 
ییلاقی پدربزرگ و مادربزرگ خود که به فاصله نیم 
ساعت از شهر قرار داشت. ساعات کوش را گذرانیده 
در طول مسیر به‌خواب خواهند رفت. بنابراین بچه‌ها را 
یک به یک در قسمت عقب اتومبیل و در داخل صندلی 
ویژه کودکان قرار داد و کمربند ایمنی راروی انها بست 
ناگهانی ممکن بود تعادل خود را از دست داده و با سر 
به این طرف و ان طرف برخورد کنند. اما کمربند ایمنی 
کار گذ اشته شده بود. از چنین اتفاقاتی جلوگیری می کرد. 
و در این میان تنها کسی که غرولند می کرد و حاضر نبود 
کمربند روی او بسته شود پسر بزرگترش» «تیتوس» بود. 

«تیتوس» با اینکه تنها هفت سال داشت اما اخیرا 
باعث ایجاد مشکلاتی برای «تامارا» 
شده بود. او از تاریکی بشدت 
می‌ترسید و شب هنگام و در زمان 
خواب چراغ اتاق برای او باید کاملا 
«تیتوس» اخیرا زیاد بهانه گیری 
می کرد. «تامارا» دلیل این رفتارها را 
دومین عید شکرگزاری بود که 
«تامارا» و بچه‌ها بدون حضور مرد 
خانواده بسر آورده بودند و «تامار» 
و «گلن» دو سال بود که از یکدیگر 
جدا شده بودند. اما «گلن» هنوز رابطه خود را با بچه‌ها 
حفظ کرده بود و هر شب. راس ساعت هشت تماس تلفنی 
برقرار می کرد و باتک تک انھا حرف می زد. «تامارا» 
بخش عمد ۵ رفتار «تیتوس» زا ناش از جد ایی او و 
راحل کند. در ان شب هم ((تیتوس) انقدر در مورد 
نبستن کمربند ایمنی پافشاری کرد که سرانجام «تامار» 
کلافه شده و مشروط به اینکه «تیتوس» در صندلی عقب 
در کنار خواهران کوچکترش. ارام و قرار بگیرد. به او 
طرف دیگر پدر و مادر «تامارا» هم اصرار داشتند. در 
ان شب که باران معروف پاییزی در تکزاس می‌بارید. 
تاماراو بچه‌ها از این سفر کوتاه و شبانه صرف نظر کرده 
و شب راهم نزد انها بگذرانند. علی‌رغم منطقی بودن 
این درخواست. «تامارا» به دلیل انکه فردای ان شب که 
درواقع روز عید بود. میهمانانی را انتظار می کشید. 
ترجیح داده بود که همان شب به خانه بازگردد و تدارکات 
خود را اغاز کند. سرانجام «تامارا» بچه‌ها را یک به یک 


یک زد تنهاو سه کودک خردسال در تصادفی هولناک 








فرمان جای گرفته و آماده حرکت بودء از آیینه خود 
نگاهی به بچه‌ها که در صندلی عقب جای گرفته بودند. 
انداخت و با لبخند گفت: راستی بچه‌ها پدرتان هم مثل 
همیشه در ساعت هشت به ما تلفن خواهد کرد. اما این 
که در ساعت هشت در میانه راه خواهیم بود.» 
«تیفانی» چهار ساله پس از سخن مادرش به علامت 
ذوق و خوشحالی با دستهای کوچکش ادای کف زدن را 
درآورد و «تیرا» هم که هنوز دو سالگی را تمام نکرده 
بود. به تقلید از خواهرش دستهای فوق‌العاده کوچکش 
رابه هم مالید. اما در این میان باز هم این «تیتوس» بود 
که ندای مخالف سر داد: «... مامان چرا ما نباید در خانه 
با او حرف بزنیم. تلفن همراه در داخل اتومبیل قطع و 
وصل می شود و مأنمی‌فهمیم باب چه می‌گوید...» «تامار» که 
دیگر از بهانه جویی‌های «تیتوس» خسته شده بود. از 
ایینه نگاهی تند به «تیتوس» انداخت و با لحنی قاطعانه 
گفت:«دیگر بس است. غر و غرهم نباشد. می خواهیم زودتر به 
خانه برسیح. گار زیاد داریم...» انگاه اتومبیل را روشن 
کرد و درحالی که او و بچه‌ها از داخل اتومبیل برای پدر 
و مادر «تامارا» دست تکان می‌دادند. حرکت را اغاز کرد. 


از داخل اد به پیرود پر تاب شده بود و... 


در طول راہ باران شلاق‌گونه بر پنجره‌های اتومبیل 
فرود می آمد و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد. 
«تامارا» می دانست که بچه‌ها به زودی به خواب می روند 
و فقط امیدوار بود که قبل از این اتفاق, «گلن» تماس تلفنی 
معمول خود را برقرار کند. او در گیرودار همین فکرها 
بود که صدای زنگ تلفن همراه او بلند شد. «تامارا» نفس 
راحتی کشید و به تلفن جواب داد. او پس از سلام و 
احوالپرسی و تبریک فرارسیدن روز شکرگزاری, به 
شوهر سابقش گفت: «بچه‌ها عنقریب به خواب می روند 
بهتر است که با آنها صحبت کنی.» پس از آن بلافاصله 
تلفن رابه «تیتوس» در صندلی عقب داد. آنگاه «تیتوس» 
و «تیفانی» چند کلمه‌ای با پدرشان خوش و بش کردند و 
«تیرا»ی کوچک هم وقتی صدای پدرش را شنید با 
صداهایی که از گلویش خارج می‌کرد. ذوق و شعف خود 
را نشان داد. آنگاه «تیتوس» دویاره تلفن را یہ مادرش 
داد. «تامارا» چند نکته را به یاد آورد که باید با «گلن» 


زر مسر د 


دوم کات ا ایمیک کیان اما 
و شهریه آنها و همچنین هدیه‌ای برای جشن تولد 
«تیفانی» و درحالی که به پایان مکالمه خود می رسید از 
طریق آیینه نگاهی به صندلی عقب انداخت و متوجه شد 
که بچه‌ها همگی به خواب رفته‌اند و چهره معصوم آنها 
به قدری گیرا بود که حیفش امد حالت انها را برای 
پدرشان شرح ندهد و به آرامی گفت: «گلن باید اینجا 
می‌بودی و می‌دیدی که بچه‌ها مانند سه فرشته به خواب 
رفته اند.» او سپس از «گلن» خداحافظی کرد و با فشار 
دادن تکمه ای به مکالمه پایان داد. تامارا با یک دست خود 
فرمان اتومبیل را نگهداشته بود و با دست دیگر تلفن 
شرا درا و یس ار یاناع کے فلا کرے تا ناف 
همراه راروی صندلی در کنار خود قرار دهد. که ناگھان 
تلفن از دستش رها شد و زیر پاهایش افتاد. البته جاده 
خلوت و هموار بود. اما در زیر این باران «تامارا» 
نمی خواست بی احتیاطی کند و کنترل اتومبیل از دستش 
خارج شود اما از طرفی ممکن بود صدای زنگ تلفن هم 
بلند شود و بچه‌ها را بیدار کند. بنابراین تصمیم گرفت تا 
به هر طریقی که شده تلفن را بردارد. غافل از اینکه در 
جاده‌های خارج شهری در تگزاس بخصوص در هنگام 

ریزش باران چاله‌هایی به وجود 

aT 

برخورد کند» حفظ کردن کنترل 


.. زیر بارا شدید اتومبیل انها که در حاده‌ای خیس در تگز اس آنا دی تست هم ملق هد 
حر کت می کرد ناگهان در گودالی افتاد که در نتبحه تامارا کنترل 
اتومبیل رااز دست داد اتومیل ناگهان به هوا بلند شدہ معلتی 

زد و در کنار حاده به حالت وا گود باقی ماند درحالی که تامارا 


بود و متأسفانه همین اتفاق هم 
افتاد. همین که «تامارا» درحالی 
که چشمانش را به جلی اتومبیل 
و به جاده دوخته بود خم شد تا 
تلفن همراه را از کنار پای خود 
بردارد. در یک لحظه اتومبیل با 
ال ای ترخورد گر قادرا فقا 
متوجه شد که اتومبیل مانند 
پرنده‌ای به هوا بلند شد. اما موقعی که دوباره بر زمین 
خورد به علت لغزنده بودن جاده در هوا چرخی زد و در 
کنار جاده به حالت واژگون باقی ماند. شدت این حرکات 
به‌قدری بود که «تامارا» از شيشه جلو اتومبیل به بیرون 
پرتاب شد و سر او محکم به آسفالت روی جاده برخورد 
کرد و بیهوش در تاریکی به گوشه‌ای افتاد. او با اتومبیل 
بیش از ۱۵ متر فاصله داشت. در آن شب سرد و ابری 


خ مه 


خی 0ز رماہ کر جرد دات کا حابه را ریشن گی 


اون در 

«تیتوس» اولین کسی بود که در اتومبیل واژگون 
به خود امده بود! او در آخرین لحظات قبل از وقوع 
سانحه پس از خداحافظی از پدرش به وسیله تلفن 
احساس خستگی کرده و به همین خاطر کمربند ایمنی 
خود را بسته و چشمان خود را برهم گذاشته بود. 
«تیتوس» درحالی که سرش به طرف زمین و پاهایش به 
طرف بالا قرار داشت. همچنان با کمربند به صندلی خود 
بسته باقی مانده و از این رو دچار جراحت یا آسیپ نشده 


| ۲۷ ]در داخل اتومبیل گذاشت و درحالی که خود نیز پشت 
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بود. او در همان حالت واژگون نگاهی به دو خواهر 
خردسالش انداخت. انها نیز واژگون با کمریند. بسته 
باقی مانده بودند و با چشمانی باز در درون تاریکی مادر 
خود را جستجو می کردند و انقدر وحشت زده بودند که 
حتی قادر به گریه هم نبودند. «تیتوس» هفت ساله ابتدا 
به آرامی قلاب کمربند خود را باز کرد و از حالت واژگون 
خارج شد. او به دلیل جثه کوچک و چالاکی که داشت به 
اسانی قادر به حرکت در ان شرایط تنگ و تاریک بود. 
تیتوس پس از آنکه خودش را آزاد کرد. بلافاصله ابتدا 
خواهر کوچکتر و سپس «تیفانی» چهار ساله را نیز از 
دام کمربند که انها را به حالت واژگون نگاه داشته بود. 
رها کرد و به آنها کمک کرد تایه حالت نشسته درآنند. 
سپس خود با چالاکی از پنجره‌ای که شکسته بود خارج 
شد و دو خواهر کوچکترش را نیز از همان طریق خارج 
کرد. 

شبی سرد و بارانی بود و تیتوس در یک لحظه 
متوجه شد که «تیرا» و «تیفانی» از سرما بشدت به لرزه 
افتاده‌اند. ضمن آنکه با چشمان زیبا اما وحشت زده خود 
این طرف و آن طرف رانگاه می کردند تا اثری از مادرشان 
پیدا کنند. «تیتوس» به سرعت به سوی صندوق عقب 
پتو قرار داشت. «تبتوس» پتوها را به طرف خواهرانش 
برد. ابتدا پتویی را زیر آنها انداخت و جایگاهی برای 
نشستن آنها با تکیه بر بدنه اتومبیل واژگون درست کرد 
و سپس به دور بدن هر کدام از ان دو طفل خردسال دو 
پتو پیچید تا آنها گرم بمانند. سپس به انها قدری دلداری 
داد و گفت که قصد پیدا کردن مادرشان را دارد. پس بهتر 
است ساکت نشسته و به او فرصت بدهند تا بتواند کمک بیاورد. 


۰ ہے 
دار کی د کو چکت 

«تیتوس» پس از آنکه خیالش قدری از جانب دو 
خواهر کوچکترش راحت شد در تاریکی شروع به 
جستجو کرد تا مادرش را پیدا کند. او در جاده قدری به 
جلو و سپس به عقب تر از جایی که اتومبیل واژگون شده 
بود رفت. اما اثری از مادرش نیافت. او گویی فراموش 
کرده بود که از تاریکی بشدت وحشت دارد و حتی شب 
قادر نبود در تاریکی به رختخواب برود. 

تمام ذهن او توسط مادر و خواهرانش اشغال شده 
بود و شدیدا احساس مسوولیت می کرد. تیتوس پس از 
چند دفیقه 2 جسنجو وقتی که آثری از مادرش نیافت. 
که فقط یک پیراهن و یک کاپشن بر تن داشت. او از لبه 
جاده به طرف چراغی که از دور سوسو می‌زد. رفت. به 
نظر می رسید که مزرعه‌ای آنجا باشد. پس او باید برای 
اينکه وارد مزرعه شود از حصاری که به وسیله سیم 
خاردار ایجاد شدہ دود. عبور کند. فاصله سیم خاردار با 
زمین انقدر کم بود که خراشهای طولانی روی بدن و 
رانهای «تیتوس» ایجاد شد. سرانجام او خود رابه مزرعه 
مذکور رساند. اما ساکنان آنجا همه از مکزیکی‌های تازه 


کو جد 
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مهاجر بودند و با زبان انگلیسی که «تیتوس» به 
وسیله آن سخن می‌گفت. آشنایی نداشتند. 
۱ آلود کودک, کارگران مزرعه متوجه 
قوف که قطفا ای نجار مشک هید اسک تار این 
یکی از انها برای پیداکردن کسی که اشنایی به زبان 
داشته باشد. رفت. خیلی زود ان شخص به همراه 
یکی از همسایه‌ها بازگشت که هم به زبان انگلیسی 
اشنا بود و هم تلفن همراه با خود داشت. «تیتوس» 
که قبلا در مورد شماره تلفن وضعیت اضطراری ۲ 
توسط مادرش تعلیم یافته بود. فورآبا شماره ٩۱۱‏ ا 
که هماتا رة اط ری تد ماس گر نٹ 


گ وهان بلس 


کمی پس از تماس با تلفن اضطراری. گروهبان 
«پیترز» خود رابه محل سانحه رسانید. همین گروهبان 
پیترز بعداً راجع به ماجرا چنین گفته بود: «اين پسربچه 
اعجاب آور بود. با اینکه او کاملاً شوکه شده و بشدت 
ترسیده بود باز هم سعی می کرد تا مفید واقع شود. او 
وقتی که مرا دید آنقدر روح و جسمش تکان خورده بود 
کا کرات حرف رت تا دالت رن ی 
شده اما توانست بر شرایط خود غلبه کند. او توانست به 
من تاریخ تولد دقیق هر دو خواهرش را اطلاع دهد و 
سپس چند شماره تلفن از دوستان و وابستگان فامیلی 
را از حافظه خود برای من بیان کرد.» 


در حستحه‌ی ملار 


ار طرف دیک مامور ان کرو ةذ تخات در اطرافت جحادہ 
به دنبال یافتن «تامارا» بودند و سرانجام زمانی که 
ناله‌هایی شنیدند متوجه شدند که او در گودالی در کنار 
جاده افتاده است و به همین دلیل هم در معرض دید 
نیست. هنگامی که گروه نجات «تامارا» را پیدا کردند او 
حد ود پانزده متر با اتومبیل واژگون شده اش فاصله 
داشت. در بیمارستان باز هم این «تیتوس» بود که برای 
پرسنل بیمارستان شماره تلفن پدر و عموهایش را بازگو 
وحتی چند تن دیگر از افراد فامیل رابرای انان شناسایی 
کرد. «تامارا» به دلیل خونریزی داخلی بیهوش شده بود 
و این بیهوشی شش روز ادامه یافت. «گلن» شوهر سایق 
«تامار» به محض شنیدن ماوقع خود را به بیمارستان 
رسانده بود و وقتی که سه کودک خود را در کنار هم در 
سرسرای بیمارستان یافت. چنان هیجان‌زده شده بود که 
خود مانند کودکی به گریه افتاده و پرسنل بیمارستان را 
هم به گریه انداخته بود. 


ثم مان 


«گلن» زندگی و بقای خانواده خود را مدیون پسرک 
هفت ساله اش بود. پس از این واقعه «گلن» درحالی که 
در بیمارستان از «تامارا» عیادت می‌کرد. مهربانانه گفت: 
ی وک این دوواد 





حق و درست نمی دانست و به ما چنین درسی داد که 
قدر یکدیگر و خانواده خود را بدانیم. اگر من در کنار تو 
بودم هرگز این اتفاق نمی افتادہ اما خوشحالم که حداقل 
قهرمان هستیم. من به نزد تو بازمی‌گردم و دیگر هرگز 
از تو جدا نخواهم شد.» بچه‌ها هم از بازگشت پدرشان 
آنگاه «گلن» و «تامارا» متوجه شدند که فقط داشتن همین 
بچه‌ها چه موهیت خدادادی برای آنها است. 


دو ماه پس از سانحه در تگزاس مسابقه گاوسواری 
برای بزرگسالان و در کنار آن مسابقه گوسفندسواری 
برای کودکان انجام می‌شد. کودکان تا هشت سال 
می‌توانستند در این مسابقه شرکت کنند. آتها نیز باید 
جاتھیز ر دیماان که تاش سی کف مت مار ای تم 
سوار بر یک گاو وحشی باقی بمانند. باید سعی کنند تا 
سوار بر یک گوسفند باقی بمانند و کودکی که بیشتر از 
همه به این سواری ادامه دهد برنده مسابقه شناخته 
می‌شود. البته «تیتوس» هم در این مسابقه شرکت کرده 
اما نتوانسته بود برنده شود و چند کودک زمانی بیشتر 
از «تیتوس» روی گوسفند. بدون سقوط باقی مانده 
بودند. اما زمانی که برندگان جوایز اعلام می شد ناگهان 
گروهبان «پیترز» بلندگو را در دست گرفت و گفت: 
«اهالی محترم تگزاس, در اینجا می خواھم از جانب اداره 
کل پلیس راہ در تگزاس نشان اول جوانمردی و از 
خودگذشتگی را که بالاترین نشان از جانب پلیس راه 
تگزاس است به «تیتوس هیل» اهدا کنم. «تیتوس» که 
هفت سال بیشتر ندارد. دو ماه پیش با درایت. شجاعت و 
کر کی با کجات ماس ی فو کرد رسال از 
مرگ حتمی شد. این جایزہ تاکنون به هیچ شخص کمتر 
از ۲۵ ساله‌ای تعلق نگرفته است و «تیتوس» نخستین 
کودکی است که به دریافت نشان شجاعت در تگزاس 
نائل آمده است.» اما «تیتوس» علاوه بر اشتهار و نشان 
شجاعت به یک موفقیت دیگر هم دست یافت که 
خوشحالی او از این بابت کمتر از موفقیت‌های دیگر نبود. 
«تیتوس» دیگر از تاریکی نمی ترسید. 
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سه سال بود که از بلژیک برگشته بودم. تازه 
داشتم با وضع جدیدم وفق پیدا می کردم. بازگشت 
از بلژیک در ابتدا گر یک کابوس را برایم داشت. 
ده سال آنجا رک کرده بودم. بیماری پدر وادارم 
کرد تا به ابران برگردم. تازه کار و کاسبی‌ام داشت 
روبه‌راه می‌شد. بر سر دوراهی بودم. یا بايد به 
کمک خانواده‌ام می‌آمدم و پا به فکر آینده خودم 
باشم. انتخاب سختی بود. ولی به هرحال فکر کردم 
باید به ایران برگردم. سخت بود. ولی در همان 
لحظة اول که پدرم رابا ان وضع دیدم هزار بار خدا 
را شکر کردم که برگشتم. 

پدر تقریباً فلج شده بود. مغازه فرش‌فروشی بسته 
مانده بود و منبع درامد خانواده قطع شده بود. سه 
خواهر کوچک داشتم که می‌دانستم در سالهای ایندہ 
بشدت نیازمند حمایت مالی و معنوی من هستند. 

با برگشتن من. همه به زندگی و خوشبختی 
دوباره امیدوار شدند و این خود کافی بود که من از 
تصمیمم رضایت کامل داشته باشم. 

سه ماه بعد پدرم فوت کرد. بعد از فوت پدر همة 
مسوولیتھا به گردن من بود. مغازه پدرم دوباره به 
همان رونق گذشته برگشت. سخت کار می کردم. 
تمام فکر و خیالم ایندة خواهرهایم بود. با خودم 
عد ست پردم تا زماتی کہ آنها به سررسامانی 
نرسند. به فکر ایند خودم نباشم. یک سال گذشت. 
اولین خواهرم ازدواج کرد. جهیزیه خوبی به او دادم 
ق با سلام ی صلوات راهی خانه: بحت شه آمید 
داشتم دو خواهر دیگرم راهرچه زودتر شوهر دهم. 
اما تقدیر چیز دیگری بود. یک روز وقتی مثل هميشه 
به امور مغازه می‌رسیدم. خانم مسنی همراه دو 
دخترش وارد مغازه شدند. چند تا از فرشها را 
دیدند. اما قيمت‌ها به نظرشان زیاد بود. دخترها 
معصومیت خاصی داشتند. با مهربانی سعی 
می کردند مادرشان را متقاعد کنند که فرش 
ارزان‌تری را انتخاب کند. 

رفتارها آنقدر محترمانه بود که به دلم نشست. 
جوری که احساس کردم یکی از دخترها بدجوری 
به دلم نشسته, از طرفی می‌دانستم اگر از مغازه‌ام 
بیرون بروند. شاید برای هميشه انها را گم کنم. 
برای همین سعی کردم راضی‌شان کنم یکی از 
فرشها را بخرند. تا آنجا که توانستم تخقیف دادم و 
حتی حاضر شدم چند تا از فرشها را به خانة انها 
ببرم تا راحت‌تر بتوانند انتخاب کنند. خلاصه قرارها 
را گذاشتیم. جمعة همان هفته قرار شد چند تا از 
فرشها را به خانه‌شان ببرم. 

اعساس غریسی دات از خوشحالی 
نمی دانستم چکار باید بکنم. فکر کردم بهتر است 
اول خودم بروم انجا و وقتی تصمیم قطعی‌ام را 
گرفتم موضوع را به مادرم بکویم. ولی 
هیجان‌زده‌تر از این بودم که بتوانم موضوع را 


شمارہ ۹۹۷ 


بر خلاف میلم لا ق می‌دهم! 


مخفی نگه دارم. همان روز ھمۂ ماجرارابرای مادرم 
تعریف کردم. او از اينکه می دید بالاخره من قصد 
8 خیلی خوشحال شد. 

جمعه به خانه‌شان رفتم. یک خانه ساده و قشنگ. 
انه بسیار با دقت انجام شده بود. آنجاسعی 
708 سن ری بح یه خائرانہ بیدا 
کنم. الھام دختر بزرگ خانواده بود. پدرش کارمند 
عالی رتبه بانک بود و مادرش دبیر بود. 

همه چیز در ظاهر خوب و معقول به نظر 
می‌رسید. از آنجا که برگشتم. مادر چشم ات۱۳۳ 
تا ببیند بالاخره من به چه نتیجه‌ای رسیده‌ام. وقتی 
تون و شماره تلفن رابه دستش دادح انگار دنیا را 
بهش داده بودند. 

چند روز بعد تماس گرفت و قرارها را گذاشت و 
بالاخره روز خواستگاری رسید... مراسم اولیه 
خیلی زود انجام شد. الهام رضایتش را ۳۹ 
شروع به تدارک عروسی کردیم. چقدر آن روزها 
خوشحال بودم. احساس می‌کردم خوشبختی در 
یک قدمی من است. 

بعد از مراسم عروسی در آپارتمانی که خریده 
بودم ساکن شدیم. الهام دختر سختکوش و جدی بود. 
علی‌رغم درامد خوب من, او حاضر نشد دست از کار 
کردن بکشد. هميشه کلی برنامه برای اینده داشت. 
هنوز چند ماهی از ازدواجمان نمی‌گذشت که با مشکل 
جدیدی روبه‌رو شدم. حالا مسو‌ولیت دو خانواده را 
داشتم و این موضوع خیلی سخت به نظر می رسید. 


هنوز یک سال از ازدواجمان 
نمی گذشت که الهام اعتراضش را 
خیلی جدی مطرح کرد. او 
می خواست شوهری ازادتر و 
منطفی تر داشته باشد 


لت ہودا رها وی شا ا ۴ 
مادرم می‌رفتم. آنها همان توقعی را از من داشتند که 
کل از ازدولم دان خواهرفانم برای کوچکترین 
کار. از من کمک می‌خواستند. خیلی زود متوجه 
شدم که الهام از این وضع راضی نیست. او توقع 
داشت خواهرهای من مثل او و خواهرش کاملا 
خودشان را انجام بدهند. اما قاعدۂ هر خانه‌ای با 
خانة دیگر فرق داشت. وقتی پدرم زنده بود 
مسوّولیت همه چیز را به تنهایی به گردن گرفته بود 
و طبیعی به نظر می رسید که بعد از مرک او این 
انتظار از من برود که به طور احسن جای خالی او را 
پر کنم. قبل از ازدواج با الهام این کار را کرده بودم. 
ولی بعد از ازدواج دیگر نمی‌توانستم مثل ان موقع 
به ھمۂ کارها برسم. 

هنوز یک سال از ازدواجمان نمی‌گذشت که 
لهام اعتراضش را خیلی جدی مطرح کرد. او 
می‌خو است شوهری ازادتر و منطقی تر داشته باشد 
ولی گاهی مسائلی وجود دارد که با هیچ استدلالی 
حل نمی‌شود. من خوب می‌دانستم که خانواده‌ام 


چقدر به من احتیاج دارندہ ولی الهام :۳ 
انها بتوانند خودشان از عھدۂ کارهایشان برایند. 
بگومگوها بالا گرفت. به طوری که خانواده‌ها هم 
متوجه مشکل ما شدند. مادرم ای اک 
الهام می‌خواهد مرا از آنها بگیرد. مادر ا 
تصور می‌کرد که دخترش حسابی بدبخت شده 
چون شوهرش هنوز نمی‌داند که زندگی مستقل 
وقتی پای بزرکترها در این میدان باز شد وضع 
بدتر هم شد. چون موضوع بسیار جدی‌تر شد. 
نمی دانم چرا کار به اینجا کشید.الهام قسم خورد که 
طلاقش را می‌گیرد و حاضر نیست دیگر با مرد 
بی عرضه ای مثل من زندگی کند. 
زے کی حقاو رھ سر ا من 
ایند ماه بعد احضاریه‌ای برایم فرستادند. باور 
نمی کردم. حقیقت داشت. الهام تقاضای طلاق کرده 
بود. مهریه و همحق و حقوقش رابخشیدہ بود. خیلی دلم 
گرفت. چون واقعا الهام را دوست داشتم ولی 
می‌دانستم که او هم نمی‌تواند این وضع را تحمل 
کند. با این وجود از مادرم خواستم برود خانة انها و 
ار وی مائر خارف ان کار راک 
خرود ر تھر تھا انتا زا مس یی وا 
اتاق بیرون بیاید. مادرش می‌گفت خیلی از من 
رنجیده و نمی‌تواند توهین‌های مادرم را ببخشد. 
هرچه سعی کردم دلجویی کنم فایده‌ای نداشت. 
حتی خودم هم می‌دانستم که وعده و وعیدھایم پوچ 
و توخالی هستند. خوب می‌دانستم که مجبورم از 
خانواده‌ام حمایت کنم و آنها آنقدر به این وضم 
عادت کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند تغییری در ان 
ا کا ڑا ات ا اک کا 
مادرم حتی انتظار داشت خرید خانه اش راهم 
من انجام دهم. چون در تمام زندگی اش این کار را 
نکردہ بود و همه مسوٴولیتھا 
به گردن پدرم بود که 
حالا به من بے ارث 














رسیده بودا! 
بالاخره باور کردم 
که الهام زنی نیست که | 
بتواند مرا با این وضع | 
بپ‌ذیرد. چاره‌ای 
ندیدم جز طلاق. 
امروز دادگاه | 
آمده‌ایم. علی‌رغم میلم | 
اوراطلاق می‌دهم و _ 
از صمیم قلب | 
برای او آرزوی | 








i‏ ۳ ل - زرا 





دکتر بهمن بهروزی 
و کاهش ان 
خطری بزرگ برای سلامتی! | 
















را یکی از علائم خطر درزندگی انسان, به درستی افزایش کلسترول | 

| منفی یا بد. شناسایی شده است. کلسترول که همانا میزان چربی, 
| حیوانی داخل خون است. به جهت ایجاد غلظت غیرقابل کنترل در خون | 
۴ می تواند درمدتی کوتاه باعث حمله و یا لیست‌های قلبی خطرناک شود. 
۱ به همین دلیل اگر درانجام آزمایش خون ستون مربوط به 
کلسترول افزایش بی‌رویه‌ای را نشان دهد. شخص باید بدون فوت 
" وقت برای کاهش کلسترول در خون خود. اقدام کند. کاهش کلسترول 
بد در آدمی به دو صورت انجام می گیرد: در درجه اول» ورزش ورڈیم! ۱ 
ا غذایی است که آنهم با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند دراین امر موفق. 
# جلوه کند و درمرتبه دوم دارو قرار دارد که باید از آن درجهت ‏ 
کاهش کلسترول بهره گرفت. ۱ 
نباز به ابجاد هدف | 

برای کاهش کلسترول باید از طریق برنامه‌ریزی شده و جهت‌دارا 
اقدام شود. باید برای تعداد دقیق آن هدف زمانی در نظر گرفت. آنگاه 
| بسته به موفق بودن در رسیدن به هدف است که باید شخص میان. 
ادامه دادن به ورزش و رژیم غذایی و یا بهره‌گیری از دارو انتخاب: 
درست را انجام دهد. برای مثال, اگر در آزمایشی, ميزان ن کلسترول 
در یک زن ۴۰ ساله ۲۵۰ تعیین شدہ جهت بالا بودن این ميزان 
شخص ابتدا باید یک میزان را به عنوان هدف جهت کاهش» 
درمرتبه اول در نظر بگیرد. اگر فرض کنیم که این میزان ۱۷۰ 
اانتخاب شود. آنگاه خانم ۴۰ ساله مذکور باید برنامه‌ای دقیق درا 
رژیم غذایی خود برای سه ماه تنظیم و در کنار آن نیز از حرکات ۱ 


قرل ان 
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از مار لب پدر و ارت 
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بابش از ۲۵ سال سابلد کار 
ام سم لے مر سے شی لوا انار ابعصمو ضر بن 
سی بس پھطوخنواع ٹیکھا ار چان جنپ ماود له هی سار د 
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۳ ورزشی روزانه استفاده کند. 1 
اکن ادس ماھ در رماش محر ان رنت مان ایا کار ان دست 
1 
یافت, آنگاه او در برنامه‌ریزی جهت کاهش موفق بوده و می‌تواند در صورت اریم 
از همان برنامه ریزی استفاده کند. اما اگر شخص به اهداف خود دست نیابد. آنگاه 
باید با نظر پزشک معالج خود به مصرف داروی لازم بپردازد. 
ا در مورد کاهش کلسترول به پرسش و پاسخ‌های زیر توجه کنید: 
۱ 5 جه زمانی من بابد بدانم که می توانم از پزشک خود تقاضای تجوبز داروهای 
اکاهش کلسترول داشته باشم؟ ۱ 
۱ مجمع عمومی کلسترول درجھان, در راهنمایی که در این مورد انتشار داده 
ااست» صا بیان ن کرده که پزشک طا زمانی بايد تجویر داروهای کاهش : 
اکلسترول را در دستور کارش قرار دهد که میزان 7 ورل دما سور در ار 
7 ۰ قران دا رد کیا کی ار هو اوه زیر د رمورہ شما صدق کف ۱ 
۱ ۔شما سیگار می کشید ۱ 
. -شمااضافه وزن دارید ۱ 
. '. -شمااز نارسایی و ناراحتی قلبی رنج می برید ۱ 
۱ ۔شما دچار بیماری قندی هستید ۱ 
. تما آگر مرد هتفای ۵ سال و اکر رن سس ای 28سال دار ۱ 
5 ۱ 
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1 1 
1 1 
1 1 
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.شما در میان خانواده خود دارای سابقه ناراحتی قبلی زودهنگام هستید. 
۲ پزشک از چه دارویی بابد استفاده کند؟ 
بدیهی است که داروی که با وضعیت سیستم بدن شما هماهنگ بوده و در شما! 
امقاومت آلرژیکی ایجاد نمی کند و دارویی که دارای کمترین عوارض جانبی است. 
۳ آیا همه داروهای کلسترول در برابر حمله قلبی. شخص را مقاوم می‌کنند؟ 
نه» همه داروهای کاهش کلسترول اثبات نشده که می‌توانند به شخص در برابر! 
احمله قلبی مصونیت بدهند. معمولاً در راهتمای داروها ذکر شده که آیا در برابر 
حلما قلیی مقاوم هستند ین ۱ 
اچیست؟ 
۰.۱ 
درابتدا باید از رژیم غذایی و ورزش روزانه استفاده شود. واگرپس ازمدت زمانی 


ر خودتان ارتباط برقرارکتید تا او به تجویز او برای کاهش کلسترول اقدام کن.. 


قر ۴ حاحعالیی 
سر سک ا لف ا ن لق عو د شرج ی 
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۱ مہو وله سرڈار طالم اھر 


را ۳ پر 


لو لین عیسے ار ہے موخرایران 
م روش ین سان ازآمویعا 


و ےو کل اا و ف لس اسم نچااز لاتا 
"ی انز رک زر سو بقعت هر اند لار سو 


ی می قفا جح اگوی 
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هثل آلمانی 












































اقد ام متهو ر انه دو کاشف ار ویایی 





دو کاشف بلز یکی 

سالها از کشف قطب شمال می‌گذشت و تمام 
نقاط ان دقیقا روی نقشه‌ها مشخص شده بود. اما 
آنچه یک کاشف را از انسان معمولی متمایز می کند 
در این نکته نهفته است که. یک کاشف کار به این 
موضوع ندارد که مکانی و یا نقطه‌ای برای بشر 
شناخته شده است و دیگر کنجکاوی برنمی انگیزد. 
بلکه او همواره به دنبال این است که به کاری دست 
بزند که تاکنون در تاریخ هیچ کس جرأت تجربه 
کردن ان را نداشته است. و درست چنین هدفی را 
دو کاشف بلژیکی «آلن هوبرت» و «دیکسی 
دنس رکور) دنبال می کردند. 

آنها می خواستند نخستین« کسانی باشند که 
عرض دو هزار و چهارصد کیلومتری اقیانوس 
منجمد شمالی را با پای پیاده طی کرده و خود را یه 
نقطه مرکزی قطب شمال برسانند. خطراتی که در 
راہ انجام این کل را تهب می‌کرد. کم نبود. 
سرمای ۰ درجه زیر صفر نخستین پدیده ای است 
که لرزه بر اندام هر بنی‌بشری می‌اندازد. علاوه بر 
ان افزایش دما در کره زمین باعث اب شدن یخ‌های 
قطبی شده و در نتیچه خطر فرو افتادن انها به داخل 
آبهای | ی مایت اقا نپ لی نیز 
وجود داشت. و بعد هم خطرهای معمول در مناطق 
اند ان هر ای را تهدید 
به جان خریده و به این مسافرت تاریخی 
اقدام کنند. 


«هوبرت» و («دنسرکور». در یامداد روز 
بیست و چهارم اوریل سال ۲۰۰۲ سفر خود را 
اغاز کردند. برای نقطه اغازین. انها یک جزیره 
دوردست و منجمد را در سرزمین يخ زده سیبری 
به نام کوتلنی. انتخاب کردند. با توجه به تاریخ و 
اہر آنبا ۳ از فرا ی ماه ژوئن, 
مسافت دو هزار و چهارصد کیلومتری راتا یک نقطه 
قطبی در کانادا طی می‌کردند. چرا که از ماه ژوتن 
یخ‌های قطبی شروع به اب شدن می کرد و این امر 
طولانی داشتند. با خطر حتمی مواجه کند. 

جهت آمادگی هر چه بیشتر برای دست زدن به 


چنین سفری, هر دو نفر مدت سه سال را در مرکز 
کمیته ملی المپیک بلژیک با تمرینات سخت و 
طاقت فرسا سر کردند. تجهیزات آنها با دقت و 
وسواس خاصی انتخاب و آزمایش شده بود. این 
دو مرد هیچ‌گونه کمکی چه در دور و چه در نزدیک 
خود نداشتند. ضمن انکه یک سورتمه ۱۷۱ 
کلوگرمی را نیز باید با خود حمل می‌کردند. 

تنها راہ ارتباط انها با دنیای خارج یک تلفن 
همراه بود که انها روزانه به وسیله ان با شهر 
بروکسل پایتخت بلژیک که ستاد عملیاتی در آنجا 
مستقر بود. تماس می‌گرفتند. 

بخ نازک 

نخستین مشکلی که 
در سفر به آن برخورد 
ج الین بود که مز ۰ ای 


صفحات یخ کمتراز حد هی 
انتظارشان بود. : 














در واقع صفحات يخ بین ۱۶۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر بود. 
در نتیجه هر دو انها چند مرتبه در اثر شکسته شدن 
يخ به داخل اب سرد اقیانوس افتادند و هر بار 
یکدیگر را نجات می‌دادند. 

مشکل دیگر این بود که بر اثر وزش باد شدید 
شمالی» آنها به سوی خلاف جهت حرکت خود 
کشیده می‌شدند. به طوری که هر شب مسافتی را 
که در روز طی کرده بودند. دوباره به عقب 
بازمی‌گشتند. بدون اینکه خود متوجه شده باشند. 
اسر اواسط آوریل متوجه شدند که آ8۵ 
۲ کیلومتر از مجموع مسافت را طی 
ک رر 00 قط ۸/۶ کیلومتر 
در روز رآهپیمایی کرده بودند. درحالی که 
براساس تخمین خودشان اند ۲۰ تا ۲۵ 
کیلومتر را در روز طی می‌کردند تا در 
هنگام موعود به کانادا می رسیدند. 


عملیات نجات 


زمان به سرعت می‌گذشت و آنها هنوز 
۱ کیلومتر تا مقصد فاصله داشتند و با 
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حد معمول بود. بدتر هم می‌شد. آنها به ستاد خود 
اطلاع دادند که هواپیمایی برای کمک به آنها به 





یح نامقاومی فرود یف . سفر انها وارد 
دراولین روز ماه مه انها خود 
راتا کمر در اب فرورفته یافته 
بودند. تلفن همراه آنها بر اثر 
بی احتیاطی که به نوبه خود 
نتیجه شتاب و تعجیل بود. بر اثر 
رطویت از کار افتاده بود و تنها راه 
ارتباط انها با دنیای خارج هم 
مسدود شده بود. 

پس از انکه در روزهای اول و و دوم ماه مه تماس 
تلفنی با ستاد عملیاتی برقرار نشد. مسئول ستاد 
دستور نجات آنا از میا دب ۱۳ 
صادر کرد. یک هلی کوپتر از شرق کانادا برخاست و 

جستجو اء طول ۳ رانب ۱ 
تشخیص داده شد. معلوم شد که ان دو نقطه سياه 
سر دوکاشف بوده که به شکل معجزهآسایی دید ۵ 
شده بودند. 

عملیات نجات در حالی که هربرت ودنسرکور تا 
گردن در اب منجمد فرو رفته و تقریبا تمام حواس 
خود را از دست داده بودند. با موفقیت انجام شد و 
به وسیله طنابی که به آنها بسته شد. کاشفان را به 
داخل هلی کوپتر آوردند. چای دااغی که در 
ی کوپتر دا ہن شک ودی حس 
و حال رابه آنان بازگرداند. 


ناموفی. اما فهر مان: 

از هربرت و ادنسرکور در بازگشت به بروکسل 
0ت بلژیک )و مانان استقبال به عمل آمد. 
آنها با اینکه در انجام ماموریت خود شکست 
خورده بودند. اما به دلیل شجاعت فراوان در هنگام 
مواجه شدن با بدترین شرایط ممکن. موفق به 
دریاقت بالاترین نشان کشور بلژیک شدند. 

آنها در هنگام دریافت نشان» قولی به همه 
جهانیان دادند و گفتند که: «یکبار دیگر برای فتح 
قطب شمال با پای پیاده اقدام خواهند کرد.» 











روانکاوی نقاشی کودکان 


بر m3‏ 7 سے 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های بسیاری 

به علت کثرت نعاشی هایی که درخواست روانکاوی و 
معرفی در مجله را دارند خوانندگان توچه داشته باشند که انها 
ب سس تب کاب برع جا O‏ مره نو 
ماه زمان برای چاپ نفاشی ها نیازمندیم؛ 

یکبار دیگر تعاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد 
"نقاشی های کودکان مورد توجه قرار گیرد. ما فقط نقاشی های 
متعلق به کود کان کا سح سال را روانکاوی می کنیم 

و یکبار دیگر تفاضا می که کودکان خود را در انجام ۱ 
انتخاب مضمون از اد بگذارید. جا از 7 نعاشی هایی که از روی ۱ 
مدل كت دوند و نفاشی هایی که فعط داخل خطوط 
آمادہ رنگ امیزی شوند معذوریم! 











دکتر بهمن بهروزی 


مه گرفتہ 


امیرعباس رضایی 1 
قدری مات ك ا 


۶ ساله از خمینی‌شهر اصفهان ‏ 
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ا سعی کرده تا 
زدرنقاشی خود فضای شبانه را 
ادا کند. 
اُکودکان بسیار کمیاب است. 
ُسیما با احاطه بی‌نظیری در 
ٍروشن‌سازی چهره و همچنین 
بُدر تناسب ميان 
بُدخترک مو قرمز. موفق عمل 
زکرده است سنید که انگیزه 
اندازه دست‌ها و پاهاء گردن» و 
آحتی چشم‌ها و لب‌ها و غیره با 
ایکدیگر مناسب می‌باشند. 
ضمن آنکه سیما با استفاده از 
آبی پررنگ و ستاره‌های درون 
:ان» فضای شب را به خوبی 
ار کرده است. البته در مورد 
٥٦‏ ا خود اعمال سلیقه ۱ ہے 
"٦‏ شاید | د ری از رنگ طبیعی خارج کردہ اه ۳۳۳۳ 7 
آچهره را روشن‌تر و بهتر کردہ است. برای سیما می‌توان 
پزشکی و در تخصص‌های مختلف پیش بینی کرد. ضمن آنکه رشته‌های وابستة: 
:چون دندانپزشکی, داروسازی و رادیولوژی هم به همان ميزان می‌توانند در: 
بُبرگیرندۂ استعدادهای سیماباشند. سیما را می‌توان در حقوق و جامعه‌شناسی : 
نیز موفق دید. بخصوص که حقوق با شخصیت سیما سازگار کامل دارد. 








نم یک وم ۳ 
| به تصویر کشید و با 
ساده‌پردازی و استفاده از: 
فضای سفید به جلوه‌ای از: 
طبیعت دست یافته است که: 
+ و را فی ساخته: 
تم اکا 
گر میانه نقاشی ۳ داده : 
ات در واقع تنهاموجود: 
حساب نیاوریم) درنقاشی نجمه : 
همین شاپرک می‌باشد که در: 
جلب کرده است. اما در بخش: 
درختان و چمن‌زارهاء نجمه به: 
: یک غنای تصویری دست یافتە: 
که برای او در گوشه ای» از 
تک اورند: ګید ۵ با قدرت 
:تفسیری که دارد می‌تواند یک 
نویسنده خوب در آینده از آب 
:در آید. بخصوص با بیان 
زرنگ آمیزی شده در روستا و 
|ُدنیایی که خود می‌خواهد وارد 
: کند. ٦‏ سعیدہ می تواند در 


امیرعب-اس با اینکه نت 
شش سال دارد. اما از رنگ و: 
کرده است. او نقاشی خود رابه: 


اجزای نقاشی خود را در هاله‌ای : 
از مه قرار داده اس ۳ 
اینجاست که تمام عناصر یک : 
زندگی در نقاشی امیرعباس : 
جای دارند» کوهساران 2 
طبیعت. انسان, حیوان. همه و: 
همه‌درنق ات ۱ 3۳ 


اموری چون مهندسی آبیاری 
و یا تخصصی در کشاورزی 
:مکانیزه و مدیریت کشاورزی 
برای خطۂ خود خدمتگ زار 


اند همین احاطة امیرعباس بر اجرای دب > ۱۳ 


از ڈ ا مدیرگونه و انسانی مدبر پرده بردارد. امیرعباس تمامی رنگهای : 
نرنگین‌کمان را به کار گرفته و توانسته به دور از فضای تصنعی و بە: 
واقعیت گرایی دست یابد. 0 
همین توجه امیرعباس به واقعیت و احاطه او به ما نشان می‌دهد که 
اا ا اه مر ما مان سا ۳ 
و حت مدیریت مالی موفق عمل خواهد کرد. ضمن انکه در کارهای : 
زفرهنگی بخصوص تدریس, در مقاطع مختلف هم می‌توان از امیرعباس بهترین : 
بهره را گرفت. 0 


مو فرمژی 


سیما یک کار نادر انجام 


و این کوشش در میان 


اند ازه های 


نفاشی و یز ه: 
محصول 


: این هفته نقاشی ویژه را به سعیده اختصاص داده‌ايم چرا که به یک : 
تصویرسازی بدیع و نادر اقدام کرده است. او ضمن نمایش کلبه‌ای در دور: 
ُدست, به ترسیم محصولات میوه‌ای و زراعتی اقد ام کرده است که این گونه : 
نقاشی نسیم تازه‌ای را بر ۱ 
مخضاطب می‌وزد. او بسدون 


سعیده کریمیان 
۵ ساله از بجستان خراسان 








آینده‌ای مناسب در: 





سعی کن هر روز هفتگی و 


بخو 


اد 


٢ 





رت 





قسمت دوم 


چند روز پس از جلسه دادگاہ قاضی نیکپور از 
روی ادرسی که از پرونده به دست آورده بود به سراغ 
منزل پدر عباس رفت که در یکی از محلات قدیمی 
خانه‌ای قدیمی با دیوارهای نسبتاً بلند. ولی فرسوده 
و در حال ریزش, و یک در چوبی کهنه و رنگ‌ورو 
رفته که همگی حکایت از وضع مالی ضعیف ساکنین 
خانه می کرد. هرچه به دنبال زنگ گشت اثری از آن 
نیافت و بالاخره با دست. در زد. کسی در را باز نکرد. 
مجددا به در کوبید. پس ازچند ثانیه دختری ۱۰ ساله 
در را باز کرد. 

۔سلام دحترم. 

دخترک کمی مکٹ کرد و سپس با کمی تردید 
پاسخ داد: 

۔سلام آقا 

اقای نیکپور پیش پای دختر کوچولو روی زمین 
دو زانو زد و با مهربانی پرسید: 

-منزل اقای جوادی اینجا است؟ 

دختر قدری فکر کرد و انکار که می‌داند اما 
نمی داند که بگوید یا نه؟ سرانجام جواب داد: بله اقای 
نیکپور دستی بر سر دخترک کشید: 

دخترک که گویی با این نوازش مرد غریبه. 
تردیدش از بین رفت با صراحت گفت: 

.می‌شه لطفا صداشون کنی یک دقیقه بیان دم در؟ 

اما دخترک سر تکان داد: 

نمی‌تونند بیان. 

قاضی نیکپور متعجب شد: 

۔چرا عموجون؟ 

۔چون مریضند. 

این را دخترک گفت و نیکپور بالحنی مهربانتر 
پرسید: 

اه... چه بد. شما دخترشون هستید؟ 

۔خوب پس می شه من رو ببری ببینمشون؟ 

دخترک کمی او رانگاه کرد و سر به داخل حیاط 
کشید و سرانجام گفت: 

دختر از جلوی در کنار رفت و قاضی وارد خانه 
شد. داخل حیاط خانه. دست کمی از بیرون ان 
باغچه‌های بدون گیاه. دورتادور حياط را اتاقها و 
زیرزمینهایی فرسوده گرفته بودند. صدایی از داخل 
اتاقها شنیده نمی شد و قاضی حدس زد که شاید افراد 


شمارہ ۹۷ 





پاورقی بلند ایرانی 


بس کوجه‌های ترذید 


به قلم: دکتر محمود توانا ۰ روانشناس 





داستانی براساس حقیقت 


در قسمت اول خواندید: مر دی به تام تیکیون در حوانی دادختر عموبش (ادواج می کند. امادر شب 
وضع حمل زنش. به علت سرمای هواو ابنکه زن رابا گاری از روستابه ببمار ستان شہھر کرد می اور ده 
بچه مرده به دنبا می ابد. اقای نبکپور ۔ که بعدها قاضی می شود ۔ فقط بک نظر فرزند نوزادش را 
می‌ببند و در همین نگاه کوتاهه خال عجیبی را که روی فسمت خاص از گردن نوزاد بود به خاطرش 
می نشیند و سپس چون می دانسته او مرده است از حال می‌رود. پزشکان بچه نوزاد راببه گورستان 
می فر ستند. اما اقای نیکیور که هم حالش بد بود و هم زنش نیز وضع وخیمی داشت برای خاک 
کر دن نوزادش به قبرستان نمی روف امااز بخت بد او همسرش نیز می‌مبرد. قاضی نبکیور بعدها هر گر 
نتوانست گور فرزندش را پیدا کند. چون یبر مرد گور کن را ییدا نکرد. و به ابن تر تیب برای فراموشی 
ابن خاطرہ قلخ به فمران رفته و در رشته حقوق به دانشگاه می رود و بازن دبگری ازدواج می کند. تا 
ابنکه روزی در داد گاه حوانی رامی‌ببند با همان خال فرزندش! که او رابه زندان می فرستد و... و ابنک 


ادامه ماحر* 
به خاطر سرما داخل اتاقها چپیده باشند. 

قاضی از دختر کوچولو پرسید: زن آقای جوادی 
خونه نیست؟ 

دخترک اول سر بالا انداخت و سپس پاسخ داد: 

.نه... مرده... قبلا مرده بود. 

دختر این را گفت و اتاقی را در گوشه حیاط نشان 
داد و ادامه داد «اتاق اقای جوادی انجاست». 

در حیاطی که از در و دیوار آن فقر می بارید اتاق 
پدر عباس جوادی از همه. محقرتر وغریبانه تر 
بے فو ماش از تک کر کرو وبه رت اقا 
رفت. از داخل اتاق بوی زغال به مشام می رسید: 
قاضی در زد. 

صدای پیرمردی از داخل اتاق شننده شد: چیکار 
داری؟ 

اقای جوادی؟ 

صدایی نیمه نفس پاسخ داد: 

بله, امرتون 

نیکپور سرش را خم کرد و محترمانه پرسید: 

.می‌شه بیام تو؟ 

پیرمرد چند سرفه کرد و سپس با بی‌میلی گفت: 
در بازه. یفرما... 

قاضی در را باز کرد. هوا آن‌چنان سرد نبود. ولی 
پیر ا کے کیود زی بک گوسی دب 
نشسته و به دیوار تکیه داده بود. از قاضی پرسید: 

۔فرمایش؟ 

قاضی نمی خواست که به پیرمرد بگوید که قاضی 
دادگاه پسرش است. بنابراین گفت: 

- سلام آقای جوادی. من نیکپور. کارمند دادسرا 


ہم 


ھسىم 


۰ 


ای لحظاتی پیرمرد ساکت ماند و بعد ادامه داد: 

حتماً راجع به اون پسره تشریف آورده‌اید؟ 
بفرمایید داخل... بفرمایید. 

نیکپور با خوشنودی گفت: 

و سپس داخل شد و کنار کرسی روبروی پیرمرد 
نشست و به چشمان او زل زد .پیرمرد بی معطلی 


پاسخ داد: 

فکر نمی کردم همچین کاری بکنه. من اون رو با 
خون دل و یتیمی و تنگدستی بزرگ کردم. اونهم 
نمی تونستم بکنم... به هر بدیختی بود فرستادمش 
مدرسه اش بپرسید. حتی یک سال هم تجدیدی 
سرفه می‌کنم و خون بالا میارم. عباس هم از پارسال 
درس رو ول کرد و رفت دنبال کار. نمیدونم چرا اینکار 
رو کرد؟ سر در نیأوردم... 

پیرمرد به سرفه افتاد و قاضی از فرصت سود برد 

این پسره که کشته شد کی بود؟ 

پیرمرد قدری صبر کرد تا سینه اش کمی ارام 
شود و بعد شروع به صحبت کرد: ۱ 

قبلا توی همین محله زندگی می کرد. ادم درستی 
نبود. اون زمون که عباس دنبال کار می‌رفت. مثل 
اینکه یه روز عباس رو می‌بینه وزير پاش می‌شینه. 

پیرمرد دلش نمی خواست این بحث را ادامه دهد 
بنابراین مسیر صحبت را عوض کرد: 

.حالا من چه کاری می‌تونم براتون انجام بدم. 

قاضی نیکپور که احساس کرد پیرمرد زیاد مایل 

اشک در چشمان پیرمرد حلقه زد و برای چند 
لحظه سکوت سنگینی بر اتاق سایه افکند. آن دو مرد 
احساس مشترکی داشتند ولی هرچه می گشتند تا آنرا 
در غالب کلمات بیان کنند واژه مناسبی را نمی بافتند. 
در نهایت بار دیگر قاضی سکوت را شکست: 

ایا ما می‌تونیم کاری برای شما بکنیم؟ 

پیرمرد نم اشکش را پاک کرد و گفت: ممنون. اگه 
می‌شه... اگه می‌شه عباس رو برگردونید بزرگترین 
محبت رو می‌کردید. 





قاضی می دانست که هرگز نمی تواند این خواسته 
پیرمرد. را برآورده سازد. ولی نخواست او را ناامید 

۔ماسعی خودمون رو می کنیم ولی این کار خیلی 
مشکله. 

پیرمرد این بار واقعاً به گریه افتاد و با صدای 
پیرمرد گریه کند. ولی به سختی جلوی خود را گرفت. 
خالی نبودن عریضه تلفنش را بهھ پیرمرد داد و سپس 
شد. هنوز به در حياط نرسیدہ بود که زنی او را صدا 
کرد. قاضی ایستاد و به طرف صدا برگشت. زنی 
حدود ۵۰ ساله, در حالیکه چادر خود رابه کمرش گره 
میزد از یک اتاق بیرون آمد. قاضی صبر کرد تازن به 
او برسد و سپس پرسید: 

-یله بفرمایید. 

رف نگاهی به اطراف و پشت سرش انداخت و 

قاضی با کمی تردید پاسخ داد: 

۔بله... اگر خدا بخواهد... فرمایش شما چیه؟ 

زن با تردید شروع به صحبت کرد: 
درسته که این پیرمرد» یعنی اقای جوادی» کارگر 
مرده شورخونه بوده و فقیر. ولی هميشه با ابرو 
زندگی کرده و هیچکس. هیچ بدی و خلافی از اون و 
از عباس ندیده‌اند. 

قاضی نیکپور که احساس می کرد این زن 
چیز‌هایی می‌داند. به او کمک کرد تا حرف بزند: 

این بار زن با اعتماد به نفس بیشتری حرف زد: 
شدھ... 

زن دیگر ادامه نداد و برای یک لحظه تردید کرد 
که آیا لازم است دانسته‌های خود رابه آن مرد بگوید 
یانه؟ 
کرد زن را تشویق کند: ۱ 

بله... بفرمایید. ما اگر بتوانیم حتما کمک می‌کنیم. 

زن دلش رایه دریا زد و ادامه داد: 

- نمی‌دونم چطوری باید بگم... ببینید. این پسره... 
قاضی گرد شد و در حالی که عرق برپیشانی اش 
نشست با تردید پرسید: 

ي تفت چی؟ 

۔ اقا... من اینھارو از وقتی که تازه اومدہ بودند 
البته یک خونه دیگه. اینها همون زمونھا این بچه‌رو از 
پرورشگاہ اوردہ بودند. 

قاضی به سختی احساسات درونی اش را پنهان 
کرد و با خونسردی پرسید: 

از کجامی دونید؟ 

زن که حالا کاملا مشتاق بیشتر حرف زدن شدہ 
بود ادامه داد: 

.من وزن آقای جوادی خیلی باهم دوست بودیم. خود 
اون خدابیامرز چندبار این موضوع رابرای من گفته بود. 

و سپس صد ایش را پائین اورد] ولی اقا! کس 

قاضی به او قول مساعد داد و پرسید: 


خوب... دیگه چی می‌دونید؟ هرچی اطلاع دارین 
به من بگین, شاید به نفع عباس باشه! 

این رو می‌دونم که اونها در اصل به خاطر اینکه 
کسی نفهمه که اون بچه پرورشگاهی بوده به تهران 
امده‌اند. 

شکور که احساس نے کرد اش کین 

۔نمی دونی از کجا اومدہ بودند تھران؟ یعنی قبلاً 
کدام شهرستان بودن و بچەرو از کدام پرورشگاه 
گرفتن؟ 

زن بدون معطلی گفت: 

.نه... اقا یعنی می‌دونستم. ولی حالا یادم رفته. سالها 
قبل خانم جوادی خدابیامرز بهم گفته بود یادم نیست! 

و نیکپور پرسید: 

۔چیز دیگه‌ای هم هست که لازم باشه به من بگین؟ 

زن فکری کرد و جواب داد: 

نه... اینهارو گفتم که بدونید اگه اون پسر کاری 
کردہ ربطی به این مرد بدبخت نداره... منظورم رو که 
می فھمین اقا؟ 

نیکپور به علامت تائید سرش را تکان داد و 
درحالی که به طرف در می‌رفت گفت: 

۔خوب ما باید تحقیق کنیم و در مورد همه چیز به 

.حتما تحقیق کنید. ولی این چیزی که به شما گفتم 
ساائی حقتقت. دارم آما کرو عناس هم ختی از این 
ماجرا خبری نداره. تورو خدا طوری بهش بگین که 
بچه توی زندان پس نیفته! 

ان ور از هم اا رون برای ک اعطہ 
قاضی خواست دوبارہ برگردد و با پدر عباس جوادی 
دریارہ این مسایل صحبت کند. ولی صلاح ندانست 
فک ار اتن چرمر دوا تار اید کت 

OOO 

ملاقات با این زن و صحبتهای او. انگار قاضی را 
به هم ریخت. احساس کرد چیزی در وجودش فرو 
می ریزد. اگر این پسر ۲۰ ساله» با ان خال درشت در 
گردن» پسر جوادی نیست پس پسر کیست؟ 

خودش هم نفھمید که چرا و چند نوبت مرگ 
همسر سایق و پسرش در ۲۰ سال قبل. در ذهنش 
مرور شد؟ و به فکرش رسید که ای کاش در 
خاکسپاری فرزندش شرکت کرده بود تا این تردید 
به جانش نیفتاده بود! 

تا لین ا کار و با دای او احساسات میم ی اران 
دهنده به خانه رفت وبدین ترتیب ان روز رابه شب رساند. 

چند روزی گذشت. رفته. رفته حجم سئوالات و 
ایهامات در ذهن قاضی به قدری زياد شد که ارامش 
او رابه کلی سلب کردند و ناخواسته به این فکر افتاد 
که دوباره به سراغ پیرمرد برود. 

وقتی به خانه پیرمرد رسید برخلاف نوبت قبل 
در کاماا باز یوت ولی اروازہ کک دږ رد ی متتظ رمائد 
ولی کسی سراغ او نیامد. خواست دوباره در بزند که 
متوجه شد در اتاق پیرمرد باز شد و زنی که چند روز 
قبل با او صحبت کرده بود به همراه فردی که کیفی 
در دست داشت از اتاق بیرون آمدند و کم کم به دم در 
رسیدند. 

از توضیحاتی که مرد کیف به دست به زن می داد 
قاضی فهمید که او پزشک است و از عیادت پیرمرد 
برمی گردد. 

قاضی فرصت را مناسب دید و وارد حیاط شد. 
زن به قاضی سلام کرد و قاضی هم سریع علیک 
سلام گفت و وقت را تلف نکرد و بدون مقدمه از 





ببخشید شما دکتر هستید آقای محترم؟ 

مرد نگاهی به او کرد و با تردید گفت: 

قاضی با دکتر دست داد و توضیح داد: 

سلام... من از دادسرا امده‌ام» چند تا سئوال 
داشتم ازتون اقای دکتر. 

دکتر که این مسایل برایش عادی بود با 
خونسردی گفت: 

۔بفرمائیدء در خدمتتون هستم. 

وقاضی پرسید: . _ 

خواستم ببینم وضع اقای جوادی چطوره؟ 

دکتر شانه‌ای بالا اند اخت: 

۔اصلا خوب نیست. نمی دونم می دونید یا نه که 
تومور ریه دارہ؟ که یک جور سرطانه! متاسفانه خیلی 
هم پیشرفت کرده و احتمالاً به همه جای بدنش 
دست اندازی کردہ شاید خیلی دوام نیاره! 

قاضی با اضطراب پرسید: 

-یعنی چقدر؟ 

دکتر نگاهی به آسمان کرد و گفت: 

البته که عمر دست خدا است.... شاید چند سال 
دیگه و شاید هم چند ساعت دیگه! ولی ظاهراً الان. 

می‌شه براش کاری کرد؟ 

.می‌تونم الان باهاش صحبت کنم؟ 

دکتر آماده رفتن شد و توضیح داد: 

۔سعی کنید خیلی اذیت نشه. ممکنه شما اخرین 
کسی باشید که باهاش حرف می زنه! متوجه می شید که؟ 

قاضی با دکتر خداحافظی کرد و به طرف اتاق 
پیرمرد رفت. احساس کرد که وقت زیادی ند ارد. پشت 
در اتاق اندکی مکث کرد. نمیدانست با یک انسان درحال 
مرگ چطور صحبت کند؟ ولی او تصمیم گرفته بود تا 
انجا که می تواند اطلاعاتی درباره گذشته عباس جوادی به 
دست آورد. بنابراین نفسی تازه کرد و در زد. 

ادامه دارد 


شمارہ ۹۹۷ 
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رو فروردین 

این روزها انجام وظایف برای شما بسیار ساده 
شده است و کنترل همه چیز در دستان شماست 
انگیزه زیادی برای پیشرفت دارید پس کارهای انجام 
نشده راکه کم نیستند رابه فردا موکول نکنید و زمانی 
هر چند کوتاه را برای فکر کردن برای خودتان و 
کا در تا ره ساشکی کا ابی ے 
انجام رسیدن آنها به شما کمک خواهد کرد. مزاحمی 
راک مھا داشت ات با مقاوست شما برا تل رک 
بحث شدید طی روزهای آخر هفته از سر راهتان 
نواه کرات که ی آرانش تہ لقن شما 
بازمی‌گردد. برای تصمیم مهمی که در ذهن دارید 
وقت بیشتری را صرف کنید. 


اپ اردیبهشت 

شماجذاب, دلربا و فریبندہ شدہاید و اطرافیان با 
کمال میل به هم نشینی و هم صحبتی با شما تن 
کو اف با سار خرب است که با ان رای 
سریع و راحت همه چیز را بدانید و دریابید که در 
اطراف اجه اتقاتائی ہے انت نس ار اة مار 
قوی خود در جهت رسیدن به این امر کمک گرفته و 
از ارتباطات جدید بدین منظور یاری بخواهید زاویه 
دیدتان را نسبت به مسائل وسیع تر کنید. دوست 
کے ار که کار شما ےار ی سود کک ویو 
مقاومت و تحملتان باید افزایش بیابد. 
ھچ خرداد 

شما فردی کنجکاو و رویایی هستید اما در این 
روزها بهتر است منطقی باشید و صبر و مقاومت را 
فراموش نکنید که لازمه هر انسان و زندگی می‌باشد 
اغراق کردن در هیچ زمینه‌ای نه تنها به شما کمک 
نمی کند بلکه شما را از مسیر اصلی دور خواهد کرد 
پس همه چیز رازیر ذره‌بین نبرید و منطقی تحلیل کنید 
با ان جسارت و جراتی که در خود سراغ دارید به 
آینده و موفقیت خود فکر کنید و از شرایط به بهترین 
نحوه استفاده کنید و به دنبال افزایش اطلاعات خود 
باشید تا مثل هميشه با برنامه‌ریزی دقیق به هدف 
بزنید و سعی کنید حرف دل خود را بە هر کسی 
۳ یر 

اگر در هفته چهارم تیرماه متولد شده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. پردل و جرات و بااطمینان شده‌اید پس 
با این روحیات سعی کنید تغییراتی در روش انجام 
کارهایتان بدهید. ولی باید ابتدا کاملا برنامه‌ریزی 
کرده و بعد شروع کنید تا احساسی عمل نکرده باشید 
در ضمن شانس نیز شمارا یاری خواهد کرد. ممکن 
است بیش از حد ظرفیت خود دچار زحمت شوید. ولی 
اگر با پشتکار به کارهایتان ادامه دهید می توانید بیشتر 
از انچه که تصور می کردید پیشرفت کنید به دیگران 


| ۳۰ شد. خدا و الطاف او را فراموش نکنید و دربارہ راز 
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از: دکتر ن ۔ خدادوست 


افرینش خوب فکر کنید پرداختن به مسائل علمی رمز 


0 


شماقردی فعال هدن ار تر اسای طرف 
و شکننده ولی غرور همیشه همراه شماست در این 
روزها سعی کنید مقام و اعتباری را که در بین 
اطرافیانتان دارید حفظ کنید شما می‌خواهید به همه 
نشان دھید که تا چه حد قدرت عمل دارید تا مورد تأیید 


مرداد 


قرار بگیرید. اما بدانید ھمیشه نمی شود کارها را با 
موفقیت تمام پیش برد پس حدومرزی راکه برای خود 
قائل هستید. رعایت کنید و تا می توانید به دیگران 
کمک کنید و بدانید که با هر دستی که بدھید با همان 
دست پس می گیرید. مورد توجه بودن. راهنمایی 
گرفتن و سعی در به روز بودن اطلاعات هميشه شما 
رادر نقطه مرکزی قرار می دهد رمز موفقیت شمارک 
برخورد کردن است. 


0 شهریور 


مثل هميشه باید زود بجنبید تا از دیگران جلو 
بیفتید چون کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. 
تصمیم دارید تغییرات محسوسی در روش انجام 
کارهایتان اعمال کنید. این روش بسیار مفید خواهد 
بود. ارتباطات اجتماعی شما بسیار قوی است و 
دیگران از شما حرف شنوی دارند به همین منظور 
کسی می‌خواهد به شما نزدیک شود و در کنارتان 
ھی نشرک وسوونگ e‏ 
خواسته‌های خود بروید و انها را دست کم نگیرید 
نگرانی لازم نیست خداوند یار و یاور شماست پس 
سعی کنید نقشه‌های اینده راخوب طرح ریزی نمایید. 


کے 





1 مھر 


لا عاساھ دہ اما کا نے کس 
و استوار و محکم پیش می روید. ولی مواظب باشید 
باکسی درگیر نشوید. چون شما را عصبی می کند و 
اھ مل سا دا اہ وی 
فکر عقب نشینی به سرتان نزند. در روزهای پیش رو 
اطلاعات قوی و الهامات جالبی به شما می‌رسد به 
همین منظور توجه بیشتری به ند ای درونی‌تأن داشته 
باشید چون باعث رضایت و خوشحالی شمامی شود. 
استراحت و تمدید روحیه نیز برای شم ضروری شده 


است. 


آزامٹن ساده‌زیستی و دوری از خجالت و گذشت 
راهگشای مشکلات شما خواهد بود. 


ا آبان 


ضمیر درونی تان را تشویق کنید که با وجود 
آشتگی فا زندگے گاڑھا زایا آرامش ذیادی پیش 
می برد پس مواظب باشید آن را از دست ندھید 
کارهای گروهی انجام دھید از ایده‌ها و حرفهای 
دیگران نیز استفاده کنید. تنهایی برای تقویت خود 
درونی‌تان بسیار لازم و مفید است ولی اندازه دارد و 





تعادل نگه داشتن آن نیز بسیار مفید می‌باشد تقسیم 
غرون ای اعا اه آرانش شمارا 
دوچندان می کند حفظ آبروی دیگران و دوری از 
کنجکاوی زیاد در روزهای اینده برای شما مفید 
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کنید فعالیت و کارهای خود را با برنامه‌ریزی دقیق 
پیش ببرید فکر کردن در مورد راههای جدید بسیار 
جالب و مهم است چون هميشه راہ بهتری نیز وجود 


آذر 


کارهای امروز رابه فردانیندازید. هميشه یار ویاوری 
همراه زا نتت و شما را حمایت می کن قدردان 
زحمات بی پایان او باشید. 


در روزهای آخر هفته قدری شلوغ و پرسروصدا 
می شوید و مثل هميشه مانند شعله رقصان آتش به 
نظر می رسید ولی سعی کنید در کرده و گفته خود 


2 دی 


این روزها کارهای مهم زیادی در پیش دارید. 
ملاقاتهای مهم یا دادوستد یا تصمیم درباره زندگی. 
ولی سعی کنید با آرامش درباره تمام آنها تصمیم 
بگیرید عجله و شتاب گاهی وقتها خوب و لازم است 
ولی نه هميشه سعی کنید کاری انجام دهید که باعث 
پریشانی و پشیمانی شما نشود. خود رااماده 
پیشرفت کنید. شما مطالب راروی یک خط مستقیم و 
رک بیان می کنید اما توجه به جوانب امر کمک شایانی 
برایتان خواهد بود. 


مس 

فردی خوش قلب و خوش صحبت هستید و این 
یک چراغ زرد چشمک زن و علامت احتیاط می باشد. 
کارهای عقب افتاده‌ای را که دارید بررسی کنید و 
مجدداً آنها را به مرحله اجرا دربیاورید. استراحت در 
گوشه‌ای دنج و آرام بسیار دوست داشتنی است. ولی 
زمان ان برای شما هنوز نرسیده و بهتر است ابتدا 
برای موفقیت در کارهایتان نقشه ای طرح کنید بعد به 
فکر چنین جایی برای خود باشید. قرار است با یک 
فرد تأثیرگذار روبرو شوید و سعی کنید که در رفتار 
خود دقت بیشتری نمایید. اگر توجه داشته باشید 
آینده از ان شماست. 
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قدری دور و اطراف خود راشلوغ کرده‌اید به نحوی 

که شاید کر کنید از عهده انجام کارها به تنهایی 
کی هت اسه 
دوستان و نزدیکان کمک نگیزیٹ, اعضای خانواده 
همیشه آماده هم فکری ویاری رساندن به شما می باشند 


اسفند 


که منتظرش بودید برسید و از موفقیت های پیش آمده 
نهایت استفاده را ببرید چون دیگر تکرار نمی شود. 


یکی سارا؛ یکی سوسن پسندد 
9 1 لاد 5 بسندد 
من از ساراء زری. میتراو لادن 
پسندم انچه مادرزن پسندد! 


توضیح شعر: تا به حال, «زن 
ذلیل زیاد دیده بودیم. اما 
«مادرزن ذلیل»...؛ جرا یادمان 
امد؛ این یکی راهم دیده بودیم! 





دانشگاه. امن و امان است! 
بعد از دستگیری و۲۵۱ قر ور نارس هام 
۸ تیر امسال. مدیرکل حراست وزارت علوم. 
وضعیت دانشگاههای سراسر کشور را عادی 
توصیف کرد. ما از این وضعیت عادی و ارام چند تا 
نتیجھ می‌گیریم: _ 
نتیجه احتماعی: اسوده بخوایید. دانشگاهها امن 
و امان است. 
نتیجه اشتباهی: خیلی هم آسوده نخوابید. چرت 
زدن, آمنیتش بیشتر است. 
نتیجه فلسفی: در شرایط حساس کنونی. وای 
که ارامش چه لذتی دارد. 
مود سای کر زقرد کت تریح اکل ارب ها 
۸ تیر هر سال را به خرداد منتقل کرد. تمام مشکلات 
تابستان حل خواهد شد. خواهد رفت زیر خاکستر. 


پات کن سیاسی . .۰ 

کارکرد «پاک کن» بیشتر برای پاک کردان 
غلط‌های اهل قلم است. خصوصاً برای غلط‌های 
زیادی که احتیاج به چند پاک‌کن با اندازه‌های بزرگ 
انس فلز اسفاده اہزاری از اب وله برای باک 
کردن چیزهای دیگر. کار غلطی است که ناشی از 
این طرز تفکر است: «در مواجهه با مسائل مختلف, یا 
باید آنها را حل کرد یا منحل». 

محسن‌خان آرمین. نائب رئيس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیرابا اشاره 
به پاک‌کن و ارتباط تنگاتنگ آن با بعضی مسائل 


گفته اند که تاکنون در عرصۂ سیاست واجتماع. هیچ 
اگ گنی براع کا ن تا گی مسال ارا ده 
است. 

تذکر واجب: شرایط سخت معمولاً مادر بسیاری 
وتات اس کر فراظ ی تراغ هر 
باک کے وشن ایس 

تذکر مستحب: نمونه اش اختراع دولت «پاک» در 
بعضی شرایط حساس از سوی بعضی‌ها. 

پیشنهاد:بعد از اين, بهتر است نام پاک‌کن‌هایی 
را که بعضی‌ها برای پاک کردن برخی مسائل 
سیاسی و اجتماعی و از بین بردن صورت مساله به 
کار می‌برند. اصطلاحا «ناپاک‌کن» بگذ اریم. 

تذکر مجدد: عرض نکردیم در حالت تنگنا 
اختراعات ادم گل می کند! 

پارازیت افزایس قیمت . 

بنابه گزارشی که ستاد نظارت و کنترل قيمت‌ها 
از نافرمانی بعضی دستگاههای دولتی در کاهش 
قيمت‌ها داده است. وزارت پست و تلگراف و تلفن 
نیز در فهرست این دستگاهها قرار دارد. در همین 
حال وزیر محترم پست و سایر موارد بالاء اعلام 
کرده است که پارازیت‌های ماهواره‌ای قانونی 
نیست. در همین دو راستاء گفت‌وگوی کوتاهی با 
ایشان مرتکب شده‌ايم که ملاحظه می فرمایید: 

به یشان رمات قارتاع واک جا 
دستورهای صادره درخصوص کاهش نرخ 
خدمات دولتی دستگاهها چیست؟ 

ایشان: بل سوال خوبی به عمل آوردید. به 
نظرمن راہ مقابله با تصاویر ماهواره‌ای. بازدهی 
ماس داشت وک اه نا شت 

بنده: اگر امکان دارد اختصاصاً راجع به عدم 
کاهش نرخ بلیت هواپیما که قرار بود ان را پایین 
بکشید. صحبت بفر مایید. 

اکان .وا فان ماهر آره رامع کت 
کی ا ردا کا وا ان ما 
تعریف کنیم 

بنده: در ارتباط با کاهش نرخ بلیت قطار چطور؟ 

ایشان: به نظر من. در کل کشور ما و در 
بخش‌های مختلف تصمیمگیری, فردی وجود ندارد 
E‏ ها مان 

بنده: در زمينة بلیت اتوبوس چی؟ 

ایشتےان: بل ے 
داشتم عرض [ 
می کردم. متاسفانه 
به دلیل نبود کنترل 
در دریافت تصاویر 
ماهواره‌ای و در 
خطر بودن فرهنگ 
کشورمان همواره 
نگرانی‌هایی وجود 
داشته است. 

بنده: من 
از بات این 
کشا کا 
واقعاً سپاسگزارم و ۷ 
بنده هم به سهم 
خود نگرانی عمیق 
خویش را اعلام 
می دارم. 


نتیجه مصاحبه: احتمال آن که پارازیت‌های 
غیرقانونی را از کوچۂ علی چپ ول کنند. وجود دارد. 
باید جلواین پارازیت‌ها را گرفت. 

یک صدای مشکوک: مردی. بیا بگیر! (تاکنون 
ما ایا صدلی کک آسنی ا 

امید آن قدر خوب و فوق العاده است که حتی اگر 
به طور طبیعی نشد. باید هر طور شده آن را به 
جامعه تزریق کرد ضادق هذایت: قبل از خوهکشی 
با گاز می گفت: انسان به امید زنده است. 

در راستای توجه بیش از حد به همین جایگاه 
امیدواری در جامعه است که رئیس جمهوری در 
اجتماع پرشکوه مردم کرج گفته‌اند: «همه باید برای 
تقویت امید در کشور بکوشیم». 

جناب هاشمی رفسنجانی هم در اجتماع 
پرشکوهتر نماز جمعه تهران با اشاره به همین نقش 
امید. اعلام کرده‌اند که: «امریکا و ایادی او برای ۱۸ 
تیر امید داشتند که این امیدها نقش براب شد». از 
سوی دیگر رئیس جدید الورود سازمان ملی 
جوانان نیز در پیشنهادی به رئيس جمهور. 
خواستار نامگذ اری روز تولد لاله و لادن. دو قلوهای 
به هم چسبيدة ایرانی به عنوان «روز امید» شده 
است تا دراین روز هر سال تندیس شجاعت و 
«نشان امید» به جوانانی که از سختی‌ها و ناملایمات 
روزگار نهراسیده‌اند. تقدیم شود. 

از دگر سوتر. درهمین وانفسای هزار و یک 
معرکه. فرزنده زنده یاد مهدی اخوان ثالث شاعر 
معروف معاصر. نیز از میراث فرهنگی تقاضای 
صدور مجوز برای نصب یک سنگ قبر مناسب با 
نیم تنه ای برنزی بر مزار پدرش نموده است. شایان 
نکی اس که نام سستهان این شافر بلق او اده 
خراسانی نیز «م.امید» بود. 

تیه ام اتا وی سیر 
همه جا تزریقش کنید: «حتی الورید والشریان»! 

پاراف لازم: امید می رود باتوجه به شایستگی‌های 
خامعه: فت به اتمام اح آیر میم اقذامات 
مقتضی معمول گردد. مسوولان مربوطه: ای به 
چشم... امید؛... باباجان؛ امید... کجایی؟1.. 


طنز برعکس > .۰ 
«البرادعی و خاتمی» روز ۱۸ تیر پشت درهای 
بسته مذاکره کردند.» جراید 
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تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 





قسمت دوم و پایانی 


در شماره قبل خواندید که: 

مجرم مورد مصاحبه. حوانی بود سی و چھار ساله و مجرد. که بس از اخد 
دیبلم روانه خدمت مقدس سربازی می شود و در همان زمان ,یس از شر کت در 
کنکور سر اسری وارد دانشگاه شده و در رشته شیمی گوایش گاز موفق به اخد 
مدر ک لبسانس می گردد. ما پس از فراعت از تحصیل کار مناسبی که منطبق با 
شته تحصیبلی اش باشد. نمی باند و در نتبحه در فروشگاهی به همراه دیکر 
بر لاران مشغول کار می شود. ۱ 

ذندگی ارامی داشت تا ابنکه یک شب در نزدیکی فروشگاه افیا چند نفر 
که در حال طببعی نبودند با یکدیگر در گیر می شوند و برادر مجرم برای انکه 
غائله رابادان دهد به محل در گبری می رود اما متاسفانه عاتله بابلن نمی باند در 
نتبجه راوی ۔ مجرم ۔ هم به دنبال برادر خود یس از بایان در گبری به محل نزاع 
می رود و در انتظار برادر که در حال صحبت با یکی از طرفین در گیری بود در 
کنر م تور یکات خود ہی النسکھہ کہ کر ان تحط اکدن نی ۱ نگل 
دستهای که مخلوب شده بودند. به محل ربخته و اول از همه او رابه اشتہاہ به 
باد کتک می گبر ند و بعد هم مدید می کنند که مو تور رابه اتش می کشند جوان 
که بی حهت کتک خورده و موتورش در معرض خطر بود به فروشگاہ بر گشته 
چاقوبی برمی دارد و به سمت محل در گبری می رود که با دخالت اهالی قبل از 
رسیدن به محل چافو از او گرفته می شود. در فهابت با مداخله کسبه محل. 
غالله ,بایان می بابد و طر قبن برای دادخواهی. راھی کلانتری محل می شوند: و 
ادنک ادامه ماحو۱: 


وقتی وارد اتاق افسر نگهبان شدیم, فقط ۱ 
چند سوال و جواب کوتاه. برای او کافی بود _ 
تا مت جه شود که طرفین ذغوا ور حال ۴ 
طبیعی نیستند» و به همین علت بود که وقتی ۲ 
شرح ماوقع را از زبان برادرم شنید. آنها را 
به جرم شرارت و شرب خمر روانه 
برای طرح شکایت به کلانتری مرأجعه کنیم. 
که فقط این افراد که خیابان را قرق و باعث 
ایجاد رعب و وحشت شده بودند رابه ۲ 
کلانتری آوردیم ضمن آنکه عامل اصلی ۳ 

ساعت حدود یک بامداد بود که فروشگاه رابستیم وهمراه برادرانم روانه خانه 


0 
® 


بعد از اینکه به خانه رسیدیم من دوش گرفتم و به رختخواب رفتم. اما هنوز 


توق شمارہ ۹۹۷ 





مد 2 . به ۳ خودم کت 2 5 ت0 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آن‌نیست. 





صحنه‌های درگیری در مقابل چشمانم می رقصید تا اینکە ساعت حدود دو بامداد 
بود که تلفن همراهم زنگ زد. گوشی را که برداشتم. صدای یکی از دوستانم را که 
اتفاقا برادرش هم در درگیری حضور داشت شنیدم او خبر خیلی بدی برایم داشت 
می‌گفت که در درگیری ماء یک نفر از پشت مورد حمله شیء تیز قرار گرفته و در 
بیمارستان جان سپرده است! بعد هم اضافه کرد که او برادرش را که در نراع 
شرکت داشته فراری داده و از من هم خواست تا جایی مخفی شوم. من که 
ےت کی کی میرک کی اسف 
اگر برادر او مرتکب قتل شدہ خودش را معرفی کند. بعد هم پرسیدم که او از کجا 
مطمان اسنت که طرف که کی 
ای کت کا با سانستان کاس دلقتسن آنا کت اند که مرو دعرائ او اکر 
شب. به علت خونریزی از دنیارفته است!و بعد هم از من خواست تا برای اطمینان 
خاطر با بیمارستان ن¿ تماس بکیرم و حودم رایکی از بستکا ن مجروح ۳ 
من هم همین کار را کردم و پس از معرفی خودم به عنوان یکی از بستگان مصدوم 
از حال او جویا شدم. سرپرستار بخش هم گفت که او حالش خوب است و در حال 
اراک نام بد سای با سازشتاق یو ا دوس مان قو 
ها جرد را ی کر وس اس ری که وت ار 
دنیا رفته است. من که از خودم مطمئن بودم» بدون اينکه ترس و واهمه‌ای به دل 
راہ دهم و یا در پی فرار باشم. دوباره به رختخواب رفتم و خوابیدم. ۱ 
ساعت حدود هفت و نیم صبح بود که ماموری ازکلانتری به دنبال ما امد و 
گفت که باید همراه او به کلانتری برویم. من به او گفتم که ما شکایتی نداریم و 
شب قبل هم به افسر نگهبان توضیح داده‌ایم که به علت مشغله کاری فرصت 
شکایت کردن را نداریم. اما مأمور مصرانه می‌خواست تا ما همراه او برویم. 
بالاخره همراه برادرانم» راهی کلانتری شدیم. انجا به ما گفتند که در نزاع شب 
قبل فردی مورد اصابت ضربات شیء تیز قرار گرفته و کشته شده است. فرد 
دیگری هم به کلانتری آمده و اطلاع داده که وسیله نزاع را دست من دیده است! 
من هم که تا آن روز نه سابقه دعوا و شرارت داشتم و نه سابقه کیفری و 
جزایی خیلی راحت گفتم بله. من چاقو داشتم ولی قبل از انکه حتی به محل درگیری 
برسم. یکی از اهالی آن را از من گرفت. اما مثل اینکه صحبت‌های من که منطبق بر 
واقعیت بود. به نظر انها دروغ امد. 
بهر حال چند ساعت بعد. بقیه کسانی که در نزاع شرکت داشتند ۔حتی برادر 
دوستم که متواری شده بود و دو موتورسواری که به کمک دوستانش امده بودند 
همه و همه دستگیر و روانه کلانتری شدند. 
در کلانتری یکی از ان دو موتورسوار که برای کمک آمده بودند. اعتراف کرد 
که از پشت سے یی دہ ےر لس یس دیگری هم 
اعتراف کرد که دید دوستش باشی برنده از پشت ضربه‌ای به مقتول زد و او «یا 
ابوالفضل» گفت. یکی از اقلیت‌ها هم که شاهد شروع نزاع بود نیز همین مطلب را 
تأیید کرد وخلاصه هر سه در کلانتری معترف شدند که من عامل قتل نبوده‌ام. 
از کلانتری مارا به آگاهی فرستادند. حدود ۱۴ روز ما در آگاهی بازداشت 
بودیم. اما حتی از یک نفر ما بازجویی نشد و روز پانزدهم مرا خواستند و یکی از 
افرادی که مرا بازجویی می کرد طبق اظهارات پرونده از من پرسید که در پرونده 
_ امده چاقو در دست تو بوده. ایا واقعا 
, همینطور است؟ و من در پاسخ دوباره 
حرف E‏ که جار وا کی ۱ 
" مغازه‌دارهای محل از من گرفت! که در این 
لحظه او خیلی دلسوزانه گفت: اما اثبات این 
ر خی سائل مت صا رسال ارچ کھت 
" ضمن اینکه پای برادرانت هم گیر است حتی 
برادر کوچکت که فقط برای جداکردن ما امده 
یر د یر فی کت کر 
“ بگویی که چاقو در دستت است. جرم تقسیم 
, می‌شود و برادرانت هم گرفتار نمی شوند و 
خودت هم بجرم قتل غیر عمد حداکثر ۶ ماه 
 .‏ زندانی می‌شوی و یا ديه برایت می‌برند. به 
فردل ا ی یس 
و انشا بو که مج جع از کی کک کروق کے انعم کا ادا ول 
اگوی ان کاو افتھانہ که یجاب کون مک برای وگ اعا کان ادا 
ام ا و جار اد کا انان کرد رمک پر در آقی 
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دادگاه کردند. در دادگاہ من آنچه را که اتفاق افتاده بود (برخلاف آنچه نوشته 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


بودم) گفتم - از دادگاه 
دادگاه هم به 
اطر اق ائ کے 
می خواستند دلیل این 
حرکتم رابدانند گفتم که 
اگر آنچه که نوشتم را 
می‌گفتم که قاتل بوده! 
وقتی به بازد اشتگاه 
برگشتم, جریان رابرای 
برادرهایم تعریف کردم 
و انها در حالی که به 
شدت ناراحت شده 
بودند گفتند که اشتیاه 
کردی. و نباید این 
اعتراف را می‌نوشتی . 
بعد از جلسه دادگاه 
میلیون تومانی من به 
بازداشت موقت تبدیل 
شد و به زندان منتقل 
شم ماه مبارک 
رمضان بود که مارا 
وارد زندان کردند و مرا 
به اندرزگاه شماره یک 
که مختص اشرار و 
محیط انجاو جو بدش طوری بود 
که خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد. 
به همین خاطر به نماز و دعا و 
قران متوسل شدم احساس . 





من هم که تا آن روز نه سابقه دعواو 





آنها دوباره عزادار شدند! 

لبته آنها می‌گویند که می‌دانند من قاتل نیستم. اما به خاطر 
ارت داشتم و نه سابقه کیفری و اعترافی که کرده‌ام به من رضایت نمی دهند. به نظر خودم خداوند 
ابی خیلی راحت گفتم بله» من مرا در زندان نگه داشته تا تمامی کناهانم پاک شود. وگرنه چرا باید 


من آنقدر ساده و زودباور باشم که حرفهایی عليه خودم بنویسم؟ 


گناهان کوچکی است کے هر جافو زشتم ولی قبل از انکه حتی به در حال حاضر من منتظر آخرین حکم دادگاه هستم. خانواده مقتول در 
آدمی دو زندگی اش مرتکب. ان محل کری بر سم یکی از اهالی اخرین جلسه دادگاه تقاضای قصاص کرده‌اند و شاید این آاخرین 






می شود. بے یاد می‌آوردم ۰ 


گاهی دروغ گفته‌ام و... 1 ی من به نظر آنها 
نج رور د از بازداشت در ۱ دروع امد 
را یور ا افد ماه ا 


یغه رکلی که خاتراندام برا 
گرفته بودند. در زندان به ملاقاتم 
آمد و گفت که بهتر است در دادگاه دوم هم همان حرفهایی را که در دادگاه اول 
گفتم. بگویم تا قاضی نتیجه بهتری بگیرد. در جلسه دوم دادگاه هم من همان 
صحبت هایی را که در دادگاه اول گفته بودم تکرار کردم. و دوباره به زندان برگشتم. 

در جلسات بعدی دادگاه. اگرچه تمامی اهل محل و حتی همان فردی که چاقو 
رااز من گرفته بود. آمدند و شهادت دادند اما با این حال من در انتظار اجرای حکم 
نشستم. حدود بیست وپنج روز قبل از سالگرد مقتول, پدر او با من تماس گرفت و 
گفت که پس از تحقیق درمحل ما او متوجه شده که من اصلا اهل دعوا و درگیری 
نیستم و تصمیم دارد بعد از برگزار شدن سالگرد فرزندش, به من رضایت بدهد. 
اما ا قل ا لک پر ای ام رضالت ام ایهم تسارف سی کر 
پس از چند ساعت از دنیا می رود! 

مق ماحر کیره که بر تن ول کا تام من قر می اش 
دقیقاً مقابل فروشگاه ما تصادف می کند و به حالت کما می رود و دو روز کامل را 
در حالت اغما و بیھوشی کامل می‌گذراند. در تمام مدت من نیز چون یک برادر 
برایش اشک ریختم و دعا کردم. حتی شنیدم مادر او در مسجد روبه اسمان کردہ 
و گفته خدایا پسر مرا برگردان, من هم جوان آن خانوادہ را بر می‌گردانم که به 
لطف خدا بعد از ده روز به هوش می اید. اما من از زندان ازاد نمی شوم! 

متأسفانه خبردار شدم. چندی قبل هم مادربزرگ مقتول از دنیا رفته است و 





گرفت؛ اما مثل این 


در بر انتو: 
(ما نیز چون شماء از شنیدن سرگذشت این جوان 
تحصیلکردة در استانة قصاص ناراحت شدیم. چرا که اگر او اندکی 
هشیاری به خرج داده بود و از ابتدا نه‌خود وارد درگیری می‌شد 
ونه اجازه می داد برادرش با کسانی که حالت طبیعی ندارند. حتی 
وارد صحبت شود. هرگز دچار مشکلات عدیده بعدی نمی‌شد. آنها در ابتدا 
بهترین راہ رابرای جلوگیری از هر مشکلی انتخاب کردند. یعنی همان تماس 
ان ۱ ان نا ماد ای ها رد 3 
حتی سعی در مداخله کردن و فیصله دادن به چنین دعوایی, نه کار چندان 
عاقلانه‌ای بود که نتیجه‌اش را هم دیدیم. 
دومین و بزرگترین اشتباه این جوان تحصیلکرده این بود که فریب 
صحبت‌های اغواگر انة فردی را خورد و بدون هیچ دلیل منطقی معترف به 
عملی شد که مرتکب ان نشده بود. از کسی که در ابرشهر بزرگی مثل 
تهران زندگی و تحصیل کرده. بسیار دور از ذهن به نظر می رسید که نداند 
در آگاهی و دادسرا و اصولا مجامع فضایی نوشتن چیزی یعنی اعتراف به 
انجام آن عمل! حال اگر فردی با دست خط خود و در شرایط عادی ‏ فقط 
تحت تاءثیر حرفهای دیگری . معترف به انجام عملی شود. قطعاً قاضی بر 
طبق اعترافات و گفته‌های او اقدام به صدور رای می کند. 
اما ای کاش پرونده‌های درجریان او نیز بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد 
تا کسانی مثل این جوان که پرونده تقریباً مبهمی دارند. سرنوشتشان در اثر 
یک اشتباه. به تباهی کشیده نشود!) 
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ماهی شببہ بہ انسان! 


در اعماق دریا به واقع موجودات اعجاب‌آوری پیدا می‌شوند نظری بیندازید به 
این تصویر زیبا از یک ماهی ژله‌ای. بسیاری از کارشناسان زیست شناس از میزان 
شبامت ر ٦٦‏ ۳پاٹاندہاند. حتی از این که ماهی از نظر 
شعور و توان ذهنی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و یکی از باھوش ترین 
موجودات دریایی شناخته شده است. 

امواج صوتی که از لبهای این گونه ماهی هنگام ارتباط با همتای خود ارائه شده 
است را کارشناسان ج6 ۔: ۱۱۱۱۱ توص توانسته‌اند تا آن را 
قدرت بخشیده و قابل شنیدن کنند و نتیجۀ آنچه شنیده شده بود کارشناسان را 
حتی بیشتر متعجب کرده بود چراکه امواج صوتی به صورت فشرده شبیه به نوعی 
ارتباط پیشرفته و مانند مکالمة انسانها بود! 


۱۱ ۱۱۲ 
مگس های شناختہ 3 ۱ 1 
و ناشناختم! ۱ 


اگر تا به حال تصور می‌کردید | 
که ۰ 
ود 20۷06 
و خرمگس می‌باشند. این تصور را 
باید به کنار بگذ ارید. در تصویری 
که مشاهده می‌کنید. ۳۳۳۵ 
مگس که فقط در کشور کوچک اما 
حاره‌ای گویان شناخته شده ۳۳۲ 
وجود دارند. کارشناسان معتقدند 
که در دنیا حدود ۱/۵ میلیون گونه 
مگس وجود دارد که فقط چند 
هزاری از آنها شناخته شده و بقیه 
کت ماد وات کشر مان که 
در مناطق استوایی قرار دارند 
بیشترین گونه‌های مس را دارا 
هستند. جالب است یدانید که در | 
ایران تاکنون بیست و چهارگونة 
مگس شناسایی شده است. 





یلی با صدوچهل سال قدمت! 


پل زیبایی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. به | 
نام پل بریستول معروف است و در کشور انکلستان 
قرار دارد. این پل به خودی خود دارای یک رکورد 
تاریخی می باشد. در سال ۱۸۶۴ یعنی صد و چهل سال 
پیش که این پل ساخته شد هنوز حتی یکساعت هم 
خراب, تعطیل و یا دچار نقص فنی نشده است. این پل 
۴ متر طول ۷۹۳۲ و | ٠گ‏ تول 
ارتفاع گرفته است. از روی این پل که ۲۳ ساعت در 
شبانه‌روز باز و مورد استفاده قرار می گیرد سالانه 
چهار میلیون خودرو از اتومبیل‌های کوچک گرفته تا 
جرثقیل ھای عظيم الجثه عبور می 1۳۳۳ ۱۳۰ 
۴ ابر در جهان بی نظیر شناخته شده است. 
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نقشہ خوانی از بھترین نوع 

نقش ع یر ان 
زندگی می کنید را به نقشه خوان 
ا فرح 






بدھید و سپس می توانید هر 
ادرسی را که می‌خواهید تا 1 _ 
ده متری محل موردنظر پیدا ۱ 
مربوط به نقشه رادر روی ۱ 
پردة کوچک يافته و یا به 
دستگاه توجه کنید. مکان 
موردنظر شما با رنکهای 
متفاوت و درخشان روی . 
دستگاه نشان داده می‌شود 
و چیخریں و سرت رين 
راههای تماس به ان نیز 
روی دذسگگاہ منعکس 
روی دستگاہ یافته و در کمترین زمان به نزد او برسید 
این نقشه البته کمی پرهزینه است و به قیمت یکھزار 
دلار در بازار به فروش می رسد. 





شناخته شد دلیل آن هم این بود که تا آن زمان هیچ کس نتوانسته بود از 
صاعقه در هنگام تبدیل شدن به گلوله ای در آتش, تصویری بردارد علت ان 
که دوربین‌های غیردیجیتالی (در ۲۵ سال پیش تر هنوز دوربین دیجیتالی 
وجود نداشت) می‌توانستند دیافراگم خود را بیندندء بیشتر بود. در نتیجه 
این عکس که به وسیله ورنر برگر برداشته شده بود در واقع نوعی معجزه 
به شمار می رفت. همین صاعقه باعث مرگ دو انسان شده بود. 





بکائنسں و ناه 
کتک ان سای 
یک وسیله دلخواه 


به سه وسیله جدید در دنیای 





اکثر کارشناسان علم نجوم 
معتقد‌ند که سه علامت در سطح 
کره مریخ بیش از هر پدیده 
دیگری حضور نوعی زندگی را 
در مریخ به اثبات می رساند. اول 
قطب ماه یخی می‌باشد که در 
زمستان مریخی, که دمای سطح 
نزول می کند بیشتر نمایان 
می شود. این قطب ها تشکیل 
یافته از آب و اکسید کربن 

دوم چهره مشهور مریح 
است که برخی معتقدند در 
زمانی دور دست توسط تمدن 
مریخی روی سطح این سیاره 
حک دځ أاست. ۰ 

سوم شیارهای سطح مریخ 
است که پژوهشگران را قانع 
کردہ که این شیارها بدون تردید 
از آب مایع به وجود آمده‌اند. 















رادیوهای دیجیتال و رایانه‌ای که اه انش ٢‏ ۱ یہ 3 
دب ار میس ده تج ر ا Em‏ 
کنید. رادیو ۸۱۸ و ۲۷ به همراه | ۱ 3 سپا ۲ 

۔ تصوب ابد دو بلندگو است که یک ”کڪ ۳۴ ذس 
پرتابل و دیجیتالی است که پخش سی‌دی نیز نے ۳( 
توسط پرستل به قیمت جالب. به آن اضافه ۱ تصوبر شماره ۴ باز هم یک رادیوی دیجیتال 
۰ دلار به بازار آمده. نکته شده. ایستگاهها ران اما است که بدرسلہ دواد ىمى تون 
جالب اندازه این وسیله است که نیز با دوازده ساعت کار مداوم را از آن انتظار داشت. 
در ابعاد هشت سانتی متر طول. برنامےریزی ۰ ۱ علاوه بر موسیقی که توسط کامپیوتر ضبط 
شش سانتی متر عرض و ۲/۵ قبلی به اسانی اس , دہ سے ۰ : شده این رادیو قادر به دریافت 
سانتی متر ضخامت ان را حتی عوکر می وھ ۳ سن اہ امواج افام نیز می باشد و به 
کوچکتر از یک نوار کاست نشان بلندگوها صدایی 7 ۳ قیمت سیصد دلار به بازار 
می دھد. تنها با دو باتری قلمی می توان شش استریو و گیرابه ان ٢‏ 4 عرضه شده است. 


وارای تلع وی تر میاه کا 


ایستگاههای دوردست را به خوبی دریافت می‌کند. خرید مناسب, نامید. 


از سوئد» سیستم پخش موسیقی به بازار عرضه شده که تا چهارصد قطعه را در خود 
ذخیره و انتا ٠٠۔ود‏ در حافظه باقی مانده و در بخش‌های 
متفاوت موسیقی که طبقه‌بندی شده قرار می‌گیرد. بنابراین به دنبال هر قطعه‌ای که در حافظه 
باشد بدون زحمت ان را پیدا کرده و پخش می کند. انچه در مورد این سیستم موردتوجه 
قرار می‌گیرد زیبایی نفس‌گیر آن و رنگ آمیزی, سلیقه‌ای است که در آن صورت گرفته. اما ۲ 
جالب ترین ویژگی دستگاه این است که به محض اینکه دست‌های انسان به ان نزدیک می‌شود. درهای ان 


بطور خودکار گشوده می‌شوند. 


بخشیده‌اند و تنها با ۲۵۰ دلار | 
هزینه. می توان این وسیله را یک 





شمارہ ۹۹۷ 
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سو باقن گر بی با شر س سکام اترم 
ا به ليم انستا اللہ برای ین قرف معلہزان ایت فر ي : 
رف خلیهایی سملت اک و مرا شرچد ٹر اعرد ' 
آگردن من ره‌ها ساظری عما مز ہزان و خواتۂ لان : 
اگمواسی صفعف مزامتلی راگین» سو د انتقار ربا ۔ 
غر لیم ال مپافشستيم مردام از خوااند لان : 
امز بز ال لوار محعشمات تدر ج تر شعن مشجراجتا 


۲ 7 ۳ ۳2۰5 5 ۰15 5 ۰۲ دک ۵ ۱۵ ار ۲ ۲ ات‎ ۲ FE 


هه بس از پر الرقین فطلاغات آن را عسراع با لصوند راش 
خود فلعل پت اکلہ ار سال ساہنم ۾ کر فرسکاشن ؛ 
ا چم اسے و تسوند ری باعل پک ات و بترن لسن قرم : 
بچ سی ار سید 

سا چا این گثر لتو ہے ابجیق لے هت ,عالیت : 
اوبت تون سن رآ ای ٹر ھا مل و سم سی ٹر : 
الاو بر غالب مر معقہ اےسورت لوا به سورت : 
تفای ہے آدرس خودتان سز دا ولهپ بردو مد اون : 
بر تیب افو شیا یف انیت با قران رٹ سور وه 
و فرح ای لع سیل بد نتقی کنا ہے: 
خواقت شم و عمچشین می نان برای شر شرب سا 
ارش امل ار لم توف 


ار نتم شما عوائئ گان گرامی م 


| پا ار یپ ۹ 1 peg‏ جیما 32 


شتافر ادلی جد خت میات تياق ۲8٢‏ 


1 نید بت ج وس ۱ ۱ 


‌ سکس وا جن سسس ازع انس“‎ ir 
زط جرد ماه نہد ر٦ز سل عمق رز ۲:25 ور‎ 
او باب ال تس ور ×× سنہ مامز می گول و ڑیپ پا‎ 
5 رس صم روو الاضد چا ست ینت‎ 
r | در ال لیا اض‎ 9٢۷ االو سای‎ 
مہو نگ کی جم ونر اه شنم یہ ایی یا ۱ مل‎ 
ار‎ n ERR ہسے‎ 
یه تیه تیه مر چد در هقی مل پیٹ‎ 

لظيو بت وس و امات سياد وتا نز 

ڈور ہت سی ےی مایا 
یل سل و سلالیسد نما مر ای مور زور ؛ 
اہ یت ده سم ملس و قاسته رما آے کا 
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۲ 
بہ درامد خانواده خود قانع ھستید 

خانم پروین .غ از آمل با رنگهای 

۱ آبی آسمانی 

۲ سبز 

۳.رنگ غروب آفتاب و شعر: 
مرنج آری اگر از ما گرفتند آرزوها را 

که از روز ازل غم را به دوش عاشقان دادند 

خانم عزیز شما مهربان. صادق و قابل اعتماد. 
ساده و خوش مشرب هستید. از دوز و کلک و گوشه 
و کنایه متنفر و از دوستان دو رنگ بیزارید. برنامه 
منظمی برای ری و کارهایتان دارید. در خانه داری 


شمارہ ۹۷ 





و هنرهای زنانه با مهارت هستید. بدون توقع و قانع 
نداشته باشید ولی از هوش بالا و قدرت فراگیری 
خوبی برخوردارید. از پول ان هم به مقدار زیاد بدتان 
نمی اید. ولی هیچ وقت برای رسیدن به پول به راههای 
عجیب و غریب یا دوز و کلک متوسل نمی شوید و به 
درآمد خانواده خود قانع هستید. البته اگر کاری در 
توانتان در منزل به شما پیشنهاد شود. احتمالاً قول 
گوارشی (معده یا کید) را دارید و شاید مبتلا هستید. 
سعی در پیشگیری داشته باشید و در تغذیه خود دقت 
فرمایید. از رنگهای زرد. صورتی و بنفش هم استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شمایشم است. به زودی تغییرات 


کرک و اتی ور ر کنخ امات موق اد 
حس ششم قوی دارید 
خانم عفت کفاش مطلق از تھران با رنگهای 
۲ قرمز 
٣۔‏ نارنجی و شعر: 


(..کە عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها» 

خانم مطلق اگر سن شما حدود ۴۰ سال یا بالاتر 
نباشد. بايد در مورد روحیه خود و ایجاد تنوع و تفریح 
در زندگی تان فکری بکنید. شما با هوش و بسیار با 
استعداد هستید» قدرت یاد گیری و تدریس در شما وحود 
دارد. اگر شغل شما معلمی نباشد. واقعاً این استعداد به 
هدر رفته است. زیرا قدرت ٹذریس و آموزش به دیگران 
در همه وجود ندارد و هرکس نمی تواند معلم خوبی 
باشد. البته به نظر می رسد شما اصلاً از این استعداد و 
قدرت یاد گیری برای ادامه تهب روت دانشگاهی 
استفاده نکر ده اید» ولی احتمالاً کار یا حرفه مناسبی را 
یاد گرفته و مشخول هستید. توان مدیریت نیز در شما 
وجود دارد و می توانید به راحتی گروه کوچکی رارهبری 
کنید. بعضی مواقع برایتان پیش آمده که با یک نگاه آدم 
خوب یا بد را به درستی تشخیص داده‌اید. این فدرت از 
وجود حس ششم در شما خبر می دهد که آن را 
نشناخته‌اید و از آن به خوبی استفاده نکرده‌اید. از نظر 
جسمی شاید فقط احساس پیری زودرس در شما وجود 
داشته باشد اما سلامتید و فقط در مقابل گرما و سرمای 
زیاد ضعیف هستید و اگر در این دو موقعیت قرار بگیرید 
مریض می شوید. از رنگهای آبی نیلی» سبز زیتونی و گل 
بھی بیشتر استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شما عقیق است. با دل خود رو 
دربایستی نداشته باشید و به خودتان دروغ نگویید 
بزودی مجبورید خود را محک بزنیدہ اینجا جایی است 
که نباید به خودتان دروغ بگویید. موفق باشید. 


اعتماد بہ نفس تان کم شدہ 

آقای مھدی ۔م از شھریار با رنگهای 

۱ قرمز البالوبی 

۲سیز ملایم 

٣۔‏ ابی آسمانی و حملة: 

خدایا ھمیشه سایه پدر و مادرم را بر سرم دار. 

آقای مهدی عزیز! شما جوانی کاری و زبر و زرنگ 
هستید و از کار و تلاش باکی ندارید. چندان اهل 
تحصیل و مطالعه نیستید و خود رادر این زمینه بدون 
استعداد می‌دانید. در حالی که اشتباه می کیت کافی 
است تلاش خود را مضاعف کنید و فرصت بیشتری 


را برای تحصیل اختصاص دهید. شما بسیار مهربان, 
باگذشت و کم توقع هستید. اعتماد به نفس در شما 
کم شده اما با توکل به خدامی توانید از پس هرکاری 
بر آیید. ترس و نگرانی شما از ایندہ بی مورد است در 
رز ھا 
کوشش فردا را بهتر بسازید. از نظر جسمی سالم 
هستید. فقط به نظر می رسد یک شکستگی بهبود یافته 
دارید. مستعد بیماری گوارشی خفیف در معده هستید. از 
رنگهای زرد و نارنجی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش 
یمن شما فیروزه مایل به آبی رنگ است. منتظر یک 
اتفاق مهم باشید و هميشه به خداتوکل کنید. موفق باشید. 


زود رنج و احساساتی 

خانم لیدا۔م از شهریار با رنگهای 

١‏ مشکی 

۲ صورتی کمرنگ 

۳ ابی کمرنگ و حمله: 

خدایا در همه مراحل زندگی کمکم کن. 

لیدا خانم» شما احساساتی» کمرو. صادق و با ایمان هستید. 
کرده است. اصلا اعتماد به نفس ندارید و خود را دست کم 
می‌گيرید. زودرنج هستید و اضلا انتظار ندارید کسانی که 
دوستشان دارید از گل نازکتر به شما بگویند و اگر اینطور شود 
ابراز نمی کنید. با خانوادہ مھربان و با دوستانتان بسیار صمیمی 
هستید. اهل تحصیل نیستید و تمرکز ندارید و در نتیحه یادگیری 
شما خوب نیست. البته شاگرد تنبل کلاس هم نیستید و 
می توانید امیدوار باشید که با کمی کوشش و پشتکار در امتحانات 
قبول شوید. البته در صورتی که علاقمند به ادامه تحصیل 
باشید. اما برای قبولی در کنکور باید خیلی بیشتر از اینها تلاش 
کنید. از نظر جسمی کاملا سالم به نظر می رسید ولی بنیه 
پرتقالی» سبز روشن و بنفش مایل به قرمز بیشتر استفاده 
از قدیم گفته‌انده هر چقدر پول بدھید اش می خورید به زودی 
نتیجه تلاش خود را به نسبت زحمتی که کشیده‌اید خواهید گرفت. 


© وگ 

خانم ر.ص از میبد با رنگهای 

یکشم۔١‎ 

۲ قرمز 

۲ زرشکی و شعر: 
الا با ايها الساقی ادركاساً و نازلها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها 

خانم محترم شما از کار و تلاش به عنوان بهترین 
سرگرمی و حتی تفریح استقبال می کنید و از کار 
کردن در منرل و یا خارج از منزل خسته نمی شوید. 
ار بیان احساس خود برای دیگران ناتوانید و ان طور 
که باید نمی توانید مکنونات قلبی خود را بروز دهید. 
با سلیقه و هنرمند هستید ولی برای زندگی و کار 
خود نظم خاصی را رعایت نمی کنید و برای انجام کارها 
زمان خاصی را در نظر نمی گیرید و هر وقت حوصله و 
ذوق و شوق کاری را داشته باشید. به انجام آن 
مشعول می‌ شوید. در حال حاضر خسته و افسرده به 
نظر می آیید. گاهی بدون اینکه کاری انجام داده 
باشید احساس خستگی مفرط و کوفتگی و نیاز به 
استراحت می‌کنید. البته ار نظر جسمی تندرست و 
سالم به نظر می رسید اما روحیه خوب و مناسبی 
ندارید و ظاهر ا غمگین هستید. راجع به غم و غصه 


خود حتی با همسرتان هم درددل نمی کنید. توصیه 
می‌کنم با خانمی که می‌تواند محرم رازتان باشد و 
تجربه زندگی نیز دارد درددل کنید تا سبک شوید. 
از او راهنمایی بخواهید ضمناً بدانید این غم وغصه 
با توکل به خدا رفع خواهد شد و نباید به آن خیلی 
فکر کنید. از رنگهای آبی نیلی. بنفش و سبز بیشتر 
استفاده کنید و سعی کنید سفید بپوشید. سنگ 
خوش یمن شما فیروزة مایل به آبی است. منتظر یک 
هدیه غیرمنتظره باشید و خود را برای یک سفر خوش 
آماده کنید. موفق و سلامت باشید. 


نویسنده‌ای موفق می شوید 


خانم نرگس ماپار از اهواز با رنگهای 

ذاستغوانی 

٢۔‏ بنفش کمرنگ 

۳ سبز مایل به آبی و شعر: 
من با تو خو گرفتم. از خنده‌ات شکفتم 

چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم 
من ره به خلوت عشق هرگز نبرده بودم 
پبدا نمی‌شدی تو. شاید که مرده بودم 

خانم ماپار با تشکر فراوان از لطف بسیار شما و 
خوشحالی از اینکه گفته‌هایم برواقعیت منطبق بوده و 
توانسته‌ام لحظاتی دل‌غمگین و رازدار شما را شاد کنم. 

و از اینکه خواسته بودید جمله‌ای از «دنیس. ار .لتیل» 
را برای دوستان دیگر بازگو نمایم تا رنگهای سياه سفید. 
خاکستری را انتخاب نکنند. متشکرم. البته جملة مورد 
نظر شما را خواهم نوشت اما نمی‌توانم از دیگر دوستان 
عزیز بخواهیم آن رنگها را انتخاب نکنند. چون اگر انتخاب 
واقعی آنها باشد معنایی دارد که بايد خودشان 
بدانند و اگر آنها به اجبار از رنگی 
چھ سی مض مق کم 
در گفته‌هایم 


E 






خطای کمتری خواهم داشت. ا مذکور چنین است: 
«با این همه رنگهای تماشایی در چهان» شرم‌آور است 
که همه چیز را سياه و سفید ببینیم.» و در مورد سوال 
دوم شما باید عرض کنم» بله اشکال دارد و خواهش من 
این است که شعر. نوشته و ضرب‌المتلی که در موقع 
نگارش نامه در ذهن خود داریدء بنویسید و از نوشتن 
اشعاری که از قبل انتخاب شده و در ذهن شما وجود 
ماق وا گی گر ایگ اکنا کر ان لحظه به 
آن فکر می‌کردید. چون مختصات زمانی و مکانی شما در 
همان معنا که از ذهن خود به من منتقل می‌کنید. وجود 
دارد و دقت گفته‌های من را بسیار بالا می برد. 

در مورد رنگهای فعلی شماء باید بگویم اطلاعات عمومی 
شماء به نسبت سن‌تان بسیار خوب است. و اگر استعداد 
خود را در زمینه ادبیات هم به کار بگیرید باتوجه به اینکە 
در توصیف آنچه در دل دارید به طور غریزی و تقریباً 
ناخودآگاه عمل می کنید و کلمات را روی کاغذ می‌آورید. 

می‌توانید نویسنده موفقی باشید و با مطالعه آثاری 
که به آنها علاقمندید می توانید توان خود را بالا ببرید. با 
تغییراتی که در ذهنتان بوجود آمده و خواهد آمد کنار 
بیایید و از جنبش ذهنی خود در جهت رسیدن به اهدافتان 
بصورت يك موتور محرك استفاده نمابید. شما درك درستی 
از بد و خوب دارید. پس سعی کنید به خودتان دروغ 
نگویید و روح بلندپرواز و متعالی خواه خود را به بند 
نکشید. و به یاد داشته باشید این تنها اشرف مخلوقات 
است که می‌تواند به شیطان آری یا نه بگوید. موفق باشید 


و زندگی هميشه بکامتان شیرین باشد. 
e“ ۰ 9 ۰‏ ۰ ۰ 
نیت اندیش و خیرخواه 


خانم زهرا قاری از آمل با رنگهای 
١‏ زرد 


۳ سبزڑ 
٣۔‏ آبی و ضرب المثل: 


-ْ5 


۳ 
1 


اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود 

خانم قاری! شما با هوش و دارای قدرت تجزیه و تحلیل 
ای خزت ادرو ظالت ران رت شا اه 
مهربان و نیک اندیش و خیرخواه‌اید. با اینکه خوب تحصیل 
نکرده‌اید.ولی اگر می خواستید می توانستید بهتر از اینها درس 
بخوانید و موفق باشید. از موقعیت‌های بوجود آمدة آینده بهتر 
استفاده کنیدر انقادا از شتا تقد از نظر جسمی مستعد 
ناراحتی‌های گوارشی هستید و احتمالا در شنوایی هم ضعف 
داوید. از زنگ صورتی, نیلی و نارنجی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش‌یمن شما الماس است. به زودی نتیجه تلاش و 
دوراندیشی خود را خواهید دید. مواظب باشید در هیچ بحث 
و مشاجره‌ای داخل نشوید. 


بلند پرواز و پایبند بہ قرار 


آقای م. ع از میبد با رنگهای 

١‏ سبز کمرنگ 

۲۔ سک 

٣۔‏ زرشکی و جملة: 

«زندگی زیباست اما با مشکلاتش.) 

اقای عزیز! شما منظمء اهل کار و تلاش و کوشش 
هستید. در حال حاضر فقط به فکر پول و کسب درامدید 
واکثر جملاتتان را با پول اغاز می کنید. شاید تاجر و کاسب 
هستید یا زرگر و طلافروش و یا هنرمندی که نتیجه کار و 
هنر خود را می فروشد. اما ممکن است همة اینها بعید باشد 
کر اھ الا ا ادیو را ای سر فیا هد کر 
هر صورت سعی کنید کیفیت و کمیت کار خود را بالا 
ببرید تا درامد بهتری هم داشته باشید. از نظر جسمی 
شالمیل و ھا سعد تاراعتے گرارھی (اخملا عتا 
نشانه‌های آن را حس می‌کنید. از رنگ 
ابی لاجوردی و سفید بیشتر استفاده کنید. یک ارزو و یا 
غمی بزرگ در دل دارید. ولی به ان بیش از اندازہ اهمیت 
خود باعل باقید سنگ خوش مع شنما غقیی تیره أست 
در پیش خواهید داشت. سلامت باشید. 


رت و صریح با صداقتی ذاتی 


آقای فضلا... رضایی از اردکان یزد با رنگهای 

۲ زرد 

٣۔‏ سبز و شعر: 

ای بازیگر گریه نکن ما همگی مثل همیم 

صبح که از خواب پا می‌شیم 

نقاب به صورت می زنیم 

آقای رضابی شما با هوش و کنجکاو هستید و نمی‌توانید 


سد این هم 


کنجکاوی خود را بصورت شایسته مهار نمایید. رک و صریح 
صحبت می کنید و صداقتی ذاتی داربد. اطلاعاتی را که 
در ذهن دارید بسیار پراکندہ متنوع و بدون هدف ذخیره 
شده است و ذهنتان به خویی از دسته‌بندی و تفکیک آنها 
برنمی‌آید. برای اینکار نیاز به برنامه‌ریزی و مطالعه منظم 
دارید. به ذهن خود استراحت بدهید و مدام سوالات بی‌جواب 
و مطالب پیچیده در مقابلش قرار ندهید. از نظر جسمی 
سالم هستید ولی تغذنه مناسب ندارید و ساعت منظمی 
برای غذاخوردن قائل نیستید و مستعد بیماری گوارشی 
خواهید بود. از رنگهای قرمز. ارنجی و صورتی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق روشن است. به 
زودی تغییر کوچکی در کار و زندگی شما بوجود خواهد 
آمد. سعی کنید با شراط جدید سازگار شوید. 
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در بهار سال ۸۹۹۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات جنسی 
کلینتون بود. صدام حسین دبکتاتور عراق دربی شکست مفنضحانه لشکر کشی به 
و تا ہا شرع ار ی ی کو کہ کی 
مقاوله‌نامه بدست اورد و در جشن استقلال امریکا جلوی دوربین تلوبزبونهای 
جھان, با پاره کردن ان به تحقیر آمریکا بپردازد. 

ال عبیدی. معاون سفیر عراق در امریکا برای بدست اوردن سند مور دنظر 
صدام با انتونیو کاوالی یک وکیل متنفذ تماس می گیرد کاوالی ضمن مشورت با 
بدرش. درصدد احرای یک توطته بزرگ برای این منظور برمی ابد و فراردادی در 
ازاء بک صد مبلیون دلار با «ال عبیدی» منعقد می کند و سپس با دزدبدن «سالی» 
دختر دکتر هامیلتون مکنزی بزرگترین جراح پلاستیک بر ان می شود تا با تحت 
فشار قرار دادن دکتر برای یک حراحی بلاستبک. دخترش را ازاد نمابد. دکتر در 
سیا ستاع دانشگاه ااهایی طق کو اس راد کان عمل سے کن ایا ان خر ق 
«سالی» را می کشند و سپس درصدد برمی آبند با نمایش بدل رئیس جمھور در 
ملاء‌عام. شاهد نتیجه کاریرد حراحی بلاستیک و تخبیبر قبافه بهو حود آمده باشند و 
پس از موفقیت: درصدد احرای نقشه از بیش طراحی شده برمی آیند و از طرفی معاون 
«سبا» اقای ھاجین اذ اسکات بر ادلی می خواهد به بار یس بر ود وبا هانا کویک سکر نر 
سفارت اردن در پاریس دوست شود و از طرف دیگر آل عبیدی در بغداد گزارش مفصلی 
به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه موکول می شود و در همان زمان . 
اسکات برادلی با هانا اشنا می شود و کاوالی به اتفاق دستیارانش عازم ماموربت می شوند و 
با «ترورت» مشاور ریس جمھور با رٹیس موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می دهد 
کلبنتون قصد بازدید از اعلامبه استقلال را در موزه دارد و... 


و ابنک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: i‏ 





کو e‏ 
«مزاحم نشوید» نوجهی نماید. دستگیرہ را چرخانید و چون در قفل دود با 
ا استفاده از شاه‌کلیدی که داشت وارد اتاق شماره ۱۱۳۷ هتل شد. یک مرد تقریباً 
چاق. در حالی که عرق کرده بود روی لبه تخت نشسته و در حال شماره گرفتن : 
تلفن بود. وقتی سرش را بلند کرد و متوجه آن زن شد. فهمید که برای عوض ‏ 
کردن ملحفه رختخواب آمده است با عصبانیت گفت: برو گمشو بیرون. ضعیفه : 
بی‌شعور! مگر علامت روی دررو ندیدی؟ چراتوجه نمی کنید؟. آنوقت برگشت و 
مشغول شماره گرفتن شد بدون اینکه حتی سرش را بلند کند. ۱ 
۱ زن تازه وارد با سه قدم. آهسته و بدون سر و صدا خودش را پشت سر او 
| رسانید. برای چند لحظه مردک برگشت تا ببیند چرا آن زن اتاق را ترک نکرده. 
است. ولی بسیار دیر شده بود. زن, با دو دستش سیم تلفن را گرفت آنرا به دور 
گردن او پ پیچاند و طی چند لحظه او را خفه کرد. برای اینکه مطمئن شود که مردک . 
دیگر هرگ نفس نخواهد کشید. ساعدش را پشت گردن او گذاشت ت و مانند یک | 
قاتل حرفه‌ای با یک حرکت گردن او را خرد کرد. آنوقت بدون اينکه به صداهائی . 
که از تلفن خارج می‌گردید توجهی کند. گوشی را گذاشت. مانند پر کاهی مرد 
سو را بلند کرد و داخل تر تا 








۱ یت مک تھے ما دی ارد شک داد مد 1 
سفیدرنگ و ارابه مخصوص حمل لباسها مشکوک نمی شد. از اینکه توانسته بود | 
انتقام بی‌ادبی مردک را از او بگیرد لبخندی برلبانش ظاهر شد. هیچکس اجازه: 
نداشت ت او را ضعیفه بی‌شعور خطاب کند! در اتاق را باز کرد. ارابه را به داخل . 
کریدور هل دادہ نگاهی به راهرو انداخت, در آ ن ساعت روز رفت و آمد چندانی در 
راهروها صورت نمی‌گرفت. پس از اینکه در مقابل آسانسور مخصوص خدمه . 
هتل توقف کرد دگمه احضار را فشار داد و منتظر ماند. ۱ 

1 
۱ در هتل‌های بزرگ که دارای چندین آسانسور می‌باشند ترتیبی داده شده | 

| 
است که هیچکس بیشتر از چند ثانیه حداکثر منتظر نماند. .پا رسیدن آسانسور. 
ارابه را به داخل آن هل داد و دکمه گاراژ و پارکینگ را زد. 1 

1 
وقتی که آسانسور در محوطه پارکینگ متوقف شد > چرخ دستی رابه نزدیک | 
اتومبیل «هوندای آکورد» که در آمریکا از شهرت فراوانی برخوردار است و پس . 
از قورت مرن قرو ر ایر سح دوم ها دار مان ک ردو مسد مرد گرا 
۱ ۱ 
| داخل صندوق عقب گذاشت: پس از اینکه چرح دستی را به جلوی آست یز 

۱ 
آورد. آنرا داخل برد و دگمه طبقه بیست و پنجم را فشار داد و خودش به سرعت | 
اخارج شد. 1 

1 
۱ اونیفورمش را بیرون آورد. دستی به سر و رویش کشید. اتومبیل راروشن : 
کرد و به راه افتاد. در خیابان هفتم یک ماٴمور پلیس راهنمائی او را متوقف کرد و. 
eS‏ ۱ 

۱ 

| 


۱ 
1 1 
جرب E ad‏ 
موارد ناچار می‌شدند پیادہ حرکت کنند. بهم نخورد. مردمی که در پشت پشت | 
میله‌های جداکنندہ ا ایستاده بودند ضمن ابراز شادی و دست eT‏ ۱ 
پرتاب می کردند و «لویدز آدامز» که نقش کلینتون را بازی میکرد و قرار بود. 
خودش را به جای او جا بزند. با تکان دادن سر به ابراز احساسات آنان پاسخ . 
می‌داد. و توسط. لقن سراف به ای که :در مقابل موہ ملی وروی 
نیمکت نشسته و روزنامه می‌خواند.زنگ زد" 
نج کم در ساعت تیم شده و چون تی خوام که تلم و ربب 
ابخوره» مجبوریم خیلی چیزهارو رعایت کنیم. 
۱ اندی جواب داد: : اینھا خبر فوق العاده‌ای نیس! خیالتون راحت باشه ء من همه | 
1 
| چیزرو زیر نظر دارم + اکرچه نیچ چیر عیرعادی ہشم زنگ میزنم! ۱ 
۱ «کاوالی» روبی نلفن را بست و آذرادر جییش گذاشت شت. اولین اتومبیل از گروه ! 
' اسکورت وارد خیابان هفتم شد. در حالی که سه موتورسیکلت در جلو جناحین ‏ 
آآن حرکت می کردند. اتومبیل سوم که حامل رئیس جمهوری بود درست مقابل ! 
انوم توقف کرد. هشت نفر کارآگاه محافظ در حالی که تمام جوانب را 
۱ 
می‌پایدند با فاصله چند متری رئیس جمهور را احاطه کردند. شش موتورسیکلت | 
دیگر گروه اسکورت. خیایان را دور زده و در طرف مقابل در کنار هم پارک | 
کردند. در حالی که مامورین در کنار موتورها ایستاده بودند. «کالدر مارشال» : 
متصدی موزه ملی روی پلکان در ورودی انتظار ورود شخص اول مملکت را 
اداڈ شت. تا به او خوش آمد بگوید. با دیدن کلینتون مودبانه جلو رفت و گفت: 


۱ .از ملاقات شما خوشوقتم قربان افتخار بزرگی نصیب بندہ و همکارانم نموده‌اید.. 
ا اجازہ بدهید که در معرفی قسمت‌های مختلف طبق برنامه‌ریزی اقدام نمایم 


گارد محافظی که کلینتون قلابی را همراهی نی گرد انرلاش گت ھاش 
کتشا ن باز بود و اگر کمی دقت می‌شد. کاملاً دیدہ می‌شد که دست آنها نزدیک . 
سلاح کمریشان قرار گرفته است و هر لحظه آماده شلیک هستند. «کاوالی». 
خودش رادرب بین آنها جا زده و از نزدیک مراقب گفتار و رفتار «لویدز آدامز» بود. 
که حتی نزدیکان کلینتون هم قادر نبودند او را از رئیس جمهور اصلی تمیز دهند. 
چون «مارشال» می‌دانست که فقط پانزده دقيقه فرصت دارد و به او گوشزد ! 
شده بود که رئیس جمهور فقط برای بازدید از اعلامیه استقلال به آنجا می آید لذا 
آهمانطور که در حال راه رفتن بودند. شروع به توضیحاتی درباره اینکھ چگونه. 
این اعلامیه به موزه ملی انتقال داده شده و چرا در آنجا نگهداری می شود 
می داد: 1 

۱ 
۱ سب وہ جو ے ےس رود جب ورپ وہ جا 
آدامز» (روٴسای جمهور قبلی آمریکاا این اعلامیه را تهیه کرده و مفاد آنرا به | 
تصویب کنگره در سال ۱۳/۶ رسانیدند ۔متاءسفانه این اقایان یعنی دومین قا 
سومین رق‌سای جمهوری آمریکا در روز چهارم جولای و کردند. 
اکور یں سرب N CS‏ حر ۲ 
۱ مارشال همان ن طور که صحبت می کرد با کمک دستھایش در طول راهرو را 
| علامت می داد که رئیس جمهور از کدام طرف باید برود. در حالی که خودش ‏ 


1 هی کرو ت کسی مکی ی ار اود ا رد 1 
۱ ادامه داد: پس از اینکه تشریفات امضاء و تایید اعلامیه صورت پذیرفت یعنی, 
ہیرس کچ ری ہی سی و 
ایالت فیلادلفیا نگھداری کردند. چون یم ان می رفت که این سنك توسط: 
"تکیت ھا ود شوه ی با ار وی مروت ادا توس رک واکع مسا ها مون 
بردند. و اصل اعلامیه استقلال تا سال ۱۷۷۷ در آنجا باقی ماند. پس از آن فقط یه 
بخاطر محافظت ناچار شدند آنرا به اتاق مخصوص وزیر جنگ برده و اعلامپه تا 
سال ۴ در آنجا محافظت می‌شد. ۱ 
| وقتی مونرو وزير خارجه وقت متوجه شد که نیروهای جع به طرف؛ 
ِ حال حرکت هستند. آنرا به ایالت ویرجینیا فرستاد (روز ۲۴ چهارم: 
ہو مات رت ور نو سو نج 
7 ای ی تام دا رد ۱ 
به احتمال زیاد اطلاع دارند که اعلاميه فقط چند هفته 
آنجا ماند و در روز هقد هم سپتامبر سال ۸۷۳ 
دوباره وقتی که جشن پایان جنگ برگزار می‌شد به 
مرکز نگهداری ذخیره ارزی امریکا یعنی فورت 
ٹاکس انتقال داده شد و مدت ۲۵ سال در انجا ' 
0 پس از اینکه جنگ جھانی دوم خاتمه یافت آنرا از 
فورت ت ناکس به واشنگتن برگردانیدند. برای اینکه ‏ 
گذشت زمان و تاٴثیر نور خورشید و روشنائی روز ۱ 
نتواند اثر تخریب کننده بر روی ان داشته باشد. آنرا در قالبی شیشه ای قرار 
داده‌ایم که به فیلتر ضد حرارت مجهز است و مانع عبور نور ماوراء بنفش می‌شود. ۱ 
۱ حشرت وئیس جمهوربالاخوه در روز سیزدهم ماه تسامیر سال 19۵7 بو | 
ہو وو و سی و در معرض دید عمومی قرار گرفت. در 
حفظ و حراست سالم آثار باستانی شهرت چهانی دارند. باید به ۳-۹۷ 
بحضرتعالی برسانم که چون علاقه‌مند بودید آنرا از نزدیک ملاحظه فرمایید» 
ناچارم از شما دعوت نماییم که در محفظه فولادی مخصوص یازدید از آثاں 
گرانبها آنرا از نزدیک بررسی نمایید. این اعلامیه روی تابلویی قرار دارد که در 
بین برگهایی از فلز به وزن پنج تن نصب شده است. ملاحظه میفرمایید که آماده 
کردن آن برای بازدید شما کار سهل و آسانی نبوده است. ۱ 
| وقتی وارد محفظه شدند. علاوه بر رئیس جمهور «کاوالی» و «دلاربیل» نیز 
رئیس جمهور را همراهی کردند. چهار نفر از گارد محافظ. جلوی درب ورودی؛ 
ایستاده و مراقب بودند تا کسی وارد نشود. و عجب اینکه در محفظه بسته شد. 
«کاوالی» روبه دلاربیل کرد و گفت: 


زن. با دو دستش 


ساعدش رای 





۱ مج 


وقتش 
«دلاربیل» در حالی که مسحور شده بود و نمی‌توانست چشم از اعلامیه 
یت چاقویی که به همراه داشت. اعلامیه اصلی را برداشته و آنرا که 
جعل کردہ بود سر جایش قرار داد. وقتی که کارش تمام شد. به طرف زنگی رفت, 
که داخل محفظه قرار داشت خی انزا فار داد یکی از ماٴمورین محافظ در فولادی 
را باز کرد. آنها در حالی که لبخند رضایت بر لبان رئیس جمهور ظاهر شده بود» 
یکی یکی از محفظه خارج شدند. با خروج همگی در که با سیستم الکتروئیکی کارا 
می کرد آرام و بیصدا بسته شد. «کاوالی» آرام و بطوریکه دیگران نشنوند رو به 
دی کات وضو کی رکا زا کم موه گە چرا نم 
بجمهور از سایر قسمت‌ها بازدید نکردند. جواب بدهید» که ایشان تلفنی به کاخ 


سفید بازخوانده شدند. ۱ 
1 


پس از سوار شدن رئیس جمهور به اتومبیل تشریفاتی مخصوص خودش که 
پرچم امریکا روی آن دیدہ می‌شد. صدای آژیر هشداردهنده موتورسیکلت‌ها و 
اتومبیل‌های پلیس بلند شد. طبق نقشه قبلی با عبور از اولین چھارراہ هر یک ان 
اتومبیل‌ها به آرامی از گروه اسکورت جدا شده و در یکی از خیابانهای اصلی: 
ناپدید شدند. ۱ 
۱ «کاوالی» که روی صندلی عقب دومین ن اتومبیل خشسته پود دکمه تلقن 
همراهش را فشار داد. پس از برقراری ارتباط یک جمله گفت: تموم شد. ۱ 
O‏ ۱ 
۱ «اسکات برادلی» دعا می کرد که ای کاش همسر سفیر نتواند روز پنچ شنبه ان 
سفارت خارج شود و شاید هم ھنوز در شهر ژنو ماندہ باشد. ۱ 
همیشه گفته‌های رئیس خودش رابه خاطر داشت 
کی کہ وی رس رمک نویه ھا سد 
بلکه نه قسمت از ده قسمت کار اجرایی راشامل می‌شود.» 


رسیده که دست بکار بشیم. 


به دور گردن او پیجاند و طی جند لحظه او 
راخ دی کے سے نت 


رو ور سر یر ۳ 
ات کر دن او گذاشت و 
مانند یک قاتل حرفه‌ای با یک حرکت 


گردن او را خرد کرد 





رق که کے به قت ھا ایک وسر مٹرجه شه که 1 
| خواسته اش مورد پذیرش خداوند متعال قرار گرفته است. و زن سفیر از 
اسوئیس برنگشته است. دیگر جای تامل نبود. او و «هانا» قرار گذاشتند که در 
'پارک تفریحات همدیگر را ملاقات نمایند. ۱ 
0 وقتی که «اسکات» دید «هانا» در پیاده‌رو لجت پارک روانه است. نمی دانست . 
ادر چنین مواردی چه کار بايد انجام دهد. در هیچ کدام از دستوراتی که برای | 
مامورین و یا آموزشهایی که به آنها داده بودند. اشاره نشده بود که در صورت ‏ 
ادل بستن و علاقه‌مند شدن به یکدیگر چه باید انجام دهند؟ «هانا» وقتی به او 
انزدیک شد. خلاصه رویدادها و جریانات چند روزه را برایش شرح داد. از چمله . 
اینکه یک جریان بسیار بزرگ و عظیم درحال روی دادن ی 
اکشور سوئیس جمع شده‌اند. ولی متاسفانه او چندان ن از جزئیات اطلاع نداشت 
٥‏ وقتی که صحبت‌های بین آن دی به سایر امور کشیده شد. اسکات بلاقاصله 
ا دریافت که باید اصرار نماید که «هانا» هرچه: 
زودتر به سفارت برگردد. نه «هانا» چنین چیزی را 
می‌خواست. نه او خودش ته قلبش راضی می‌شد : 
که او را به این زودی برگرداند. هر دو ترجیح | 
می‌دادند که به آپارتمان او رفته و فنجان قهوه‌ای: 
بنو‌شند. > ولی هر دو می‌دانستند که در صورت ا 
کوچکترین اشتباه و خطایی. چه سرنوشتی درا 
انتظارشان خواهد بود. 

«هانا» به طرف غرفه ای که به فروش عروسک 


تلفن را گرفت آنرا 


۱ 
۱ 
تحص وی ھی 
خریداری کرد. اسکات لبخندزنان پرسید: ۱ 
آینو واسه چی خریدی"؟ ۱ 
هانا بی اختیار جواب داد: ۱ 
برای اینکه اگر کسی مراقب ماباشه, تصور نکنه که ماٴموریم. EE‏ 
کا ھک روا رست داریا درست مثل به عاشق و معشوق! 
وقتی خواستند از هم جدا شوند. اسکات گونه‌های هانا را بوسید. ھت 
درحالی که رنگش بشدت سرخ شدہ بود لبخند می‌زد 
کمی بعد از ساعت دہ «حمید آل‌عبیدی» خودش رابه میان جمعیتی کشید که 
کر جاری موزه ملی آمریکا جمع شدہ بودند. حدود بيست دقبقه از زمانی 
ا می‌گذشت ت که رئیس جمهور قلابی وارد موزه شده و هر لحظه می‌بایستی خارج | 
اشود. ناگهان در موزه باز شد و «کاوالی» قبل از همه از در خارج شده. از پلکان : 
جلوی موزه سرازیر شد و با دست شروع به اشاره کرد تا اسکورت صورت ‏ 
منظم به خودش گرفته و آماده سوار شدن و حرکت پس از آمدن رئیس جمهور 
کلینتون شود. جمعیت که متوجه شده بودند که هر لحظه رئیس جمهور روی . 
پلکا ن ظاهر خواهد شد .شروع به ابراز شعف و دست زدن و هورا کشیدن کردند.. 
«آل‌عبیدی» شروع به لبخند زدن کرد. برنامه‌ریزی به‌قدری دقیق و اجرای آن ۱ 
آنقدر هوشمندانه انجام گرفته بود که حتی اگر خود کلینتون قرار می شد نقش ‏ 
خودش را بازی کند. تا این حد طبیعی از کار درنمی آمد. ۱ 
۱ به همراه جمعیت و کروه توریست‌ها در خیایان ن به حرکت درآمد. فقط چند ! 
ثانیه بیشتر طول نکشید که رئیس جمهور پس از چند بار تکان دادن دست و 
پاسخ به تظاهرات مردم. سوار اتومبیل شده و به همراه اسکورتش حرکت کرد. ۱ 
۱ «حمید آل‌عبیدی» می‌دانست که می‌تواند به «کاوالی» اعتماد کند. ولی : 
می‌خواست خودش هم با چشمھایش دیده باشد تا اگر مورد پرسش «سیدی» . 
ا قرار گرفت, از پاسخ دادن هراس نداشته باشد. ۱ 
۱ به سرعت ازپلکان موزهملی شروع به با رفتنکرد. درحالی که هر قدمی را 
که برمی داشت شت می شمرد. سی و نه پله وجود داشت. وقتی که بالای پلکا ن رسید. | 
اکمی صبر کرد تانفس چاق کند و ناچار شد روی لبه سکوهای مرمری بنشیند. با 
! رفتن رئیس جمهور. دیگر افراد پلیس حضور نداشتند و هیچ کس هم توچه. 
چندانی به اینکه دیگران ن چه می کنندء نشان نمی داد. | 
1 پس از چند لحظه رفع خستگی وارد ساختمان موزه شد. وقتی به محل | 
ا مخصوص قرار داشتن اعلامیه استقلال رسید. دریافت که عبورکنندگان از 
مقابل آن بیشتر از چند لحظه فرصت ندارند که به تماشای آن بپردازند و ناچارند. 
حرکت کنند تا دیگران هم این فرصت را به دست آورند. ۱ 
۱ از جیبش یک دوربین چشمی کوچک مخصوص مسایقات اسیدوانی را 
بیرون آورد. روی یکی از پله‌ها رفت و به دقت مشغول بررسی اعلامیه قلابی که 
به‌جای اصلی گذاشته شده بود. گردید. سند به‌قدری استادانه جعل شده و 
مهارت در تهیه آن به‌کار رفته بود که همه تصور می‌کردند اصلی است. دوربین | 
ارا در جیبش گذاشت ت قبل از اینکه محافظین موزه او را جلب کنند. | 


۱ 
ادامه دارد ا 
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کوچه آرام و کم رفت و آمد را ماموران آبی‌پوش 
پلیس و سیاه‌پوشان اتش‌نشان. به جنب وجوش 
اورده بودند. 

لحظه به لحظه بر تعداد تماشاگران افزوده می‌شد. 
مسان بیلاد با با ر اي تا 
ایستاده بودند. به تماشای خانه‌ای که می‌سوخت. 
کار یک 9 باکت ٠‏ گی 
آتش نشانی و پلیسرا دید که آژیرکشان از مقابلش 
عبور می کنند. او با سر انگشت موهای بلندش راکه 
روی پیشانی اش ریخته بود. به کناری زد و آنگاه, 
RA ¥‏ ایب اض o.‏ 
کرد. کمی که جلو رفت. شعله‌های اتش را دید. او 
ناگهان, با آاشفتگی, مردم راکنار زد تا 
PR FE NR‏ ` 
می دید که مانند زبان مار از پنجره‌ها | 
سر می کشید. او آنقدر دوید تا به | 
ہن لا رید ۱۳ 
که چند ماٴمور پلیس ایستادہ بودند تا 
مردم جلوتر نروند. 

«کارلا می خواست جلو برود. اما 
ماٴمور پلیس راہ را بر او بست: 

۔شما نمی توانید جلوتر بروید! 

«کارلا» فریاد کشید: 

.ن۳ی ! اجازه ۱۱۱ 
خدایا خانه من درحال سوختن است. 

۔شما خانم «آوری» هستید؟ 

«کارلا» ۔با حالتی عصبی ۔ادامه داد: 

شوهرم... شوهرم کجاست؟ ۱ 

مأمور پلیس. سعی کرد که زن جوان را ارام کند: 

خونسرد باشید خانم... ما هنوز نتوانسته ایم 
شوهرتان را پیدا کنیم... 

«کارلا» به ميان حرف پلیس پرید: 

. ساعت هشت که من از خانه بیرون می‌رفتم. 
شوهرم در منزل بود و قصد بیرون رفتن هم 
نداشت... خدای من... خدایا کمکم کن! 

جای نگرانی نیست. بهتر است که آرام بگیرید. 
ماشوهر شماراصحیح و سالم بیرون خواهیم آورد. 

سرانجام یکی از ماموران آتش‌نشانی, اقای 
«پل اوری» را داخل اتاق نشیمن. در لابه‌لای اثاثیه 
خاکستر شده پیدا کرد. 

سراپای آقای «آوری» سوخته بود. او را فورآ به 
یک آمبولانس رساندند. «کارلا» درحالی که عصبی 
می‌گریست به سوی آمبولانس دوید و با لحنی 

. خواهش می‌کنم مرا هم ببرید! بگذارید کنار 
شوهرم باشم. 

یکی از ما وان پلیس که +بره‌ی جدع | 

۔ اگر اجازه بدهید. من شما را به بیمارستان 
می‌رسانم خانم دای ری»... خوآهش می‌کنم خونسردی 
خود را حفظ کنید, به اميد خدا همه چیز به خير 


شمارہ ۹۷ 








خواهد گذشت. 

«کارلا» با حالتی گنگ و گیج به دنبال مامور پلیس راہ 
افتاد و در یکی از اتومبیل‌ها نشست و مامور دیگری با 
ماشین «کارلا» به سمت بیمارستان حرکت کرد. 

چند دقیقه بعد از زسیدن به بیمارستان. پزشک 
جوانی از اتاق عمل بیرون آمد. از چهرة او می شد 
خواند که چه می‌خواهد بگوید. بدون تردید. آقای 
«پل آوری» مرده بود... پزشک جوان بدون آنکه 
چیزی بگوید. پاکتی را به دست «کارلا» داد و پس از 
مدتی تردید. گفت: 

CENE ®. 0‏ 
ازانک ا٣ا‏ بود. 












«کارلا» با غصہ به داخل پاکت نگاهی کرد. به 
E hs,‏ دوم چی ۱ 
مچ‌بند پلاتین تقریباً ذوب‌شده پل «همسرش» نگاه 
کرد. پزشک جوان» سکوت را شکست: 

اہ .. ۔. ‏ .. دنبال ۱۳ 
بیایید تا... 

«کارلا» با بغض گفت: 

-نه... نه! نمی‌توانم. 

مامور دلندقامت پلیس که «کارلا» را به بیمارستان 
رسانده بود. پرسید: 

اما خانم «آوری» شمابه کجا خواهید رفت؟ 

«کارلا» نگاه ماتش را به ماٴمور پلیس دوخت. از 
روی نیمکت برخاست و همچنان که لبخند تلخی بر 
لب داشت. گفت: 

. به خانة برادرم می روم. من و برادرم» خیلی 
اب 80 ۰ یں > 
بمانم که بامن نزدیک است... من... من ترتیب تدفین 
راتا فردا صبح خواهم داد... اشکالی که ندارد؟ 

پزشک جوان, ابروانش را درهم کشید: 

.دنه کال یاراد 

مأمور بلندقامت پلیس «کارلا» را تا نقطه‌ای که 
اتومبیلش را پارک کرده بود. همراهی کرد. او 
می خواست مطمئن شود. «کارلا» می‌تواند پشت 
فرمان بنشیند و حالش خوب است. 

مامور پلیس که رفت. «کارلا» با اتومبیلش راه 
آپارتمانهای بخش «ریجنسی پارک» را در پیش 





گرفت. او داخل یکی از خیابانهای فرعی شد و 
بالاخره در برابر یک اپارتمان ‏ که نمایی اجری 
داشت توقف کرد و از ماشین پیاده شد و به طرف 
آپارتمان شماره ۲۰۶ رفت. از درون کیفش, کلیدی را 
بیرون آورد و در را باز کرد. راهرو تاریک و ساکت 
بود. زن جوان, در را پشت سر خود بست و از پله‌ها 
به سمت طبقه دوم اپارتمان رفت. طبقه دوم با فرش 
سیزرنگی پوشیده بود. «کارلا» دیگر نمی‌توانست. 
جلوی لبخند خود رابگیرد. در همان حال با خود فکر کرد: 

«اگر مأمور پلیس متوجه می‌شد که آتش‌سوزی و 
مرگ (پل آوری) ۔ شوهرش . اتفاقی نبوده است. چه 
می‌شد؟! یا اگر ماٴمور پلیس می‌دانست که.او با 
برادرش «کریک الدور» از دو ماه قبل. نقشه قتل «پل 
آوری» را کشیده‌اند» چه می‌شد؟! اگر آن مامور با 
هوش می فھمید که انها «پل اوری» را کشته اند تا حق 
بیمۂ عمر و صدها هزار دلار ثروتش را تصاحب 
کنند. چه می‌شد؟ با اگر آن مامور می‌دانست که 
٦‏ الدور ٠۰۰۰ا‏ "انان 
آنها بو ده است؟! اگر می فھمید که «کریک». ابتدا «پل» 
را با جورابی پن از شن. کشته و آنگاه خانه را آتش 
زده است؟! 

«کارلا» دوباره لیخند زد. حالا به آخر 
۰های طبقه سوم آپارتمان. رسیده بود. 
اپارتمانی که برادرش اجاره کردہ یود... 
(«کارلا» فکر کرد: «پل احمق و بیچاره! او 
هرگز نمی‌فهمد که من و کریک چه 
ای برایش کشیدیم.» 
«کارلا» وارد اتاق نشیمن تاریک شد. 
فقط چراغی روی میز آشپزخانه روشن 
بود. «کارلا» بلافاصله راه اشپزخانه را 
در پیش گرفت. دو قدم به طرف آشپزخانه 
برداشت و ناگهان برجا میخکوب شد! 
از روی صندلی «پل آوری» بلند شد 
و راه را بر او بست. بله!... بله او «پل 
اوری» بود. «پل آوری» شوھر «کارلا»ی 

جوان؟! 

-«کارلا» متاسفانه «کریک» نتوانست به سرعت 
کار را تمام کند. من او رابه دام انداختم و مجبورش 
کردم که همه چیز را بگوید. قبل از انکه او را بکشم. 
همه چیز را برایم گفت. قبل از انکه من ساعت 
مچی‌ام رابه دست او ببندم» لباسهایم را با لباسهای 
او عوض کنم و مدارکم را داخل جیبش بگذارم... 
قبل از انکه انجا را اتش بزنم او به من گفت که تو 
امشب به این آپارتمان خواهی آمد! 

«پل آوری» یک قدم به سمت «کارلا»‌ی رنگ 
پریده» پیش رفت: 

. حیرت انگیز است «کارلا» اینطور نیست؟ یک 
مرده. مرتکب دو قتل می‌شود. یک جسد. دو نفر را 
می کشد! همه کناهان هم به گردن برادرت «کریک 
الدور» می‌افتد. مردی که مرده است. ولی پلیس 
مسلماً او را فراری فرض خواهد کرد... فرار نکن 
«کارلا» نمی‌توانی فرار کنی... چنگالهای منء گردنت 
را خرد خواهد کرد تا جنایت کامل شود. 

«کارلا آوری» دهان باز کرد تا جیغ بکشد. اما 
ناگهان در اتاق باز شد و دو مامور پلیس وارد شدند: 

۔ کافی است؛ آقای «پل آوری»؛ خانم «کارلا 
اوری». شما هر دو بازداشت هستید. من با دیدن 
صحنه آتش‌سوزی متوجه شدم ما با یک جنایت روبرو 
هستیم. خوشحالم که از جنایت دوم جلوگیری شد. 

و بعد دستهای هر دو را دستبند زده و به سمت 
ماشین پلیس هدایت کرد. 
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اگر حوصلہ‌ات . 


بقیه از صفحه ۱۱ 


پولدار و تحصیلکرده است. در حالی که حقیقت این 
نبود. مهرداد یک کارگر سادۂ تراشکاری بود و سحر 
کار ےو وی 

اماحالا بھتر است من شمارابه یک چت روم ببرم, 
ادرس یکی از سایت‌های چت را وارد کنی. بعد از دادن 
او چند تاصفحۂ پیغام. وارد چت روم می شوی. چت 
ریمھا اتاتگ‌های. کی چک اما سوریو از اقرا 
مختلف. عموما جوانان و نوجوانان با ملیت ها و 
TT‏ کر ام زی انار نٹ ناش 
شدہ این آدم‌های گوناگون از دور و نزدیک دور هم 
جمع شوند و با هم گپ بزنند. در بدو ورودت. یکدفعه 
چند نفر با هم برایت پیغام می‌فرستند و تو مختاری 
به هر کدام که دلت می‌خواهد. جواب دهی و از بقیه 
صرف نظر کنی. هرچند هستند کسانی که در یک 
زمان واحد با٢٢‏ نفر وارد چت می شوند! 

و نکته جالب(!) این است که چون زبان انگلیسی 
جوانان ایرانی عموما ضعیف است. با هم فارسی(!) 
حرف می زنند» یعنی جملات فارسی را با حروف 
انگلیسی می نویسند! مثلا به فارسی ‏ انگلیسی(!) 
می‌نویسند: 521200 و جالب تر این که. در چت روم‌هاء 
جنسیت طرف بسیار مهم است!... 

سلام! من پسر هستم. تو چی؟! 

منم پسر هستم... پس خداحافظ...! 

«یک چت بی جواب!) 

- Hi, can | speak with you 

تو خارجی ھستی؟ 

- What... 

۔برو باب من انگلیسی بلد نیستیم... بای بای! 

رر این آتاق کیچ با ادا ا هان ,سای که 
عموماهم بی‌معنی و مسخره‌اند. هم می شود خندید. 
هم گریه کرد. هم ابراز احساسات کرد و هم می‌شود 
داد و فریاد کرد و البته سر کار گذ اشت! 


سطل آشغال: هی. همگی سلام! 


ماهی دودی ۲۰۰۳ (با آدمکی گریان در کنار 
سد را کی وان 
بده!... اهای خال خالی ۱۹۸۰ چرا پنجره‌ات رابستی؟ 

هاپوی آقای پتیبل: سلام. بچه‌های عزیز فعلا سرم 
شلوغه لطفا کسی منو احضار نکنه تا اطلاع ثانوی! 

سالن یک کافی نت در خیابان ... 

این محل شلوغ و پر از جوانانی است که برای 
استفاده از اینترنت به اینجا امده‌اند. مدیر این کافی 
نت. مهندس جوانی است که با خوشرویی به همراه 
دوستانش به سوالاتم پاسخ می‌دهند. 

این مهندس جوان در مورد مراجعین کافی نت 
می‌گوید: 

«از نوجوان ۱۲-۱۳ ساله تا پیرمرد ۷۰ساله به اینجا 
می آیند و استفاده‌های مختلفی از اینترنت می کنند. ولی 
ج روصت تا بر سس عات 
کسانی هم هستند که برای گرفتن اطلاعات از اینترنت 
به کافی نت می ایند ولی تعداد این افراد خیلی محدود 
است. مثلا چند وقت پیش مهندسی که مبتکر یک نوع 
بتن جدید بود. به مدت یک هفته هر روز به اینجا می امد 
و ساعت‌ها چت می کرد تا ابتکارش را بهە همه معرفی 


کند. گاهی هم در میان مراجعه‌کنندگان و یا بهتر بگویم 
چت کنندگان(!) خبرنگارانی هستند که مصاخبه‌های 
خود را از طریق چت با افراد مختلف انجام می‌دهند 
مثل شما! 

امامن خودم را جمع و جور می کنم و می پرسم: 
چه زمان‌هایی تعداد مراجعه‌کنندگان شما بیشتر 
است؟ 

زمان مشخصی ندارد. ولی در تابستان چون اکثر 
جوانان اعم از دانش اموزان و دانشجویان از تحصیل 
فراغت پیدا کرده‌اند. به اینجا می ایند و اوقات فراغت 
خود را با چت کردن پر می کنند! 

در این هنگام جوان ۲۰ ساله‌ای به نام فرزین, که 
دانشجوی زمین‌شناسی بوده و خود را دوست اقای 
مهندس معرفی می کند وسط حرف ما می‌پرد و 
می گوید: چند وقت پیش آقایی حدوداً ۶۰ساله به اینجا 
امده بود و از من می خواست که برایش یک دا باز کنم! 
در چت هایش هم خود رایک پسر جوان ۲۲-۲۳ ساله 
مجرد(!) جازده بود!» او تا این حرف رامی زند مهندس 
که گویی تازه ماجرایی جالب یادش آمده. می‌گوید: 
«یکبار پسر و دختر جوانی در کافی نت روبروی هم 
نشسته بودند و چت می‌کردند. تمام حرف‌هایشان 
الکی بود! دختر می گفت: «من الان در خانة ویلایی‌مان. 
کنار سگ کوچولويم نشسته‌ام و دارم آب پرتقال 
می‌خورم! پسر هم موقعیت(!) خود رادر سواحل کیش 
جا زده بود! و جالب اینکه هیچ کدام هم نمی‌دانستند 
که طرف مقابل جت شان مقابلشان در کافی نت 
نشسته است!» 

در پایان. آقای مهندس در مورد چت تصویری. 
توضیح می دهد: «به نظر من چت‌های تصویری خیلی 
بد و خطرناک‌تر از چت نوشتاری الکی(!) هستند. در 
این نوع چت. گاه صحنه‌های مستهجن گرفته و 
فرستانہ می شون که متاسفاخه استفانه ار ان در ایوان 
به سرعت در حال افزایش است. 

انا اتوه ور انم هان در مین ااا اناا 
اینترنت و بخصوص چت کردن‌های بیهوده بیشتر از 
موارد دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. هزینه و زمانی 
است که تلف می‌شود. هرچند که هزینه قابل چبران 
است ولی مهمتر از آن زمان باارزش و غیرقابل 
بازگشتی است که حقیقتا غیرقابل جبران‌ترین موهبت 
حداوندی است. به راستی که «گیوندولین بروکس۱ 
خوب گفته: «قدر این لحظات کوتاه راید انید و عصارۂ 
هر لحظه را بگیرید. این لحظه به زودی خواهد مرد و 
خوب یا بد. دیگر هرگز با همان شکل برنخواهد 
گشت.» 

Gewendolyn Brooks ۱‏ ۱۹۱۷ شاعر آمر یکایی و 


اولین سیاهپوستی که جایزه پولیتزر گرفت. 


پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید 


جواب آدم دقیق : آقای «دوگلاس» منتظر اتوبوس بعدی شد. چون که نقاشی شبیہ بی شباهت 
راههای دیگر با ترتیب صرفه جویی و بی دست و پایی او نمی‌ساخت؟ 


داستان زن د گیی 
بقبه از صفحه ۱۷ 


مینو از جا برخاست و گفت: «نگذاریم دلش 
بشکنه! با من میای؟»! 

O 

نو به راننده آژانس گفت: «لطفاً .1 ۳ در 
اصلی فرودگاه نگه دارین» 

و بعد به من گفت: «به خونه‌شون زنگ زدم» 
خواهرش می‌گفت که ارش دیشب بدون اینکه 
"٦‏ کسی بزنه یک بلیط هواپیم درا ۳ 
گرفته تا بره خونه عمه اش... خدا کنه زود برسیم! 

دوتایی طوری در سالن فرودگاه می دویدیم که 
همه نگاهمان می کردند. مینو که حالش از من 
می گریست و فقط فریاد می زد ا 
ارش»... و اتفاقا او بود که پیدایش کرد. داخل 
آخرین صف که راهی سالن پرواز بود. ارش 
بهت زده مارا نگاه می کرد. مینو جلو نیامد و فقط 
به من گفت: «برو و از بابت من هم حلالیت بکیر! 
وقتی همه حرفهایی را که از مینو شنیده بودم په 
ارش گفتم و او از همه چیز با خبر شد.در پایان 


ہم 


حالا اگر نمی خوای همراه خانواده‌ات به 
خواستکاری من بیای, لااقل به عنوان معاون 
شرکت. عذرخواهی منو بپذیر و برگرد سرکار! 

آرش زل زد توی چشمانم و تبسم کرد و 
گفت: 

۔بابا تو دیگه کی هستی؟ 

خندید م و نامه نادر را-که ان ابلیس ا۳ 
من برای آرش نوشته بود ۔و درآن لحظه توی 
جیب ارش بود. نشانش دادم و گفتم: «اینو خودت 
باید بفهمی. اما هرچی هستم. اون چیزی که توی 
اون نامه نوشته نیستم!» 

٦‏ ساک را گذاشت زمین و پرسید: «حالا 
چیکار کنیم؟» نگاهی به تابلوی دیجیتالی وسط 
سالن که اعلام «اخرین فرصت برای پرواز 
تبریز» را نشان می داد انداختم و گفتم: 

۔مبل خودته؛ برم یا بریم؟ 

د ید 

O 

8 آرش ۸ ماه بعد ازدواج کردیم. سفره 
عقد ما را نیز مینو با دستهای خودش دوخت. و 
ا از ۲ سال. خوشبخت‌ترین ا 


هستم! 


بقبه از صفحه ۴۹ 


آدمی آهنی‌و گدائی در 
خیابان 


جواب بازی قورباغم! : روز اول قورباغه قبل از آنکه (۲) پا پایین بلغزد (۲) 
پا بالا رفته و روز دوم قبل از لغزیدن (۴) پا بالا رفته و پس از لغزیدن به (۲) 
پایی رسیده است. پس از (۲۷) روز به (۲۹) پائی می‌رسد. ولی (۲) پا به عقب 


می‌لغزد و در (۲۷) انی قرار می‌گیرد. روز بيست و هشیم 


(۲)پابالا می‌رود و چون 


به بالای چاه می رسد دیگر نمی لغزد» پس در (۲۸) روز بلندی چاه راطی می کند! 


نا هی دواد 


۰۰ 


جد ایی ها را ده وصل دید 


۰۰ 


بل کن 








شمعدان وسطی از ردیف پائین با هم شبیه نیستند! 
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راه‌هل | صو لی 
جناب «علی اکیر کهربایی» عکاس مخصوص هنرمندان که 
در سنین فرهیختگی مشرف به موریختگی (مدل پیشانی بلند) 
بااستفاده از سه‌پایه و «شاتر» خودکار. تصویر خودش را کنار 
«ایرج نوذری» ایفاگر نقش سرگرد در سریال کلانتر شکار کردہ در 
نامه همراه این عکس مرقوم فرموده: چون در سریالهای تلویزیونی 
بلافاصله پس از مصدومیت فرد. امیولانس در محل حاضر می‌شود و 
دوان به طرف اتاق عمل 
پیر کا ہام وس مہ ا در دوران بحوانی یهن حان سرگزی نع 
منوچهر نوذری) در برنامه صبح جمعه رادیو همکار بودید و ایشان (یعنی نوذری بزرکه 
سریال کوچه اقاقی‌ها) در نمایشنامه‌های شما بازی می‌کرد. زنگ بزنید تا به پسرش «ایرج» 
بگوید: فرزند دلبندم. اگر می‌خواهی شیرم را حلالت کنم (منظور شیشه‌های شیر پاستوریزه 
طبق مفاد منشور سازمان ملل ارزش دارد. وقتی دچار سانحه می‌شوند. قبل از اينکه جان به 
جان آفرین تسلیم کنند. با بی‌سیم از افراد پلیس و کادر پزشکی صلواتی بدون دریافت دیناری 
ودیعه بخو‌اهد. در اسرع وقت به کمک مصدوم بشتایند! 


کار از محکم کار ی سب نمی کند 


لاہ ار برردر اا که 
دوچرخه را شهروندان عزیز برای 
دور ماندن از کزند دست گخانت نه 






























بیمار را بدون کررال ی سس 








چشم ند ۵ شور نیست. اما اگر («(حسین 
رضازاده» که اخیراً در مسابقات نروژ هم موفق به 


درخت ویاتیرچراغ برق 
می‌بستند. قرن بیست و یکم قرن 
| پیشرفت تکنول سوڑی و ترقی 
| انسانهاست. به گواه شکار دوربین 

| «مجید شادمان‌نژاد» در خیایان 
«زرتشت» تنه درخت و تیر چراغ 
برق جایشان را به میله پارکومتر 
| داده‌اند؛ ان هم از نوع دوقلو که 
ا 
شهرداری و نیروی انتظامی تفرقه 
انداخته بود (چون سروصدایش ۸ 
کمھ کک واو و اھ کو ہیں ۱ 

آمدند!» ضمناً دوچرخه دزدی هم در شاءن دست‌کجان قرن بيست و یکم نی نیست! یا خودرو و یا حداقل | 
موتورسیکلت که برای سارقان حرفه‌ای «افت» نداشته باشد! 


کسب مدال طلا شدہ به همین ترتیب 
اقدام به صید مدالهای زرد دسته 
فوق سنکین وزنه‌برداری نماید. ۲ 
حداکثر در ۲۰ سالگی قادر خواهد | ' 
بود پاساژ طلافروشی باز کند! 

ی که قابلی ندارد! 
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«ر سول» نو ز هم خرف دار د! سو ژه مهمتر از اتش 














«بابک پورعالی» ورزشی نویس جوان و پرکار اطلاعات هفتگی با توجه به 
افزایش صفحه دستپخت عدسی و رنگی بودن کلیشه‌ها برای اینکه رنگهای صحنه 
پیوست همان طور که هست. به رویت خوانندگان مجله برسد. در مورد شرح این 


تصویر گفت: چه حوب شد «رسول خادم» از سمت اجرایی مدیر تیم‌های ملی 
استعفا کرد. چون اخوی کوچک «امیررضا خادم» با توجه به سن کم و واکنش بدن 
(به قول قدیمی‌ها لول) حداقل تا المپیک یونان می‌تواند در کوران رقابتها باشد. البته 
نه در ۱۲۰ کیلو که حق دارد زورش به حریفان سنگین تر از خودش نرسد. بلکه در 
| وزن ۹۶ کیلو تا 
| «علیرضا 
حیسدری» با 
کاهش وزن 
ا هر دور از 

| مساق ات 
| ندد ر سنی اش 

را به خطر 


| نیندازد. 


٠ 














با دیدن این صحنه شکار دوربین «مجید شادمان‌نژاد» که توی گرمای 
تابستان به جای کمک به صاحب خودرو مشتعل, با کمال خونسردی اقدام به 
گرفتن عکس کرده. یاد مرحوم «کاوه گلستان» افتادم که اخیراً جانش را هنگام 
تصویربرداری در جنگ عراق از دست داد. چند سال قبل که در نشریه‌ای با ان 
خدابیامرز همکار بودم. گذرمان افتاد به یک صحنه دعوا. بنده طبق اخلاق 
قدیمی‌ها قصد جدا کردن طرفین را داشتم که با مشت به سر و صورت یکدیگر 
ولی شمگار مکاسمان با مفصساتیف مفالقت کرد و گلت: رچرا 














۱ معدن الما س / 


ارسال سوغات مصور «شهرضا» توسط جناب «قاضی» راننده باذوق تریلی, 
باعث شده همشهری ایشان آقای «امیر سپهریان» دانشجوی رشته گرافیک 
هنرستان هنرهای تجسمی شهرضا هم به فکر همکاری با مجله مورد علاقه اش 
بیفتد. قدمشان مبارک. ببخشید دوربینشان مبارک! اولین محموله تصویری 
همکار جدیدمان در فضای سبز حومه شهرضا گرفته شده است. تصویر 


چشم‌نواز معدن الماس! بل با توجه به گوشت کیلویی خدادتومان. صاحب گله 
گوسفند می تواند ادعا کند دارای معدن الماس است! 

















قخضات ۲۵۰۰ سا له 

حق با جناب معاون سردبیر جدید اطلاعات هفتگی است که تذکر داده 
همرمان با ایجاد تنوع در تمام قسمت‌های مجله تصاویر صفحه دستپخت عدسی 
باید خوش رنگ و رو باشد. بله, بر منکرش لعنت! منتها وقتی در و پیکر حفاظ قنات 
۰ سالە گناباد به نشانه حفظ میراث باستانی رنگ وارنگ نیست, از دست 
جناب (مجید کاظمی نوغاب» خبرنگار افتخاری مجله در گناباد چه کاری 
برک ا ایح فا ارات مدرک یھ ان راتان بانسٹاع اسنت کا کار 
قنات. آب شرب را از عمق زمین استخراج می کردند و در دسترس 
مصرف کنندگان قرار می‌دادند. 

مراتب جهت اطلاع آن بنده خدای دورگه عرب تبار عرض شد که اخیرآًبالحن 
توهین آمیزی ایرانیان را مردمی بدون تمدن و بی فرھنگ اعلام کرده! 














> 








7 2 وه 
در ها شیه کرانی نبلم دوربین 
آقای («محسن ذوالفقاری» همکار پرتلاش و پرفلاش مقیم شهرستان انارخیز 
«ساوه» در نامه همراه تصویر خود مرقوم فرموده: طی ۱۲ سال اخیر که با صفحه 
دستپخت عدسی همکاری دارم. چون قیمت فیلم خام عکاسی ۰ برایر شدهه. از 
خود می‌پرسم: پس این قبیل کالاهای خارجی قبلا با چه تمهیداتی وارد کشور 
می‌شده و در دسترس مصرف کنندگان داخلی قرار می گرفت که قیمت همین فیلم 
ژاپنی چهار تومان بود؟ بله چهل ریال! 
حقیر عدسی نویس از همکار ساوه‌ای خود که به نشانه فکر کردن. دست زیر 
چانه اش گذاشته, خواهش می‌کنم سوّال فنی خود را با وزیر محترم بازرگانی 
درمیان بگذارد و اگر پاسخ مقتضی دریافت کرد. مرأتب را جهت اطلاع سایر 
هموطنان عزیز و ارجمند و عصبانی و غیره اعلام نماید! 








«مجید شادمان‌نژاد» سوای اینکه تاریخ و محل سوژه را پشت تصاویر 
صفحۂ دستپخت عدسی می‌نویسد. گاهی اوقات که ذوقش گل می‌کند. تیتر هم 
می‌زند! (کمک فکری به بنده) پشت پشت این عکس جالب هم نوشته بود: «روّیای 
خواب» ولی حقیر ضمن نشان دادن «بند» پوتین لای انگشتان صاحبش گفتم: 
«اين باباء قبل از خواب روی چمنهای نمور بلوار کشاورز, با توجه به رواج سرقت 
ناشی از فقر «بند» پوتین خود را لای انگشتانش پیچانده (دزدگیر ابتکاری بدون 
برق و باتری!) منتها اگر آن لنگه دیگر را به امان خدا رها کردہ برایش مسلم است 





کدا ه هر خ؟! 


چون صاحبان اکثر پارکینگها و یا خانه‌های شمالی ماشین‌رو. در جمله تهدیدآمیزشان 








طالح هر کسی به دست فودش است 


۰٠. 





















































خطاب به رانندگان متخلف چشم سفید قید می‌کنند: «هر چهار چرخ پنجر خواهد شد» وقتی 
همکار عکاسمان این عکس را جهت اضافه کردن چاشنی طنز روی میز بنده گذ اشت: «پارک نکن 
پنچر میشود» به مجید شادمان نژاد گفتم: «اگر باز هم گذرت به محل مزبور افتاد. از توی «اف اف» 
= سوال کن: «ببخشید. اول اينکه در قواعد ویراستاری جدید «می‌شود» درست است نه میشود! 
دوم »شماهر چھارچرخ را مثل بقیه صاحب خانه‌ها پنچر می‌کنید تا طرف پدرش درآید. و یا فقط 
باد یکی را خالی می‌کنید تا با استفاده از چرخ یدک طرف در مدت کوتاه‌تری رفع مزاحمت نماید؟» 
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هوا خیلی بود. eT‏ تیرماه بود. 7 
تاستا ن همه را کلافه کرده بود. تقرییاً بیست دفیقه 
بود که در صف اتوبوس بودم. اتوبوس خیلی دیر 
کرده دود. 

. کاش با سواری می‌رفتم. ولش کن. این همه 
موندم. باز هم می‌مونم... من که دیر کردم این هم 
روش. 

سایبان ایستگاه هم شکسته بود و همه حسرت 
یک تکه سایه راداشتند. اوایل صف پیرمردی داشت 





نوشته: شاهین بهرام از رجایی‌شهر کرج 
یک دستی به این موهای من بکش که شب عروسی دعوتم. 

۔چشم. رو چشمم. مبارک باشه مهری خانم. 

د واستی گفتی میارک باشه, باد پسر عموی 
شوهرم افتادم؛ اسمش میارک دو‌د. بیچارہ عید 
پارسال با ماشین تصادف کرد و الفاتحه. 

۔ تسلیت می‌گم. غم آخرتون باشه؛ خدا شمارو 
نگه دارد. 

-مرسی؛ اها گفتی نگه داره یادم افتاد می‌خواستم 
بیام اینجا هرچی به شوهرم گفتم بچمونو نکه داره. 
قبول نکرد. اخر سر طفلی‌رو بردم گذ اشتم خونه همسایه. 

۔ همه مردها کم حوصله اند خو‌اهر؛ ما زنا چاره 
بگم چه بساز بسازی توی شهر راہ افتادهه هرکی‌رو 
بسازه. راستی شوکت جون از جاری کوچیکت چه 
خبر؟ میونتون با هم خوبه؟ 


برای چندمین بار به 

ساعتش نگاہ کرد امروز انگار ساعت 
م و عقربه‌های آن کندتر از هميشه 
۳ به حرکت خود ادامه می‌دادند 
1وقتی که روزنامه‌فروش محله را 
دید از خوشحالی به سرعت به 
از طرف دک روزنامه‌فروشی پا تند 
کرد که ناگهان احساس کرد زمین 
۱ آسفالته خیابان 
کے کم هم مانند چاهی 
| فرو رفته و در 
/ کف ش ھا دش 















| | < س ا س 


| خیسی کرد. 
' 


۹ 


کے در قلمرو داستان 








کتاب می‌خواند. با خودم زمزمه کردم: 
«عجب حوصله‌ای داره... تو این گرما...» 
٦‏ زمان می‌گذشت و از اتوبوس 
را که با خود داشتم. باز کردم و نگاهی 
بها ن اند اختم. من در صف از آخر دوم 
| بودم. نفر آخر تقریباً ده دقیقه قبل آمدہ 
رون رفا تک رب سوه کا کسی حاقبر 
نبود به جمع مابپیوندد. انگار در شهر به 
۳ کلاه رفته بود. در همین فکرها بودم که 
۔ چشماشو نگاه کن. شبیه قورباغه است. انگار 
تازه از خواب بیدار شده. اقلا صورتتو می شستی. 
قیافه غلط انداز و درشتی داشت ت. چشمهای بزرگ 
باد کرده و دماغ عقابی. موھایش شییه کلاه ترکمنها 
دود. یک ساک اسپورت هم با خود داشت ت که بالا و 
پایینش نوشته شدہ بود (0/2۲۱00۲0). ای ای کار 


به شهر آمده. شاید هم خلافکار و قاچاقچی باشد. 
در همین حین کسی که بین من و او نشسته بود 


۔نه بایا؛ ؛ مایا هم مثل کارد و پنیر می‌مونیم. 

| چه خوب شد گفتی؛ دو روزه پنیرمون تموم 
شده؛ رفتنی یادم باشه از حبیب آقا بخرم. خب دیگه 
تعریف کن شوکت جون تازه چه خبر؟ 

.سلامتی خبر جدیدی ندارم. 

.| گفتی جدیدی؛ بالاخره این عباس جدیدی چکار 
کرد؟ ادامه میده یا خداحافظی می‌کنه؟ آخه می‌دونی 
شوکت خانم؛ آقامون عاشق عباس جدیدیه. 

را وریا من کار امن جرا کردا 
فقط بگو چتریهای جلو صورتت رو بردارم یا نه؟ 

نه به اونا دست نزن؛ بی زحمت عقب موهامو 
یک ریزہ بیشتر کوتاه کن. شوکت خانم دفعه قبلی که 
اومدم پیشت گفتی برادر شوهرت می‌خواد بره 
خارج از کشور بالاخره رفت؟ 

۔بله هفته پیش رفت منچستر انگلیس. 

. چه خوب شد گفتی؛ امشب منچستر با رئال 
مادرید بازی داره فقط خدا کنه دیوید بکام به بازی 
امشب برسه؛ آخه میدونی شوکت جون می‌گن مصدومه. 

۔خدا شفاش بده؛ باور کن مهری خانم من ھمیشه 
دعا می کنم همه مردم سلامت باشند. 

لات مامت اھا میک این اسم با نظرء 
اشناست, یادم افتاد دیروز همین موقع‌ها بود که 


سرش را که پایین برد دید که در جوی آب کنار 
ولی وقتی چشمش به دکه افتاد دوباره ترس مثل 
خوره به جانش نشست. قلبش داشت از حرکت 
طولانی جلوی دکه چشم دوخت خیلی دوست 
داشت به جای نفر اول صف بود بعد از چند دقیقه 
بالاخره نوبت به او رسید وقتی پول را داد و روزنامه 
را گرفت انگار حکم اعدام را به او ابلاغ کردہ باشند 
چند دقیقه‌ای منگ و مات به افراد درون خیابان چشم 
دوخت و بالاخره روزنامه را کک را : 
حبری سنا واقعاً رس 2 
بگذاری ولی قبول نشوی, داشت به این حرف‌ها فکر 
می کرد که ناگهان از دیدن اسم مریم در ستون اول 


رم خودم سسوم نوشته: مجید مرادی فر ۔ تالش 


بلند شد و رفت. ترسیدم. بدجور به من نگاه می کرد. 
طوری به من خیرہ شده بود که انگار دارد به یک 
تابلوی نقاشی نگاه می‌کند. تکانی خورد و کمی 
بطرف من امد و جای خالی بین ما را پر کرد. هنوز 
نگاهش به من بود. از ترس وانمود کردم که دارم 
کتاب می‌خوانم. باز تکانی خورد و به من نزدیکتر 
شد. گرما و ترس با هم چه معجونی شده بودند. کم 
ماندہ بود سکته کنم. سرم را کمی بالا اوردم و 
زیرچشمی نگاهی به او انداختم. متوجه شدم که دارد 
به کتابی که در دستم است. نگاه می کند. می خواستم 
سرم را بالاتر بیاورم که ناگهان چشمش به چشمم 
افتاد. از ترس خشکم زد. از دور اتوبوس را ديدم که 
به ایستگاه نزدیک می‌شد. کمی ارام شدم. نمی‌دانم 
داشت به من نگاه می کرد یا به کتاب. اما من حواسم 
به آتویوس بود که چه موقع به ایستگاه می رسد. 
ساکش را باز کرد. یعنی چه کار می‌خواست بکند. 
اتوبوس ترمز کرد. او کتابی از ساکش بیرون آورد. 
به من داد و گفت: «بیاء فکر کنم خوشت ت بیاد این جلد 
دوم همان مجموعه شعریه که داری می خونی! 
شاعرش خودم هستم!» 







خانم سلامت رو تو خیابون دیدم اتفاقاً خیلی به شما 
سلام رسوند. 

ا تاش اشنا کال الم ا شاه 
سشد. 

۔ دست و پنجت درد نکنه شوکت خانم؛ خیلی 
خوش گذشت اگر کاری نداری من زودتر برم؟ 

خواهش می‌کنم؛ والله عرضی نیست فقط این 
ای ها 

۱۰ خوب شد کفتی حساب شوکت جون؛ من 
زودی برم چون اگه دیر کنم شوهرم حسابمو 
می رسه» فعلا خد احافظ... 


روزنامه مغزش منفجر شد: «آخر مریمی که نصف 
من هم درس نخوانده بود قبول شدہ ان وقت من 
نە؟) زیرلب بربخت بد خود لعنت فرستاد روزنامه رامچاله 
کرد و درون جوی اب کنار خیابان پرتابش کرد. 
وقنی می خواست راه برود صدای ای که در 
اعضای خانواده فکر می کرد که او را «خانم مهند س) 
صدا می کردند» دلش بدجوری شور می زد در را که 
باز کرد صدای بقیه و دست زدنهایشان را شنید با 
سرافکندگی به داخل رفت برادرش را دید که 
روزنامه‌ای را گرفته و دور اسمی را با خودکار قرمز 
پررنگ کرده و ان را به اينة جلوی در وصل کرده 
نها نی ی د ار وک وف وا را وه 
و لابد اسم خودش از چشمش دور مانده بود! همانجا 


جلوی در نشست و گریه کرد. 








یخچال بزرگ پشت ویترین مملو از مرغھایی 
بود که روی هم تلنبار شده بود. 

وارد مغازه شد و سلام کرد... 

صاحب مغازه مشغول حساب و کتاب دود و 
گاهی هم با دستان چربش سبیلش را می‌تاباند... 

لے 

.اقا مرغ کیلویی چنده؟ 

۰ نو گا چندتا می خو استین؟ 

یه دونه البته کو‌چیک باشه. 

مرد نیم نگاهی به احد کرد و به سنگینی از جایش 
بلند شد. درحالی که به طرف یخچال می رفت, پرسید: 

دانشجویی؟ 

تنها زندگی می‌کنی؟ 

یله در یک اتاق اجاره‌ای... 

فروشنده مرغ کوچکی رابه احد نشان داد... 

این خوبه؟ 

کو چکتر تدارین؟ 

فروشنده نش خنری ۴ 

۔پس بگو می‌خواهی جوچه بخری.... 

دوباره در یخچال مشغول گشتن شد. احد کیفش 
را از جیبش بیرون اورد. بازش کرد و زیرچشمی 
بود که به درون کیفش نگاه می‌کرد. گویا انتظار 
داشت معجزه‌ای بشود... 

دیرور وقنی پسنچی نامه مادر را یه دستش 
رساند. اولش گی خوشحال ی گالی وقتی پا 
خواندن نامه فهمید که عمو و زن عمو وقت دکتر 
دارند و می‌خواهند برای دو سه روز به تهران پیش 
او بیایند کمی ناراحت شد. نه از اینکه انها پیش او 
عماد و زن عمو ریحانه راخیلی دوست داشت. ولی تا 
اخر هفته فقط ۰ تومان برایش باقی مانده بود و 
باید حسابی صرفه‌جویی می کرد. 


4 غلامرضا عبدیان . از جاده تهران . قم 


عموعماد عنوان کند. 

کہ دخ گرفته بود. اولین وعد ۵ غذ انی 
۹٣۴‏ ۷ ات کار 
کا ارات رٹ 

۔عرض کردم از این کوچکتر ندارم. همین 
خوبه؟ 

احد از افکارش کنده شد و با دستپاچکی | 
گفت: 

.بله بله همین خوبه. 

مرغ راروی ترازو گذ اشت و وزنش کرد.... 

۔پوستش رو جدا کنم؟ 

-نه» نه» خیلی ممنون» زحمتتون ميشه... 

۔ زحمتی که نداره گفتم اگه پوستش‌رو لازم 
ندارین من براتون جدا کنم برای کسایی که محتاجشن... 

۔باھاش چی کار می‌کنن؟! 

فروشنده درحالی که کارد بزرگی را با بی‌قیدی 
در دستش تکاأن می‌داد. بی حوصله جواب داد: 
. ۔ این پوستهارو می برن میجوشونن. باهاش 
eT‏ .اش ا اکم 
E‏ 

اک 

دقایقی بعد هق هق گریه بچه‌ای توجهش را جلب 
کرد. برگشت.... پیرزنی تکیدہ و رنجور که دخترکی 
را به دنبال خودش می کشید وارد مغازه شد و 
٤ ۴‏ فخترک که چالا اشک تاا 
پهنای صورتش را خیس کردہ بود به طرف 
پیشخوان مغازه رفت... 

فروشندہ که انگار مشتری‌اش را می شناخت پرسید: 

۔چقدر می خوای؟ 

صدای پیرزن به زحمت شنیدہ شد. گویا توان 

فروشندہ که حالا از پوست کندن مرغ فارغ شدہ 
٥‏ +7ص"ص۷ی۷۷۹ “" 

۔حساب شمامیشه ۹۶۰تومان. 

بعد رفت و از زیر یخچال یک نایلون که داخلش 
کمی پوست مرغ بود بیرون آورد و پوستهای تازه را 
هم جمع کرد و داخلش ریخت. وزنش کرد... 

.یک کیلو و دویست کرم. همان یک کیلو حساب 





احمد متعجب از کار فروشندہ پول را او 05 
مغازه بیرون دنکقتے 

چند قدمی دور شده بود ولی صدای دخترک 
ھنورز توی گوشش زنگ می زد. ایستاد. وارد 
سوپرمارکت شد.... یک شکلات و یک ادامس خرید 
تومان مانده بود. ولی دیگر مهم نبود. 

پیرزن که نایلون را زیر چادرش جا داده بود 
درحالی که دست دخترک را می کشید به طرف او 
شکلات و ادامس را به طرف او دراز کرد... پیرزن 
شرمنده گفت: 

بهونه مادرش رو گرفته» بعدا اروم می‌شه. 

احد انگار هیچی نشنید. 

دخترک خودش را پس چادر پیرزن پنهان کرده 
بود و زبرچشمی از لای چادر نگاه می کر چا 

mS 

دخترک با نگاه معصومش گویا از پیرزن اجازه 
خواست و با اشاره پیرزن دست کوچکش را جلو 
اورد و انها را گرفت. 

احد رو به پیرزن ایستاد... بی اختیار دستش راکه 
نایلون مرغ راحمل می‌کرد به طرف پیرزن دراز کرد... 

TT 

OOO 

پیرزن زیرلب ان مرد جوان را دعا می‌کرد... 

دخترک شاد و خوشحال بود... 

و احد پرغرور و سربلند درحال رفتن به خانه 
طرز تهیه ۵ را در ذهنش مرور می کرد. ۲ 
درحالی که عموعماد و زن عمو ریحانه با دستانی پر 
پشت در انتظار امدنش را کی ۱ 


پاسخ 
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خوشبختانه پس از سالها و سالهاء همت کردی و قصه کوتاه نوشتی! 
ولی حیف که اولا مضمونش تکراری بود. دوما پایان قصه را خیلی مقاله‌ای 
و با شعار تمام کردی. 

کسعید امامداد ۔ از دزفول 

اجازه بده قبل از قصه‌ات. از مقدمه نامه‌ات بگویم؛ خدا رفتگانت را 
بیامرزد! پسر خوب تو اگر قرار باشد برای هر نامه‌ای چنین مقدمه‌ای 
دقیقاً ۲۲ سطر رابه حال و احوالپرسی اختصاص دادی و ۲۷ بارهم سلام کردی؟!! 

و اما قصه‌ات: بیشتر یک خاطره بود. خاطره‌ای صددرصد خانوادگی! 
مطالعه را فراموش نکن. 

4 سمیرا رضانژاد علایی ۔ از بابل 

«پیوند» شما را دیدم. قشنگ بود. مخصوصا سوژه اش که هم جذاب بود 
و هم خیلی بکر و نو بود. مخصوصا که از اواسط داستان تا سطر پایانی 
قصه. خواننده را خیلی خوب «پا در هوا» نگه داشته‌ای! و اما حیف که با همه 
این محاسن محتوایی. به لحاظ نثر نتوانستی نمره سوژه را بگیری. تصور 
می‌کنم با مطالعه رابطه خوبی نداری! خودت یکبار دیگر قصه‌ات رامرور کن. 
حتما متوجه ضعف نثرت خواهی شد؛ از گلستان سعدی هم غافل نشو 

4 ارزو جوهری از استارا ۱ 

دو قصه کوتاهت به دستم رسید؛ «دریا» و «یار». کاملا پیداست که در 
طول این یکسال, پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده‌ای. خصوصا در استفاده از 


جملات کوتاه و خوش آهنگ. ضمن اينکه در توصیف طبیعت نیز قشنگ به 
آن پرداخته‌ای. و اما قصه‌هات: «دریا» خوب بود. اما به این دلیل که پایانبدی 
آن با «خودکشی» همراه بود. کنار گذ اشتمش! ولی «یار»ت را پسندیدم و بعد 
از اینکه دستی به سر و رویش بکشم. چاپ می‌شود. 

2عزت!... رضایی .از شازند 

«طفل گریزپا»‌ی جنابعالی را پیدا کردم. تصور می کنم قبلاً نیز از شما 
قصه چاپ کرده‌ام. این قصه‌تان ند فا ۲ ۱۳۲ ۳ 
مترادف و توصیفاتی که البته قشنگ است. ولی باعث طولانی شدن قصه 
می‌شود پرهیز کنید. یقیناً در کمترین فاصله پس از ارسال چاپ می شود. این 
قصه‌تان راهم بیس ۰۳ ۱ ۱۳ ۳ 

ToT بن‎ 

۲ تا قصه کوتاه کوتاهت را خواندم. «کنکور» مناسب چاپ است. فقط 
یادت باشد که در قصه‌هایت تامی توا ا کاب ۱ ۳۳ 

, .۱ اما 

«عطر دستان علی» را خواندم 8 ۱ ۳ ۱۳۳ 
کودکان می‌نویسی. ضمن اینکه خیلی هم بلند بود. منتظر قصه بعدی‌ات 

آمحمد جامی ‏ دبیر بازنشسته از تاییاد 

استاد گرام از اینکه به عنوان آموزگاری بازنشسته «قلمرو داستان» را 
شایسته قصه دیده‌اید خوشنودم. منتظر اثار بعدیتان .که همینطور کوتاه و 
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در پی گزارشی به نیروی انتظامی بجنورد پس از 
نیش قبر یک حسد. مقدار ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد! 

بنابه این گزارش ماموران نیروی انتظامی این 
شهرستان اعلام کردند یکی از فرزندان فرد فوت 
شده پس از مراجعه به پاسگاه مدعی شد که سه 
نفر بعد از گذشت ۹ روز از مرگ پدرش, قبر وی را 
شکافته و از شکم وی مواد مخدر خارج کر ده‌اند. 

این در حالی است که ماموران پاسگاه هم پس 
از تشکیل پروندہ دریافت مجوز قضایی نبش قبر و 
کالبدشکافی جنازہ مقدار ۴۰۰ گرم تریاک اتود 
بسته از معده متوفی خارج کردند. 

ماموران پس از کشف این ميزان مواد مخدر 
سه نفر از همدستان فرد فوت شدم را دستگیر و با 
صدور قرار روانه زندان کردند و رئیس پاسگاه ان 
منطقه اظهار داشت این افراد در ماه گذشته با سفر 
به زایل اقدام به حمل مواد مخدر بصورت انباری 
(جاسازی در معده) نموده بودند که یکی از انها قبل 
از رسیدن به بجنورد دچار دل‌درد شدیدی شد و 
قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد. همچنین 
کی از ابی انراد که ۷ سال سح من ترات 
اعتراف کرد. در معدہ خود یک کیلو و ۰ گرم 
تریاک جاسازی کرده بود. 


راوی 





۴ زامبیایی نوزاد 
| دختری با چهار پا 
| و سه دست به 
دنیا آورد. 
با 
بررسی‌هایی 
| علمی و پزشکی 
بر روی این 
نوزاد مشخص 
۱ گردید که این 
ا کی 0 E‏ نوزاد دارای سه 
کلیه و یک کید غیرمعمول است اما در شرایط عادی 


هه 








بسر می برد و حال مادرش نیز کاملاً خوب است. 

پزشکان زامبیایی که این نوزاد عجیب الخلقه را 
ادنا آوردند, گفتند؛ ما ابتدا اعضای خارجی و پس 
از آن کلیه اضافی را از بدن نوزاد جدا خواهیم کرد. 
به گفته این پزشکان ناهنجاری این نوزاد ناشی از 
رشد ناقص یک جنین دیگر و تکثیر سلول‌هایی 
است که در صورت رشد عادی موجب تولید دو 
قلویی جدا از هم می‌شد. اما متاسفانه چنین اتفاقی 
عادی بوجود ندامد. 





مردی که متهم است چند روز پیش جسد یک 
زن را درون یک گونی در یکی از بوستان‌های غرب 
تهران رها کرده اسبت: دستگیر شد. 

چند روز پیش به بازپرس ویژه قتل دادسرای 
جنایی تهران اطلاع داده شد. جسد زنی درون یک 


گونی در یک بوستان رها شدہ است. با عزیمت 


شمارہ ۹۹۷ 





بازپرس جنایی. جسد زن برای تعیین علت مرگ به 
پزشکی قانونی منتقل شد. 

در پی این ماجراء با بررسی وتحقیق دراین 
زمینه و ارسال جواب پزشکی قانونی مبنی بر خفه 
شدن این زن, ماموران به سر نخ‌هایی دراین زمینه 
دست یافتند و متوجه شدند فردی به نام خسرو ۲۶ 
ساله از این حادثه اطلاع دارد. در پی این گزارش 
ماموران خسرو را دستگیر و به اداره آگاهی انتقال 
دادند. وی در بازجویی اعتراف کرد من از مدتها 
پیش می‌دانستم که مقتول به مواد مخدر اعتیاد 
دارد و پس از چند بار ارتباط با او خواستم شبی به 
خانه من بیاید. زمانی که متوجه شدم او در حال 
تزریق مواد مخدراست در یک لحظه احساس کردم 
که به بیماری ایدز دچار شده‌ام؛ بنابراین کینه او را 
به دل گرفتم و در مدت چند دقیقه با انداختن 
روسری به گردنش» او را خفه کردم. 

متهم در ادامه گفت: پس از این ماجرا متوجه 
شدم ساعت ۱/۲۰ بامداد است پس تا ساعت ۴ 
بامداد صبر کردم و پس از قرار دادن جسد در 
درون یک گونی, ان رابه داخل بوستان منتقل کرده 
و متواری شدم. در پی این اعترافات متهم را با 
صدور قرار بازداشت موقت در اختیار پلیس اگاھی 
قرار دادند تا تحقیقات تکمیلی دراین خصوص 





پیش در آمریکا به هوش آمد و جالب اینکه او هنوز 
با افکار گذشته اش زندگی می‌کند. 

بنا به این گزارش وی که «تری والیس» نام دارد 
هنوز فکر می‌کند «ریگان» رئیس جمهور امریکا 
است و با وجود اینکه مدرک مهندسی ژنتیک دارد 
از فناوری‌های جدید بی خبر است. 

لازم به یادآوری است زمانی که او بیهوش شد. 
رایانه‌های شخصی و اینترنت در مراحل بسیار 
اولیه قرار د‌اشنند. 

«تری والیس» ۴۰ ساله درسال ۱۹۸۴ بر اثر 
انیت اکال شاقن رت یرد 





دختر ۱۷ ساله‌ای که مبادرت به تشکیل باند 
فساد کرده بود به همراه چندین زن و دختر دستگیر 
شد. در پی گزارشهای مردمی و شکایت والدین 
چند زن و دختر جوان, مبنی براینکه دختری به نام 
سمیرا هپلی در تهران. شیراز و اصفهان با اغفال 
دختران, آنها را به چندین مرکز فساد انتقال 
می‌دهد. موضوع برای پیگیری در دستور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفت و با بررسی و تحقیق 
در خصوص این دختر مشخص شد وی دختر ۱۷ 
ساله‌ای است که چهار سال پیش از منزل خود در 
مس وی اش 
میادرت به تشکیل باند فساد کردہ است. 

با به دست آمذن اطلاعات لازم دراین 
خصوص. ماموران چندین مخفیگاه این متهم را 
مورد شناسایی قرار داده و در یک عملیات ویژه 
موفق شدند چندین زن و دختر را دستگیر کنند. 


متهمان دستگیر شده اعتراف کردند در 
مخفیگاههای متعلق به سمیرا اقد ام به اعمال منافی 
عفت می‌کردند. 


این در خالی انت که ماموزاج ہس آن تشقات 






کامل. سمیرا هپلی را که در یک منزل در شیراز 
مخفی شدہ بود دستگیر کردند و وی پس از 
دستگیری در بازجویی اعتراف کرد ابتدا با 
شناسایی زنان و دخترانی که نیاز مالی داشتند و یا 
از خانه فرار می کردند پس از چند ساعت صحبت و 
دل‌گرمی. آنها را به انجام کار و آینده خوب و 
خوشبختی امیدوار می‌کرده و بدین ترتیب انها را 
ابتدا به مخفیگاه‌های خود انتقال داده و پس از 
سوءاستفاده از انان این افراد بناچار مجبور به 
گرایش به باند او می شدند. 

اف اح فخ ۷ا اله و تکل برودقۂ 
قضایی دادگستری شیراز سمیرا هپلی روانه زندان 
شد تا در اینده نزدیک وی و متهمان دیگر را 
محاکمه نمایند. 


افرینش 
ن قبلاً هم دست یه 
س زده بود 
هفته گذشته با خبرشدیم اواسط سال ۲۰۰۱ 
میلادی دکتر کیت گوا (سرگروه تیم چراحی لاله و 
لادن) توانسته بود. دو دختر بچه تایلندی را که فقط 
از ناحیه کاسه سر به هم چسبیده بودند با انجام 
عمل جراحی از هم جدا کند. دوقلوهای به هم 
چسبیده که در زمان عمل جراحی یک ساله بودند 





به دلیل کمی سن‌شان بدون هیچ مشکلی از هم جدا 
شدند و درحال حاضر هم در سلامت نسبی بسر 
هی رك 

پزشکان «ماربا ترزا» و «ماریا دجیرس؛ گفته اند؛ 
این دو کودک در ۵ سالگی می‌توانند به مدرسه 
بروند و درحال حاضر هم مانند کودکان عادی 

رکے دع کر ی انش دجاس 
این دو کودک داشت و بدون توجه به سن دو 
قلوهای ایرانی وبافت مغزی به هم چسبیدہ لاله و 
لادن آنها را مورد جراحی قرار داد. که متاسفانه این 
بار عمل جراحی موفقیت امیز نبود. 


کرم زندہ درون مغز یک انسان 


جراحان درجنوب چین یک کرم زنده ٩‏ سانتی‌متری 
را درون مغز یک مرد چینی پیدا کردند. 
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست با اعلام این 
اهل «لوئودینگ» در استان کوانگ دونگ استپیدا 
شد. 

کارشناسان پر شک درا بیمارستان معنقد ند 
این مرد. این کرم را از طریق خوردن مار و قورباغه 
بلعیدہ و این کرم خود رابه مغز وی رسانده است. 


کیهان 
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۱ سهند میرزائی فشمی 

دانش آموز کلاس اول ایتدایی . دیستان امام 
محمدباقر تاحبه ۵ در سال تحصیلی ۲ امعدل 
۲ شاکرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


۱ فاطمه (شیما) جکینی 

۱ دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی دبستان کوثر (۲) فاز ۳ مارلیک 
با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. با آرزوی موفقیت در تمامی 
[ مراحل زندگی. صمیمانه ترین تبریک ما را بپذیر, با تشکر از 
6 مدیریت محترم دبستان سرکار خانم کریمی و آموزگار مهربان 
68 و پرتلدش سرکار خانم جهانی پدر و مادرت 


فاطمه مو من زادہ 
دانش اموز کلاس دوم دیستان ۱۲ بهمن ناحیه ۲ 
رشت در سال اجو ي رین بامعدل. ۳۰ شاگرد 
معلم مربوطه و اولیاء محترم دبستان 


دانش آموز کلاس سوم ایتدابی ۔ دیستان آیت اله 
کاشانی ناحیه۱۵ در سال تحصیلی ۸۲۔۸۱ بامعدل ۳۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولباء دیستان 


چججڈ اک 


١‏ فرھانی پا کریم رحیم زاده 


لیلا ر حمانیور 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی دبستان حضرت مریم (س) ۲ 
اسلامشهر ناحیه ۱ در سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد 
, ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزکار 
۱ محترم مربوطه سرکار خانم اسماعیلی 


مهشید اکب ر زادہ 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی - دبستان 
اشرفی اصفهانی ناحیه ۱۳ در سال تحصیلی 
۲ با معدل ۱۹/۱۸ شاگرد اول شناخته شده 
4 با تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار 
6 محترم مربوطه 


! دانش آموز کلاس اول ایتدابی -دیستان احمد 
معین ناحيه ۱۳ در سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء 
8 دیستان بخصوص اموزگار محترم مربوطه 
۱ دواني 








۱ ں عا ۱ 5 
دانش اموز کلاس چھارم ابتدائی 
دبستان شهید حیدری ۱ در سال 
تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل ۱۹/۴۸ 
شاگرد ممتاز شناخت شده با 
تشکر از او لیاء دبستان 


بخصوص آموزگار محترم آقای 


دانش آموز کلاس اول ایتدائی 
دبستان شهید حیدری ۱در سال 
تحصیلی ۸۲۔۸۱ با معدل ۳۰ 
شاکرد ممتاز شناخته شده با 
تشكر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار محترم آقای 
هاشمی 




















فاعلی 


حمیدر ضامو من زاده 


دائش اموز کلاس چھارم دیستان ۱۲ بھمں 
ناحبه ۲ رشت در سال تحصیلی ۲ یا 
معدل ۵ شا گرد ممتاز شناخته شده است 


با تشکر از آقای ننچه ای معلم مربوطه و 


4 اولیاء محترم دبستان 


در سال تحصیلی ۸۱۸۲ در کلاس سوم دبستان هانیه شهر 


جدید ارس ۳ معدل ۳۰ شاکرد 9 تاه شده ای» 


) تشکر و قدردانی می‌شود. 
با ارزوی موفقیت برای تو-پدرومادرت 


مژدہ اللهمی 


هه چهارم ایتدابی ۔دیستان کوتر 
۲ شهردار ناحده ار سال ی اا مل 


۷ شاکرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء 1 


دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


م سرکار خانم جهانی 


محمد علی کاظمی 
دانش آموز کلاس اول ایتدابی -دیستان غیرانتفاعی 
در شال تحضتلى ۸۱۸۲ا معدل ٠٢‏ شناگر د ماز 
شتاخنه شده با تشکر از اولداء دیستان بخصوص 
اموزکار محترم مربوطه سرکار خانم باباعلیان 
از طرف پدر و مادرت 


۽ مهسا کوچکی .شاگرداول 


۱ دخترم موفقیتت را در کلاس چهارم با معدل ۱۹/۱۷ تبریک 


می‌گوییم. با تشکر از مسئولین و اولیاء دبستان کوثر (۲) 


! شهرک مارلیک به خصوص آموزگار دلسوز و پرتلاش 
7 سرکار خانم جهانی 


از طرف خانواده ات 
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افقی: 

١۔‏ فیلمی با بازی «جک نیکلسون» و 
ساخته کارگردان نامی «میلوش فورمن» که 
از سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش 
گردیده ۲.قبل از اتومبیل گروهی با لین شکل 
به سوی خانه خداروان بودند ۔جدا از هم تا 
پر گفتن ۳۔زمینه ھی حر سی مرحوم 
دی هی امس رات کت 
بن معکوس! ۴- ایتالیای باستان - دیوار دژ - 
ناس -مرزبان ۵ نشستن هم صبح منتشر 
می‌شود و هم بعدازظهرها ۔ کاشف نامی 
آسپرین ۶عمل ناپسند الهه جنگهای روم و 
یونان باستان - گیج و سردرگم ۷ وسیله 
ey‏ و و با 
رمیدن -زمین بدون گل و گیاه ۸ اثر چربی - 
عاقل و خردمند ۔اولین شهید اسلام .صف و 
وا داي ار کر کک وتان 
۔ظرف مسی مخصوص حمام ۱۰-زوبین یا 
نیزه کوچک ۔اشوب گر برپا کند -تندرست و 
بدون نقص ۔ حرف همراهی ۱۱ زردآلوی 
سک هط بان اف کی و خنحر 
۲ همه فرهنکنامه معتبر فرانسه ۔ سردار 
باستانی کشورمان که راہ را بر «کراسوس» 
سردار رومی بست ۱۳.نامی برای آقا پسرها 
احسنت و آفرین .قاضی عادل و عاقل شهر 
بصره در زمان حکومت حضرت علی(ع) ۱۳- 
کلمه‌ای که به معنی دست بردار و بگذار امده 
زدنی سالوسانه - در گرسنگی بزرگ ان 
کوچکه را می‌خورد! - سرسبز و با طراوت 
۵ تعداد بازیکنان یک تیم در زمین فوتبال!- 
سالگ بحرا کٹک ولودر کا یا 
۶۔ دست عرب ۔ دشمن چوب و درختان ۔ 
میوه درختان ۔ دو غده کوچک در دو طرف 
زیر گلو ۱۷۔ فیلمی با بازی «دی‌دی 
هالروردن» که بارها از سیمای جمهوری 
اسلامی پحش گردیدد. 


عمودی: 

۰ فیلمی ترسناک و جاودانه ساخته «روین 
مامولیان» ۲-ورد زبان درویشان و قهرمانان کشتی 
و وزنه‌برداری -قلاب -نوعی سال است ۳ حرفهای 
بیهوده ‏ گلرنگ و گلگون و یا بوته و درخت هميشه 
سبز ۔ریش بلند و انبوہ ۴ تعجب غلیظ در صورت 
مک سای ا 
دستیار شید ایی و محبت به کسی ۔خالق اثر «تاریخ 
جهان» و از سیاستمداران فقید هند ۶قاعده -شهری 
بین راه زنجان تبریز ‏ دفعات ۷-داخل شدن گناه و 
جرم ‏ کرمینه ۸ بلی خارجی در کابینه جای دارد - 
کسی که در جمع نخواهیم از او نام ببریم ۔دو حرف 
همشکل ۹ نخست ۔ مکاتبه ‏ نوع پخت برنج ۱۰ به 
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اسامی برندگان حدول شماره ۳۰۸۵ 
۱- سیاوش بهادری از فسا 
۲- آمنه محسنی‌فر از اردبیل 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 


دنیا آوردن -کانالی بین فرانسه و انگلیس ۔فرمانیردار 
خانه ثروتمندان ‏ جاده میان‌بر ۱۱ این روزها کلافه 


کنندہ شده ۔ گل حوشیو حسرت! ۔ مماشات ۲ 


کاسب بی انصاف در پی به دست آوردن بیشتر آن 
است ۔ از نعمات الھی است ۔ نام کوچک «هیتلر» 
صدراعظم جنگ طلب آلمان است ۱۳-گویند سلامتی 
اورد ‏ تملق و چاپلوسی ۔ فیلمی ساخته «رسول 


ملاقلی‌پور» با بازی پسیانی و هاشم‌پور ۱۳ 


بعضی‌ها برای کتک خوردن آن را به تن می‌مالند! 


شجاع و بی‌باک - محل و مکان ‏ ستیز و پیکار ۱۵ 
چنین حیدری فقط مولایمان حضرت علی(ع) استے 
سیارہ بهرام ۔ خط کش مخصوص مھندسین ۱۶۔ 
سازمان جھانی وابسته به سازمان ملل متحد ۔ 
ناپدری ۔ از میوه‌های مقوی منطقه گرمسیری ۱۷۔ 


کتابی جالب از ستاره‌شناس نامی «کوپرنیک» است. 
که طراح: کریم هویدایی 


ا 


کاب 
و و 


1 
1 
ہے 
۰ 

1 
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از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۱ 











































ر نقاشی مفقود شدہ! 
اپ ایا فا ای این خض 
و نقطه‌های سیاه یک 
نتا شده قرار 
موفق به پیدا کردن این 
شوید کافی است مدادی 
برداشته کل 
۱ خطوطی که با نقطه سیاه 
حٹ ` شدہ رنگ 
| کنید. > پس از پایان رنگ 
۹ ۶ ان ال 
نقاشی مفقود شده با 
١‏ > یی 
دیدگان شما ظاهر خواهد 


آقای ا نیشاشیدی است بسیار صرفه جو 6 
دقیق و مرتب و منظم. ولی متاسفانه خیلی بی دست 
و پا و تنبل است. او عادت دارد که هر روز صبح با 
آتویوس معینی که در سر ساعت هفت راہ می افتد به 
اداره برود. 

ولی امروز متاسفانه چند انيه قبل از رسیدن او 
به ایستگاه اتوبوس حرکت کرده بود. به عقیده شما 
آقای «دوگلاس» چه کاری انجام داد: ۱ 

۱-فریاد کشید تا اتویوس نگه دارد؟ 

۲.به دنبال اتوبوس دوید و خود رابه آن رساند؟ 

۲.منتظر اتوبوس بعدی شد؟ 

۴-پیاده به راه افتاد تا خود را به اداره برساند؟ 

هسوار تاکسی شد؟ 

حالا از شما می‌خواهیم از روی اطلاعاتی که 
دریاره خصوصیات اخلاقی و روحیات او به شما دادیم 


شمعد‌آنهای بی شباهت 

در یک میهمانی. میزبان. 
یکی از مهمانهای خود را کنار 
شمعدانها اورد و به او گفت: 
نگاه کن هر کدام از این 
شمعدانها یک شبیه بخود را 
دارد, فقط دو شمعدان در میان 
انها وجود دارد که هیچ 
شباهتی با هم ندارند حالا تو 
بدا کنی؟ مهمان هر چه نگاه 
گر رات ا ‏ ان 


جواب درست و صحیحی برای این پرسش‌های ما 
پیدا کنید و از این پنج راہ یکی رابه ما جواب دهید؟ 


بازی قورباغه! 

قورباغه‌ ای در صحرایی مشغول بازی و جست 
و خیز بود. نزدیکی‌های ظهر وقتی گرسنه اش شد 
برای شکار مس و پشه شروع به چستجو کرد و 
همانطور که بالا پایین برای شکار حشره‌ها می پرید 
برالث بر هی دلحل چاهی که ۱۲۰۱ ناد 

قورباغه, هر روز (۲) پا بالا می آمد و هر شب (۲) 
پا پایین می لغزید. حالا شما می توانید به ما جواب 
بدهید چند ساعت طول خواهد کشید تا قورباغه به 
بالای چاه برسد؟ 


پ0 ' را پیدا کند. و حالا بهترین 
| فرصت است تا او را راهتماتی 
کنید و این دو شمعدان 
بی‌شباهت را از میان این 
شمعدانهای شبیه به هم به او 
نشان دھید؟ 


نقاشی شبیه بی‌شباهت آ8م ی کی دز خنابان سے شيامتی با هم ندارن. ولی چنانچھ با دقت به این دی تصویں ناه کنیں در هفت 
مورد شباهتهاتی پیدا خواهید کرد. حالا مداد یا خودکاری برداشته» و این شیاهتها 


درادن دو تصویر خانمی در موزہ مشغول نظافت ادم اهنی و در تصویر 
دیگر تلفن گوشه خیابان مرد گدا را می‌خواهد. می‌بینید که این تصاویر هیچ 


ر 


ند گی کوداه است از لحظات 


1 


اخ 


کمال استفاده را دی 
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نوشته‌های «ژول ورن» نویسندۂ مشهور فرانسوی را 
همگان به یاد می اورند. یکی از خاطره انگیزترین 
کتابهای ژول‌ورن دربارة سفری به دور دنیا بود که 
بخش مهمی از ان به وسیلۂ بالنی انجام می‌شد. 

در زمان انتشار کتاب ژول ورن, بالن یک پدیدۂ 
جدید و هیجان انگیز بود و حتی ارتفاع دو یا سه هزار 
ECE Co‏ تست ھا اسہاسی 
نظیر یک پرنده دست می‌داد. با گذشت بیش از 
دویست سال از آغاز تجربة پرواز با بالن, ناگهان نام 
این وسیلۂ پرواز دوباره بر سر زبانها افتاده است. 
دلیل آن هم اقدام دو خلبان انگلیسی است که قصد 
دارند با بالن به ارتفاعی پرواز کنند که تاکتون هیچ 
بالن سرنشین‌داری قادر به انجام ان نبوده است. اما 
این بار هدف فقط رکوردشکنی نیست. بلکه یک سری 
تجربیات و آزمایشهای عالی نیز توسط آنها در ارتفاع 
مذکور انجام خواهد شد و با توجه به اینکه در بالن 
فضای محصوری وجود ندارد و کاملا در فضا و 
هوای بان پرواز انجام می‌گیرد. این ازمایشها می‌تواند 
دارای دقت بی‌نظیری باشند. از جمله مهمترین این 
آزمایشها باید از نمونه‌برداری که از غبار فضایی 
بشر نسبت به پید ايش منظومه خورشیدی کمک کنند. 


پرواز چهارصد برابر بالن ها 


«آندی نلسون» و «کالین پرسکات» دو خلبانی 
خواهند بود که از جانب آژانس فضایی انگلستان که 
زاسے هس فخا دد سس اروا اس 
وار ییا که وی خ'وارصد بت ا ها 
معمولی است. قصد دارند. خود رابه ارتفاع چهل هزار 
متری از سطح زمین برسانند. 

ان یر راد که ار است ٹاقل از ماه سای در 
سال جاری صورت کیرد. فقط میان ٩‏ تا ۱۲ ساعت به 
طول خواهد انجامید و پس از آن بالن به میان آبهای 

جنس سبدی که دو خلبان سوار بر آن پرواز 
خواهند کرد از فایبرگلاس است. اما این پرواز 
غلی‌رظم اننگه: مدت زمانی کوفاه اذا حی بات 
سرنشینان را به میان شکنجه آورترین شرایط جوی 
می برد؛ شرایطی که از ویژگیهای آن دمای ۶۰ درجه 
زیر صفر است! همچنین انها با فشار هوای بسیار 
رقیق روبرو خواهند شد. 

به خوبی واقفیم که در ارتفاع بالاتر از بیست هزار 
متر از سطح زمین, فشار هوا آنقدر کم است که در آنی 
باعث مرگ انسان می شود. به همین دلیل خلیانان 
کینه تیک «نام بالنی که به این پرواز تاریخی اقدام 
می کند). از لباس ویژة فضانوردان برای پرواز 


شمارہ ۹۷ 










1 





۷ ۰ 
مسابقه دوی فضانوردی در شرف 
شکل گیری است 


خطر ناک تر ین 
ماجر اجویی 
انسان 


برگردان: بهروز بهرامی 








استفاده خواهند کرد. در طول زمان پروازن. آنها قادر 





سور و ور تسه تست ود تست ی 


ہہ اندازة بلندترین ساختمان جهان! 
هنگامی که بالن عظیم الجثه از گاز هلیوم مملو شد. 
آنگاه از بالا تا پایین یعنی از بلندترین نقطه در توپ 
بالن تا پایین‌ترین نقطه در سبدی که جایگاه خلبانها 
ارتفاع برابر با یکی از مرتفع‌ترین ساختمانهای جهان 


یعنی امپایر است. چنین عظمتی بدون تردید در هنگام 
شروع پرواز منظره‌ای خیره‌کننده ایجاد خواهد کرد. 
نکته جالب اینجاست که با دوربینی که در درون 
این وسیله کار گذاشته می‌شود. تصاویر پرواز به 
طور مستقیم از تلویزیونهای جهان پخش خواهد شد. 
پرواز از روی عرشة یک کشتی نیروی دریایی 
طی این پرواز تاریخی صورت گیرد. چگونگی اثر اشعه‌های 
رادیویی مضر روی شرایط پرواز خواهد بود تا در مورد 
پروازهای مسافربری. در ایندۂ نزدیک که قرار است 
در ارتفاعهای بسیار بالا صورت کیرد به کار گرفته شود. 


لباس فضایی تنها حامی انسان 


این اولین بار. خواهد بود که انسان بدون 
بهره‌گیری از یک فضای بسته به چنین ارتفاعی (۴۰ 
هزار متر) پرواز می کند. در نتیجه در برابر بسیاری از 
فعل و انفعالات جوی و غیرقابل پیش بینی, که در چنین 
ارتفاعی یک اثر طبیعی به شمار می‌رود. هیچ گونه 
مقاومت و ابزار مقاومتی وجود ندارد. تنها حامیان 
خلبانها لباس فضایی انها خواهد بود به انضمام 
طنابی که انها را به بالن متصل می‌کند. اما حتی این 
ابزارها نیز در برابر بادهای خورشیدی و یا سنگهای 
عظیم فضایی در صورت وقوع. کارایی نخواهد 
به همین دلیل کارشناسان این پرواز را از 
کا نات ماد ھی ما اس سے ھت 


رکوردهای مربوط بہ بالن 
یک “<i‏ غم انگیز 
0 تفاع ,برو از درسال ۱۹۶۱ دوخلبان نیروی دریایی 
امریکا با بالنی به ارتفاع ۸ متری دست بافته که 
یک نکته غم انگیز اینکه در هنگام فرود همین بالن در سطح 
اقیانوس شدت برخورد باسطح آب به گونه‌ای بود که یکی 
از دو سرنشین غرق شده و جان خود را از دست داد. 
طولا نی ترین زمان 
طولانی ترین زمانی که انسان بدون توقف روی 
بالن و درحال پرواز بوده به مدت نوزده روز و بيست 
به دست امده در همین پرواز سرنشینان در مدت 
پانزده روز برای اولین بار سفر به دور دنیا را به 
صورت کامل و بدون توقف انجام دادند. 
کیلومتری را بدون توقف تکمیل کردند که این 
طولانی‌ترین مسافت طی شده با بالن تاکنون بوده 


دذاشت: 





1 ۹ هاشم پور با ن a‏ مختار 
تلویزیونی می شود 





جمشید هاشم پور بازیگر نام آشنا و مطرح سینما 
تاکنون تجربه کار تلویزیونی نداشته است. طلسم را 
شکسته و قرار است در مجموعه تلویزیونی 
«مختارنامه» ایفای نقش کند. داوود میریاقری. 
هاشم پور را برای نقش مختار درنظر گرفته است. 

مختارنامه مجموعه‌ای تاریخی است که در قطع 
۲۵ میلی متری ساخنه می شود. 

قصه این مجموعه از زمان شهادت امام حسن(ع) 
تا سرکوبی قیام مختار و شهادت وی خواهد بود. 
دیروز. امروز و فردای رامین ناصرنصیر 

رامیں خاضر اسیر کی ا دابسعد اما کوب 
بازیگری است. او در حال حاضر مشغول بازی در 
مجموعه ای تلویزیونی با 
عنوان «دیروز. امروز. فرداء 
است. 

تصویربرداری این 
مجموعه در تهران ادامه دارد 
و قرار است از شبکه پنج 

بهروز بقایی. مریم 
کای: ق 
داریوش اسدزاده و... دیگر 
بازیگران آن هستند. 

این مجموعه در ۲۶ 
قسمت توسط مسعود 
شاه‌محمدی ساخته می شود. 





مقصد فروتن داریوش ارجمند و 
لیلا حاتمی کجاست! 


قاسم ابراهیمیان فیلمساز ایرانی که در کشور 
انگلستان به سر می‌برد. به زودی یکی از فیلمنامه‌های 
بهرام بیضایی را با عنوان «مقصد» جلوی دوربین 
می برد. 

تاکنون حضور محمدرضا فروتن. داریوش 
ارجمند و لیلا حاتمی به عنوان بازیگران اصلی در این 


فیلم قطعی شده است. 


بیتا فرهی (طلسم شد ہ) در تلویزیون 

«طلسم شده» عنوان مجموعه تلویزیونی است که 
در گروه فیلم و سریال شبکه تهران در ۲۶ قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ ای در دست تولید است. 

قصه مجموعه درباره دختری به نام مهشید است 
که در استانه فارغ التحصیلی از دانشگاه است. وی طی 
ماجرایی با دکتر نیما وثوق اشنا می‌شود. دکتر از او 
خواستگاری می‌کند. اما پدر مهشید با 
وی مات وا موی اک 
است. اختلاف پدر و مادر مهشید 
| عمیق‌تر از موضوع خواستگاری دکتر 
| از مهشید است و... 

مهدی هاشمی. بیتا فرهی» پرویز 
پورحسینی» زیبا بروفه. امین زندگانی. 
شهرام حقیقت دوست. حمیرا ریاضی. 
اناهیتا هستی و... بازیگران این مجموعه 
هسنند. 

طلسم شده را داریوش فرهنگ 
می سازد. 

آشنایی چکامه چمن‌ماه با 
یک سوپراستار سینمایی 


چکامه چمن ماه در نقش مهشید و رحیم نوروزی 
در نقش محمود ایفاگران زوج جوانی در فیلم 
«مشکلات» هستند که با یک سوپراستار سینمایی که 
نقش آن را امین حیایی ایفا می‌کند. اشنا می‌شوند و... 

مشکلات پس از پشت سر گذراندن مراحل فنی. 
آماده نمایش شد. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

کارگردان: افشین شرکت. تهیه کننده: عید الله 
اسکندری. نویسندگان فیلمنامه: فرید مصطفوی. 

دیگر بازیگران: شبنم طلوعی. سیروس 
گرجستانی, آفرین عبیسی, صلاح میرزاآقایی و... 
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: ۱ سیدجواد هاشمی بازیگر خوب 
.__ سینما تثاتر و تلویزیون در مجموعه 
: _. امام حسین(ع) که یکی از پرخرج‌ترین 
۱ ۱ مجموعه‌های تلویزیونی است. ایفاگر 
"- نقش مسلم بن عقیل خواهد بود. گویا 
لے ایفای این نقش یکی از آرزوهای الت 
1 هاشمی بوده است. 

9 سحر زکریا ایفاگر نقش مهتاب 
در مجموعه تلویزیونی پاورچین 
1 متذکر شده است: «کار در عرصه طنز 
و ۱ رادوست ندارم». 
نے 4تیم فوتبال هنرمندان به زودی با ".. 
تیم منتخب هنرمندان کشور عربستان ١‏ 
مسابقه می‌دهد. مربی این تیم مجید ١‏ 
۱ نامجومطلق است. 
ہے فریماه فرجامی بازیگر حرفه‌ای 
: وقدیمی سینماو تثاتر کشور مدتی است 
در بیمارستان بستری است. گویا او 
حافظه خود را از دست داده و در حال 
حاضر کے ره کاس ی امد 

8نادیا دلدار گلچین مدتی پیش 
عمل پیوند کلیه را در بیمارستان میلاد 
انجام داد. حال عمومی وی رو به 
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عشق در رس و يم وود هی 


#بهرام رادان بازیگر جوان با آتیه 
سینما امسال یکی از پرکارترین 
بازیگران سینمای ایران خواهد بود. او 
از ابتدای سال تا به حال در چند فیلم 
لا اکل راب هدوت ات 

٭داوود منفرد بازیگر بامزه کارهای 
طنز تلویزیون که مدتی است کمتر او 
رادر عرصه‌های طنز می بینیم, به جمع 
هنرمندان رادیو پیوسته است و این 
روزها بیشتر در رادیو کار می‌کند. . , 

٭ افسر اسدی بازیگر حرفه ای , 
سینماء تئاتر و تلویزیون در گفتکو با : 
س مالی ہاشم هرگز به سینمابرنمی کردم 


سا خانه اصلی من تثاتر است. ٠‏ 
"۳ 1 


ت ے mm‏ ہے جم ےہ سی ہے 


آډډ و در 


ا 


۰ 
۱ 
أ 





الاي e‏ م هی گ داد 


تولدتان مبار ک 
داوود,رشیدی 
متولد,۱۳۱۱/۴/۲۵ -تهران ۱ 
داوود رشلیدی از بازیگران تحصیلکرده 
و باسابقه تئاتر سینما و تلویزیون است. 











علبر ضا ر تبسبان. ربس فعلی کاتون کار کر دانان 
سینمای ابوان. ملد ۱۳۲۴ فا غ التحصیل دانشکده 
صداو سیم ساز ند فسلم های «مومبایی ۸۲ جر بحانه»؛ 
«سفر». «ابستگاه مترو ک»» بسبار خوش بر خورد و 
«خوش مصاحبه»۱ که اگر ساعتیا نزد او بنشینی و 
صحبت‌دایش را بشنوی. محال است که دره‌ای 
خستکی در وحودت رسوح کند! 

وقتی که با سر و وضع خاکی و ننراشبده و ہف 


باه وارد دفتر کالون در گوشہای دنج و ہی سر و صدا 


خودش گداشت و از من پرسید: «از جنگ توران بر 
می گر دی گا 

و من در ,باسح ماحرای کار من و رانندة سواری 
ونک ‏ ولی عصر را که دو پراہر قبمت تعیین شده از 
من خواستہ یود تعر یف کر دم و ادامه دادم: 

۵ لین فبلمی که در زندگیتان دیدید. چه فبلمی بود؟ 

0 یادم نمی اید! 

9 بک کمی فکر کنید! 

0 لازم به فکر کردن نیست. ولی تقریباان چیزی 
که یک خاطرة محوی از آن در ذهنم هست. فیلمهای 
«ده فرمان». «ال سید». «آپارتمان بیلی وایلدر» 
ا 

9 ,بعنی فبلم‌های هنری و ماند گر سینمای جھان؟ 

0 اصولا پدرم و خودم همیشه از بچگی طیف 
فیلمهای تجاری روز رانمی دیدیم. مثلا در محله‌ای که 
زندگی می کردیم, «کنج قارون» را شش ماه نشان 

9 علت؟ 

0 پدرم کارمند دولت بود و مناسباتش با اقشار 
دیگر فرق داشت و بر روی فیلم‌هایی که می دیدم 
از انقلاب خیلی خیلی کم دیدم. شاید ۱۰ تا دونه که ان 
هم فیلمهای متفاوتی بود که در سینما کاپریو (بهمن) 
نشان می‌دادند. 

۵ حال و هولی دوستان ور فقای حوانی چطور بود؟ 

OO‏ من در دبیرستان ادیب درس می خواندم و 
دوستانی که داشتم. بچه‌های متفاوت از جوانهای 
سطحی هر دوره و زمانه بودند. از ۱۲ و ۱۳ سالگی 
کتاب هم زیاد می خواندم؛ غیر از کتاب کارهای 
جوانی و خوشگذرانیها و بی خیالیهای مربوط به ان 
نبود. در سالهای دیپلم با برو بچه‌هاء به تماشای تئاتر 
می‌رفتیم که یکی از اجراهای ماندگار در ذهن من, 
«اتفاقی نه چندان تازه» بود که مهدی هاشمی و 


2 شمارہ ۳۹۷ 








رئيس کانون کارگردانان: 


بر گردیم به نوجوانی‌تان _ 
۵ ساله که بودبد فکر می کر دید در آبندہ چه کارہ 


می شوبد؟ 

0 در کل یه خورده خمیرماية هنری در من بود؛ 
یا چیزهایی که سر کلاس می نوشتم یا کتابهایی که 
می‌خواندم یا علاقة بی حد و حصر به فیلمهایی که در 
به من می داد که با آن پول ناهار هم می بایست 
قصه در اخر ماه برایم اهمیت داشت که گاهی از 
خوشبختانه این صرفه‌جویی‌ها تبدیل به زخم معده 
شد!! 


انقدر پس انداز برای رفتن به سینما شهر 
قصه در اخر ماه برایم اهمیت داشت که 


گاهی از خوردن ناهار هم صرف نظر 
می کردم که بعد خو شبختانه این 
صر فه حوبی ها ټندیل به زخم معده شد ۲ 


9 ہس بدون دلبل نبود که باداشتن قوق دبپلم نساحی 
به هنر تغببر ر شته دادید؟ 

0 علتش این بود که من چندین بار در امتحان 
هنرهای دراماتیک و مدرسة عالی سینما و تلویزیون 
(دانشکدۂ صدا و سیمای حالا) شرکت کردم و با کله 
شقی خودم رد شدم. چون افکارم خیلی بلند پروازانه 
بود و با تفکر اساتید. جور در نمی امد و فکر می کردم 
که خودم. همین جوری بیرون از مجموعه خیلی بلدم. 

بعد برای اينکه با دیپلم. سرباز صفر نشوم رفتم 
و به زور فوق دیپلم نساجی گرفتم که یک شکنجة 
عمیق روحی برای من بود. هر وقت هم اسم فوق دیپلم 
یا دوران سربازی پیش می اید می‌گویم که تلخترین 
دوران زندگی من, این دو دوره است. ان هم به این 
خاطر که بالاخره اخرین بار سال ۶۴ بود که در 
مدرسۂ عالی سینما و تلویزیون پذیرفته شدم. آنقدر 
در سینما و تلویزیون کار کرده بودم که دیگر همه 
مصاحبه کنندگان از دوستان خودم بودند. 

9 یک سوالل فلسنی: هنر چقدر می تواند هنرمند رال 
عشق. معر فت. انسائبت و حقبقت سیراب کند؟ 

6واشن قارف سیکا از انتپاهتون برات من 
قطعیت ندارد. ولی می‌دانم که نهایت هنر رسیدن به 


گفت و گو: محمد حسین عابدینی 





زیبایی است و زیبایی یعنی ایجاد تعادل و توازن در 
روح. بدون هنر همان اتفاقی می افتد که به نوعی در 
جوامع سیاست زده روی می دھد که انرابه سمت 

۵ شمادر قله سبنمای ابران هستید؛ از آن بالا بایین 
را چطور می ببنبد؟ 

0 اگر قله را بر عکس کنیم. شاید من در قله 
باشم!! اصلا به نظر من در سینما هیچکسی وجود 
ندارد که در قله باشد!بلکه همه «رهرو» هستند. سینما 
چیزی نیست که به وسیلۀ یک نفر ایجاد شود یا آنکه 
همان یک نفر بھرۂ کل این جریان راہبرد. راه دراز است و 

9 حالا از دامنه و کوهبابه چشم انداز سبنمای ابران 

0 هنوز حالش خوب نیست؛ هواش یه خورده 
سرده!یادهای ازار دهنده در آن وزیده می شود. گاهی 
هم بهمن‌های شدیدی می اید که حتی شما هم باید 
مواظب باشید! 

9 چند نفر از کار گر دافهای ابران عضو کانون کار گردانان 

٩ نی‎ 

0 قریب به اتفاق کارگردانه. عضوند؛ کسی 

0 انھایی که زیاد کار می کنندء تعجب دارد. 
هر سه یا چهار سال, یک فیلم معقول است. من انقدر 
حرفه‌ای نیستم که سالی یک فیلم بسازم! 

9 خرین فبلم تلن؟ 

0 ایستگاه متروک. 

09 یبامثل «سفر» در حشنوار ه‌ها حالا مقام شده؟ 

0 تا جایزه در داخل کشور و جایزۂ بهترین 
بازیگرزن در جشنواره مونترال برای خانم لیلا حاتمی. 

5 2 ۰ 

9 چند تا فرزند داربد؟ 

00 سە تا. 

9 اسم معلم رباضی پسر دومتان چیە؟ 

OO‏ دوم راھنمایی است.. در مدرسة ادیب درس 
می خواند... اسم معلم ریاضی اش... نوک زبانمه... 

۵ خانم تان از چه شهری خوشش می ابد؟ 

0 از شمال 


9 شمال. شود ه؟ 

0 اقا سخت نگیر! 

8 تا حالا شدہ که بکی از اعضای خانوادہ تان به شما بگو ید که «ای کاش 
کار گر دان نمی شدی»؟ 

0 فکر می کنم همسرم گفته؛ چون دردسر زندگی برای یک 
کارگردان سینما خیلی زیاد است؛ ما زمان مشخصی برای زندگی 
شخصی‌مان نداریم و خیلی حواسمان نیست که در جزئیات زندگی 
چه می‌گذرد؛ چونکه کارگردانی شغل نیست؛ خود زندگی است و 
همسر من در زندگی من به خوبی با من یار و همراه بوده است. 

۵ تصور می کنید که سه ,یسر تان بر چمی را که بدر شان بلند کر ده. همچنان 
افراشتہ نگل دارند با آنکد... 

0 نمی دانم! پسر اولم در نوشتن, دومی در کامپیوتر و نقاشی 
خیلی حرف دارند؛ سومی هم که هنوز راه رفتنش را یاد نگرفته و در 
گهواره است! 

9 ورزش می کنید؟ 

0 بله؛ یک زمانی فوتبال. 

9 ذتبجة دازی بر سپولیس ‏ استقلال ؟ 

0 مزخرف بود؛ ۱۰ ساله که تماشای بازی این دو تاعصبی ام می‌کند! 

0 ںی لزوماآنی هسشد ؟ 

0 من سفیدم! 

۵ می گوبند کار های هنرمند متل بچه‌های هنرمند هستند؛ شما کدالییک 
از بچه‌های هنری تان رایبشتر دوست داربد؟ 

0 اولاً که فرزند کمتر زندگی بهتر! دوماً هیچ پدری اینقدر راحت 
نمی تواند بین بچه‌هایش, یکی را انتخاب کند. 

۵ گر به شمابگوبند که یک گروه سینمایی تشکیل دهید که تا آخر عمر تلن 
با همان ها فقط می توانبد فیلم بسازید چه کسانی رابرمی گزبنید؟ 

00 این مجلة شما فقط برای سلموتی‌هاست یا آنکه. هن دی دک 

اکا سی شید قان کات ھر قلمی ضرابظ کاس دارد و 
اھا خاضی کت اسب کر اا موی داد ان دوق 

جرفه‌هایی که ندیدیم 

وهای سشق هیا ؟ 

0 من اسطوره در سینما ندارم! 

۵ ر ادطه تلوبزیون و سینمادر إبران؟ 

0 حرف در این مورد زیاد گفته شده؛ برویم سر یک سوال دیگر! 

9 به انار کدام نوبسنده علاقه خاصی دارید؟ 

0 من معمولاً همۀ رمانهای جدیدی که به بازار می آید را 
می‌خوانم؛ در این چند سال اخیر. جرقه‌های روشنی ندیده! 

9 ,بک سوال سیاسی: پر سم بابر سم ؟ 

0 بپرس اگر نخواستم جواب نمی دھم! 

۵ نع چپی هستبد بار استی ؟ 

0 هیچکدام! هنرمند به این راحتی دسته‌بند نمی شود! 

9 آخر و عاقبت هنرمند چیه؟ 

0 مثل هر آدمی می میرد! 

0 یک کمی قبل از مردن چطور ؟ 

0 در ایران اگر واقعا هنرمند باشد که زندگی اقتصادی و مالی 
خوبی نباید داشته باشد؛ به زندگی معنوی اش هم بعضی احترام 
می گذارند و برخی دیگر آنرا به سیخ می کشندا! 

09 بک حرف برای مردم؟ 

0 به نظر می اید که مردم برای همه خیلی مهمند. ولی اینکه چقدر 
نظر همه واقعی باشد. نمی دانم! من برای مخاطبین کاری خودم احترام 
زیادی قائلم و فکر می‌کنم که اگر روزی انها از دست من ناراحت 
بشوند. باید غزل خداحافظی‌ام با سینما را بخوانم! 

۵ ته دبگ مصاحبه! اگر شماسوار ماشین می شدید و راننده دو بر ابر قبمت 
طلب می کرد و... دست به بقه می شدید؟ 

0 فکر کنم آنقدر ساده لوح نباشم که با یک رانندۂ زیاده خواه 
درگیری فیزیکی به وجود بیاورم! 

@ بعنی من ساده لوحم؟ 

0 شاید!!! 






از ما ویس 
نشنیدہ بگیرید... ۱ 


٥0‏ برخی 9 یازیگران تازه‌کار و معاصر, تعداد 
مصاحبه‌هایشان از فیلم‌هایی که در ان بازی کرده‌اند. بیشتر 


گویا یک منتقد در باب یک فیلم دو نقد متفاوت در دو نشریه نوشته 
اشک: نی رکی ان ھا نا ناه مسان جات ایک یک ان تھا فار را کاماه 
رد کرده و نقد دیگر فیلم را کاملا تأیید. 
گویا بعد از چاپ نقد منفی به تهیه‌کننده که سرش توی حساب بوده, کاری کرده که 
نظر منتقد درباره فیلم در نقد بعدی مثبت باشد. 
وضعیت سینمای ما خیلی قاراشمیش شده است و اگر کسی بخواهد این وضع را 
بررسی کند. بیشتر دچار بیماری روحی می‌شود. مثل همان بنده خدایی است که در 
پیاده‌رویی از کسی پرسید: پیاده‌روی مقابل کجاست؟ و او جواب داد خوب معلوم است 
1 طرف خیابان و آن بنده خدابا تعجب گفت: واقعا عجب آدمهایی هستید. من همین الان 
ان طرف بودم به من گفتند پیاده‌روی مقابل اینجاست؟ به راستی سینمای ما کدام طرف 
ایام است؟ 
ظریفی می گفت: سینمای ایران و موضوعات فیلمهای ایرانی به گودبای پارتی بیشتر 
شبیه است تا ادبیات دراماتیک و قصه پرکشش و... 
یکی از فیلمسازان سینمای ایران به درستی می‌گفت: بابا ولم کنید. همه دم از مخاطب 
می زنیدء دست از سر ما بردارید. من حوصله ارتباط برقرار کردن را از هیچ نوعش ندارم. 
بعد از سالها هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ايم که ما باید به سینما نزدیک شویم. یا 
سینما به ما نزدیک شود؟ 
0پدری به فرزند دخترش که عاشق سینما بود. می‌گفت: من حرفهای تو را تأیید می کنم 
و معتقدم سینما خیلی خوب و جذاب است. اما به شرط ان که واردش نشوی. 
٭اگر یک جوان معمولی بخواهد برای اولین بار ازدواج کند. آن قدر بايد سوال و 
جواب پس بدهد تا کلافه شود. اما یک بازیگر اگر بخواهد برای ازدواج چهارمش هم 
خواستگاری برود شرایطش از ان جوان بخت برگشته راحت‌تر است؟ 


در آینده هه می بنسنید؟ 


مهر ان غفوربان نمی تواند دست از ساخت بکشد 
مهران غفوریان 8 نمی‌تواند دست از ساخت 
مجموعه‌های تلویزیونی بکشد. 
او تصویربرداری مجموعه تلویزیونی جدیدش را از اول مرداد 
0" ہہ" 
این مجموعه دیگر به صورت روتین و شبانه پخش نمی‌شود. 
«دایره» عنوان این مجموعه ۲۶ قسمتی است که به صورت هفتگی از شبکه سوم 
سیما پخش می شود. 


نیکی کریمی وسواس را کنار گذاشت 

نیکی کریمی که چند سالی است وسواس زیادی برای انتخاب 
نقشها دارد. در فیلم جدید فرزاد موتمن با عنوان «باج خور» ایفای 
٦ھ‏ ۷+" 

فریبرز عرب‌نیا دیگر ٴ اصلی این فیلم است. 

تلویزیونی ها می گویند: 
فخیم زاده باید بر گر دد 

گویا تلویزیونی‌ها دست از سر مهدی فخیم زاده برنمی‌دارند و , 
نمی گذارند او در عالم سینما حضوری چشمگیر داشته باشد. 7 

چندی است تلویزیونی‌ها به فخیم زاده پیشنھاد ساخت مجموعه ,ٍ 5 
تلویزیونی د محمد ےد 
پروژه‌های تلویزیون خواهد بود. 

فخیم زاده درحال حاضر مشغول ساخت جدیدترین فیلم سینمایی خود با عنوان 
«هم نفس» أست. 





) یکی از بزرکترین 








) را داده‌اند. گویا فخیم زاده ٦ N‏ 


۰۰ 
۰۰ 


شادس ده سه 


اغت می آبد 


٠ 


۱ 


ن ده 


گڑھی استقدا 


ي کن 
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زیر نظر: ایمان محمدی 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


خواننده موفقی که با «یهلوانان» آمد 

محمد اصفهانی خواننده تحصیلکرده‌ای که پس 
از خواندن در تیتراژ پایانی سریال «پهلوانان 
نمی میرند!» به جامعه هنری و موسیقیایی ایران 
معرفی شد. درحال حاضر بدون اغراق, تواناترین و 
محیوبترین خواننده پاپ و سنتی ایران است. 

جنس دلنشین صدای او حساب وی را از 
خوانندگان تک کاستی جدا کرده است. 

ماحصل کار او در این چند سال هشت کاست به 
نامهای «گلچین». «حسرت» «فاصله»» ولایت عشق». 
«تنها ماندم». «ماه غریبستان». «نون و دلقک» و 
(«هفت سین» بوده است. 

آلبوم آخر او به نام «هفت سین» که به نوعی ادامه 
تجربه موفق تنها ماندم (بازخوانی آثار قدیمی) است. 
متأسفانه از دید نگارنده یکی از معدود نقاط تاریک 
کارنامه هنری اصفهانی است. 

ترانه‌های این کاست. جملگی از اشعاری برگزیده 
شده‌اند که دهها بار خوانندگان مختلف به سبک‌های 
گوناگون انها را اجرا کرده‌اند. به‌طور مثال شعر «نوایی» 
را «مهرداد کاظمی» و «شادمهر عقیلی» خوانده‌اند و 
«افسانه» را با مطلع حیلت رها کن عاشقا» تاکنون از زبان 
چندین خواننده تاجیکی و فارسی شنیده‌ایم. «ملا 
محمدجان» را که انگار فقط خودمان تا حال کار نکرده‌ایم! 

قطعه تمنا را که از اثار «رهی معیری» است تا به 
حال دهها خواننده گمنام و مشهور خوانده‌اند. قطعه 
«ارام جان» که تصنیف بسیار مشهوری است از 
علیرضا افتخاری [با مطلع: دای مردمان بگویید آرام 
جان من کو؟»] تا امروز دهها مرتبه از تلویزیون و 
رادیو پخش شده است. 

با این اوصاف تکراری و کلیشه‌ای بودن اشعار 


۴اا" ماجراهای این روایتها " ۲ 
ا واقعی است و فقط اسامی 


آدمها عوض شده است 


سے 
ra‏ 


به روایت محمدرضا لطفی قسمت سوم 


ساعت از دوازده ظهر گذشته و سیامک راشدی 
صبحا Cl‏ 

با بلند شدن صدای نلف گوشی رایرمی دارد: 

۔ سا 

به» سلام رضاجان حالت چطوره. خوبی؟ من 
نوکرتم. اقا به خدا شرمنده‌ام» رو چشمم حتما تا چند 
روز دیگه پول رو جور می‌کنم. الان دارم یک کار جدید 


۴م |می‌نویسم. پول خوبی توش هست حتما پول تو رو 
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سنوط هنری 
محمد اصفشانی 


در البوم «تنها ماندم» از اشعاری قدیمی. ولی 
کمتر شنیدہ شده استفاده شده بود. (گرچه قبل از 
ساخته شدن آلبوم «تنها ماندم» بعضی از قطعات 
بسیار مشهور بودند). 


ھففت سین از نگاه موزه‌ای 
به دور است 


در مطلبی چاپ شد ۵ در جلد آلبوم با امضای 
«محمدعلی چاووشی) آفدذہ انت و دمت اندر کار رخ 
خواهانه بدین اثر داشته باشند و طنین این زمزمه‌های 
ازلی را در لابەلای دیوارهای قرون قبل محدود و 
مسدود نمایند و یا تنها در محدوده سنت و شیوہ قدما 
به بازسازی نغمه‌ها بپردازند. زیرا پنداشت ما چنین 
است که نگاه بسته و متعصبانه به سنت فرجامی جز 
کهنه کرایی. سنرونی. انفعال و بی سرانجامی دریر 
نخواهد داشت و در دامان خود زاده‌ای جز ستیز با 
سنت و بی ریشگی به ارمغان نخواهد آورد...» 


کلاغ و کبک را تداعی 
می کند ! 


حقیقت این است که پنداشت صاحبان اثر درحالت 
نیاز به هیچ تحولی در ساختار خود ندارد. چون بنیان 
زیبای ان طوری بنا شده است که طالبان خود را 
راضی می کند. درواقع ما نباید اجازه بدهیم تا کسانی 
می مت ی و و مس سوہ 


می دم» چشم نوکرتم» قربونت. خد احافظ. از در و دیوار 
داره واسم می‌باره... (رو به همسرش) من دارم می رم 
کاری نداری؟ 

فرنوش: کجا؟ کی میای؟ 

دارم میرم این فیلمنامه رو یه جوری سر و ته اش 
رو بهم بدوزم. باید زودتر ردش کنم بره تا یکمقدار 
سر نظ 

۔خداحافظ 

ملاقات با کارچاق کن سینما 

سیامک وارد کافه نادری شده یک راست به طرف 
میز کنار پنجره می رود و می نشیند. 

چند لحظه بعد (حسین پورثابت» که یکی از 
کارچاق کنان خانة سینما است وارد کافه نادری 
می شود و به سوی «سیامک» می رود و کنار او 
ا 








بردن در شیوہ قدما مشتریان و شنوندگان جدیدی 
برای خود پیدا کنند! 
فقط شنونده را دلزده می کند 
چون که نه روی صدای خواننده تکیه می شود و نه 
روی موسیقی. از ریتم‌های تند شور و شهناز هم 
با نوای غم انگیز و ارام موسیقی در شنونده نوعی 
دلزدگی و ناراحتی ایجاد می کند. و بدین دلیل نه 
شنونده دائمی این گونه آثار به خاطر این سیک 
من‌درآوردی راضی می‌شود و نه شنونده جوان از 
سکون اهنگها و کهنکی اشعار به وجد می‌اید. 
خدای نکرده قصد توهین ند اشته و ندارم. اما 
عاقبت از خامی خود سوخته 
رهروی کبک نیأموخته 
کرد فرامش ره و رفتار خویش 
ماند غرامت زده در کار خویش 
نوشته: محمد حاجی محمد طاهری 


.سلام حسین جان حالت چطوره خوبی؟ 

.من عالی ھستم, تو چطوری؟ 

ص ۹۶ ۶ ۰ 0م 

۔ھاء خودم حالتو تعریفی می کنم, بگو مشکلت چیه 
تا سه شماره حلش کنم! 


ادامه دارد 


«بهنام» نہ «بهرور»! 


سه شماره قبل در «جهان هنر» مطلبی را در 
مورد البوم دورنگی از قول بهروز و بهنام 
سخنانی که درخصوص مسائل البوم مذکور درج 
شده بود. از ان «بهنام» است که سهوا از زبان 
«بهروز» نقل شده که بدینوسیله تصحیح می شود. 


نقد و نظر 


پادداشتی بر لنگه کفشهای تلویزبون 





لطفاً تلویزیون ترمز کند 


مغازه‌های کساد تلویزیون 

سیمای جمهوری اسلامی ایران. هر روز پروارتر 
و به لحاظ حجم و اندازه حجیم تر و درازتر می‌شود. 
اما دریغ از محتوا و کیفیت و حداقل عنایت به 
واقعیتهای اجتماعی. شعور تماشاگر و ساختار هنری 
برنامه‌ها! البته رشد تشکیلاتی و کمی درجای خود 
بسیار خوب انت ولی نه هميشه و همه جاا هرچه 
برتعداد و دامنة شبکه‌های تلویزیون افزوده می‌شود. 
از ان سو از مضمون و کیفیت و جذابیت برنامه‌ها 
کاسته شده و سیر نزولی را طی می‌کند. دایر کردن و 
داشتن چندین مغازہ «هنر» نیست. زیرا این نوع 
داشتن حاصل سرمایه است. اما اگر همین مغازه‌ها 
شکل و شمایل درست و حسابی و جذاب نداشته باشند و 
کالاهای ارائه شده در آنها با کیفیت. متنوع و مفید 
نباشد. پس از اندک زمانی» به ورطه تکرار و کسادی و 
عاقبت تعطیلی می افتند. «هنر» اداره مطلوب, برنامه‌ریزی 
اصولی, سیاست گذاری علمی و عینی, تولید و عرضه 
اثار کیفی و محتوایی و جذاب است. نه صرفا 
راه‌اندازی مسلسل شبکه‌های سرتاسری و استانی و 
تولید انواع برنامه‌های ضعیف و سطحی شبکه پرکن! 

باتوجه به انچه از سیمامشاهده می‌شود. رو‌سای 
آن باید منطقاً و شرعاً و عرفا اگر نخواهند و نتوانند 


همزمان به کمیت و کیفیت تولیدات خود توجه کنند - 


دستور توقف بدهند و به جای عریض و طویل کردن 
دستگاه سازمان صداو سیما به تبیین سیاستهای تازه 
به گسترش و تنوع و پرمحتوا کردن آثار هنری. 
فرهنگی و علمی و خدماتی فعلی خود بپردازند. پرکردن 
ویترینهای متعدد شبکه‌های سیما با انواع و اقسام 
برنامه‌هاء فیلم‌ها و سریالهای بی محتواء کم محتوا و 
ضعیف به گونه ای که حتی اهداف سرگرم‌سازی 
بینندگان را تامین نمی‌کند. بالاترین خسارت مالی به 
بیت المال و اهانت به شعور و فهم بینندگان است. 

از پخش فیلم‌های سلاخی شده سینمایی خارجی 
و مستندهای تکراری راز بقایی و فیلم‌ها و 
مجموعه‌های تولیدی دو دهه قبل تلویزیونهای المان 
و انگلیس و کانادا و... که بگذريم. در عرصۂ تولیدات 
داخلی و نخبه‌پروری سیما! در محدوده کارگردان و 
تهیه کننده نوازی به سریالهای ایرانی و فیلمهای 
کوتاه مثلا سینمایی می رسیم که ادمهای بسیار 






معدود. آثار متعدد و یکجور و سطحی می‌سازند و 
چنان بازار را قبضه کرده‌اند که در مقایل هرانچه 
تغییر و تبدیل و شاید تحول است. ایستاده‌اند. 


مجموعه‌سازان از دست رفته سیما! 


ال کو ا قاس لایر توا 
جایشان در تلویزیون خالی است و فقط عده محدودی 
به طور پیوسته کار می‌کنند. بماند! اما همین‌ها 
هم انقدر به تکرار و آب‌بندی مجموعه‌ها و 
سردستی‌سازی روآورده‌اند که بیننده برای اندک 
استعد ادهایشان متاسف و برای اوقات تلف شده 
خویش متاثر می شود. کافی است در این جعبه 
جادویی کار یکی گل کند. سپس پیشنهاد پشت 
پیشنهاد برای او از راه می رسد و او هم که اوضاع را 
مطلوب یافته. کیسه می‌خرد و زراندوزی می‌کند یا از 
سر شکم سیری برنامه می سازد! رسیروس مقدم) پا 
«دریایی ها». شامحمدی با «کلانتر». جعفری با 
«مسافری از هند»» حمید لیخندہ با «با من بمان»» داود 
میریاقری با «معصومیت از دست رفته» و... مصداق 
استعد ادهای سوخته سیما هستند. نگاهی به اثار قبلی 
این مجموعه‌سازان. خود به نیکی گواه است که آنها 
از کدام مرحله به کدامین جایگاه نزول کرده‌اند! در 
ام سا انا ار مات ھا سی 
وحشتناک تر از ہقيه است. نگاھی سطحی به 
طنزنماهای فعلی سیماء آه از نهاد آدمی برمی آورد. 


«بانکی ها» و «باغجه مینو» با 
قطاری پر از ضعف و اشکال به 
سوی دره ابتذال می روند 


بینندگان گرامی سیما که به مصداق لنگه کفش هم در 
بیایان نعمتی است. از مجموعه‌های «بدون شرح». 
«زیر آسمان شهر» و چند برنامه دیگر استقبال کردند. 
یکیاره خود را با سازندگان ان کارها در وضعیتی 
روبرو دیدند که گویی پتکی آهنین بر باورها و 
اعصایشان فرود امده است. (نامه‌هاء تلفنها و 
انتقادهای خوانندگان مجله گواه این مساله و انگیزه 
اسل ا ار ا عر اس اسال موی 
ضعیف. بی محتوا و لوس «بانکی‌ها». مجموعه مثلاً 

۱ ۲ طنز «یاغچه مینو» نمونة 
| حمایت و تشویق از 
هنرمندانی است که شاید از 
دستشان در رفته و کارهای 
قبلی شان قابل تحمل شده 
بود! یا شاید هم هنوز پخته 
نشده و راه پولسازی را 
نیاموخته بودند! 

«باغچه میتی و 
«بانکی‌ها» آن قدر بی محتوا و 

فاقد داستان و موضوع هستند 
7 و ان قدر به لحاظ ساختار و 





ےس رت کر وی 


خودسوزی هنرمندان! 

اینان همان مسیر غلطی راطی می کنند که «مهران 
غفوریان» با ادامه‌دار کردن «زیراسمان شهر» پیمود 
و سر از تکرار. بیهودگی و ابتذال درآورد. طوری که 
«اکبر عبدی» هم نتوانست مانع سقوط ان شود و بدتر 
یا پولسازی دچار خودسوزی استعداد شده‌اند. گمان 
کرده‌اند. اگر دوتا بازیگر گل کرده مجموعه‌های 
طنز‌گونه را درکار خود جای بدهند و با چند موضوع 
با ربط و بی ربط انها را احاطه کنند. می‌توانند طنز 
بسازند و طنازی‌کنند. اما واقعیتها به گونه‌ای دیگر و 


از اطلاق هن تعلق 


۰ 
دفیییب 
۰۰ 


آنچه عرضه شده بسیار اسفناک و رنج اور است. 
اينکه «کوچه اقاقیا» را زیاد قاطی بقیه نمی کنیم. 
بدان معنی نیست که مجموعه ای خیلی جذاب و بدون 
نقص است. ابدا! بازیهای بد. ماجراهای آبکی و ساخت 
غیر استاندارد تصویری, آن را از آسیب مصون 


هگ در حستن دا 


نگذ اشته اند. اما چون کار نخست حرفه‌ای و بلند «رضا 3 
عطاران» است. فعلا به خاطر جوانی اش از آن ۳ 


نم[ 

درست است که بوته‌زار موسیقی پاپ کشور. 
مرتب در حال زاد و ولد است و چپ و راست خواننده 
و موزیسین تحویل می‌دهد!-با تعد اد اندکی که مستعد 
هستند و اهل هنر و معنا کاری نداریم و به آنها احترام 
ہے گار بان گرا از ن ات سر 
کم استعدادترینھامی روند و برای موسیقی و اواز متن 
و تیتراژ. بدترین صداها و ضعیف ترین اشعار را 
گزینش کردہ و ارائه می‌دهند. مثل سریالهای طنز...! 
گرچه تعجب هم نباید کرد اخر باید همه چیز برنامه‌ها 
به همه چیزشان بخورد دیگر! 

در هرحال صدا وسیمای محترم جمهوری 
اسلامی ایران بهتر است جلوی پایش را درست ببیند 
و شمان کیت که ر اسن اسم سرشن به شاک را 


9 حضرت محمد (ص) 


نخورد و توی دست اندازهای چپ و راست نیفتاده و 
خاکی و آلوده نشود. متوجه باشد که ماراتن در جاده 
تکرار و بیهودگی و هجو. عاقبتش ابتذال و مردم 
گریزی از سیماست. 

متاسفانه اشتباهها و ضعفهای برنامه‌های مذکور 
به قدری انبوه است که قلم نگارنده رابرای نقد مفصل 
آنها برنمی انگیزاند. گمان این است که همین مقدار هم 
از سر «اقاقیا». «یانکی‌ها». و «باغچه مینو» زیاد است. 
تا ببینیم از این به بعد سیما چه می کند تا ما چه کنیم! 


والسلام ۔جبار آذین | ۵۵ | 
شمارہ ۰۹۷ 2 
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چهره ها و فیلم ها 
فاطمه عندلیب 
موش و گربەبازی دزد و پلیس ادامه دارد 
دزد حوب 
نویسندہ و کارگردان: 
نیل جوردن. نویسندگان 
فیلمنامه: ژان پی‌بر ملویل و 
اوگست لوبرتون. مدير 
فیلمبرداری: کریس منجر. 





برای هنرمندان کشورمان 


باریکری کم قدر خویش ندانست 

«سینما» در ميان همه هنرها که هر کدام ویژگیها و 
جذابیتھای خاص خود را دارند. از همه جذایتر و 

است که می سازد و شاخص ترین ایعاد آن را«شهرت» و 
«تروت» به ویژه برای بازیگران تشکیل می‌دهد. که 
این امرء بخصوص در باره بازیگران زن مطرح تر است. 

همان گونه که در جهان سینما-کم و بیش .امکان بروز 
استعد ادها و توانایی ها وجود دارد. امکان رشد 
قابلیتهای انسانی هم فراهم است. با این همه. وقتی بعد 
صنعت و تجارت و شهرت طلبی سینما عمده می شود 
استعداد‌ها می سوزند و چهره‌های روز در قالب. 
«ستاره» ظهور می کنند. 

ستاره شدن با ستاره ماندن در سینمای تجاری 
وحتی هنری برای هنرمندان مستعد یا خوش چهره! بهای 
خو. دانش و تجریه و مناسیات سینمایی و اجتماعی 
برای ماندن و بودن و استمرار حضور بر پرده و تبلیغات 
ناچارند وارد مناسبات ویژه‌ای بشوند که پشت پازدن 
به معیارهای اخلاقی, انسانی و ایمانی مهم‌ترین آنهاست. 

وقتی یک هنرمند پا در این مسیر گذاشت برای ارضای 
خود. حفظ رابطه و حضور در سینما و یا پوشش 
سرخوردگیهایش, روز به روز در منجلاب انحراف و 
راه غلط فرو می‌غلتد و اگر خداوند به فریادش نرسد. چه 
بسا پوچی و مرگ رادر بی معنایی تجریه کند! 

5 این میان. چه بسیار استعدادها که می سوزند 
و چه بسیار تر زندگی‌ها و خانوادەھایی که متلاشی 
می شوند. بلیه ای که به ان اشاره می کنیم, در همه جا 
و هر جاکه یاد خدا فراموش شود و شیطان یکه تازی 


| عم | کند قابل مشاهده است و متاسفانه سینمای ایران هم 
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اک نک رل کی کا رس مارک لار رات ار 
کوستاریستا و.. 

خلاصه داستان: 

یک سارق حرفه‌ای به نام «باب مونتاگ نت» 
تصمیم می‌گیرد. دست به آخرین سرقت زندگی اش 
تا کار کات و ان سی کن 
پلیسی به نام «روژه» ۲۴ ساعته مراقب اوست. اما 
«باب» با گزینش حرفه‌ای‌ترین سارقهاء نقشه خود را 
اجرا می‌کند. درحالی که «روژه» و افراد پلیس همچنان 
در تعقیب انها هستند. 


مسیح «مل گیسن» نجات بافت 


«مل گیبسن» بازیگر و 
کارگردان دهها فیلم 
پرفروش حادثه ای سینما که 
مدتی است ساخت فیلم 
جدیدش به نام «مصائب» را 
اغاز کرده به ناچار طی یک 
مصاحبه مطبوعاتی به مقابله 
باشایعه‌سازان پرداخت. مخالفا ن این فیلم که کلیسای 
کاتولیک رم با تولید آن موافق است. شایع کرده بودند 
که «مل گیبسن» با فیلمش قصد دارد خائنان به 
مسیح(ع) را در آخرین ساعات زندگی اش رسوا کند! 
اما این بازیگر و کارگردان عنوان کرد که هدف او فقط 
تصویر واقعیت است و بس! «مل کیبسن» نگارش 
فیلمنامه راهم خود به عهده داشته و «مصائب» را در 
ایتالیا کارگردانی می‌کند. 


مصون از این بلیه نیست و علی‌رغم تمامی مساعی و 
تلاش مسوولان وهنرمندان متعهد. نمونه‌هایی از این بلایا 
رخ می‌دهد تا ما هشیارتر باشیم و عبرت بياموزيم. 
در سینمای ایران کم نداریم» زنانی را که از همسران 
خود به خاطر اعتیاد. بی‌توجهی‌ها و سوء رفتارها جدا 
کٹ کت کت 
لطف مسوولان فرهنگی و انتظامی کشور ۔ همچنا 
ھا اک ند للا فرہ کہ اتی کمن 
زندگی و تلاش هنرمندان خوب و سالم هستند و شرایط 
CD E ١ ٥٣‏ ءسفانه 
به دنبال ناکجا آباد خود هستند. به قول هنرمند قدیمی 
و بزرگ سینما و تئاتر کشور. اگر فلان بازیگر را 
بچلانی, ۱۰ کیلو (مرفین و...) از بدنش خارج می شود یا.. 
ام ات ات 2 اه 
با استعداد سینما که شاهد بازیهای خوب او در چند 
اثر سینمایی بوده‌ایم. به دلیل بیماری ریوی حاد در 
یکی از بیمارستانهای تهران بستری است و قادر به 
شناسایی هیچ کس نیست. این بازیگر با استعداد که 
2 ٔ ی 
در معرض فنا قرار دادء هم اکنون در وضعیتی سخت 
و تلخ بسر می‌برد. زندگی پر فراز و فرود و تلخ او .که 
اگر خداوند راضی باشد و خود او داستان زندگی اش 
را خواهیم نگاشت و مسیر پراشتباهی که پیمود. 
باعث آزردگی دل همه کسانی شد که برای انسانیت 
و هنر دلی سوخته دارند. 
متاسفانه تعداد هنرمندانی که دچار این مصییت 
شده‌اند. رو به فزونی است و این رویه اسباب نگرانی مردم 
هنردوست کشور شده است. امیدواریم لطف خداوند 
همان گونه که شامل حال همه است. هنرمند بیمار مذکور و 
جامعه هنری و سینمایی ایران راهم شامل شود و شاهد 
بهبود حال او و سالم تر شدن فضای هنری کشور باشیم. 
ایمان محمدی 
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۲ باد کردن بادکنکھا: 

به ضرورت. سه طیف در ارتباط با موقعیت 
سینما و فیلمسازی قرار گرفتند. 

اول: در سالهای نخست انقلاب و جنگ هنوز 
اهل تفکر و تعهد خیلی به جانب سینما معطوف 
نشده بودند. آنها بیشتر در عرصه‌های سیاسی و 
فرهنگی فعال بودند. اما به زودی به اهالی سینما 

دوم: دسته‌ای که فکر و انديشه داشتند. ولی 
با فنون و زبان سینما اشنا نبودند. 

سوم: گروهی که با سینما آشنا بودند. لیکن 
متفکر نیودند. 

آغاز جنگ و شروع تولید فیلم جنگی, موقعیتی 
را فراهم کرد تا روشنفکرها فرصت را غنیمت 
شمرده و مثل قارچ سربلند کنند. اما این سربلند 
کردن بیش از انکه مرهون اشفته بازار جامعه 
باشد. مدیون سهل انگاری آشکار وزارت ارشاد 
و تلویزیون بود. زیرا روند فعالیتهای انها همان 
حکایت دوستی خاله خرسه با انقلاذب و میدان 
دادن به انتلکتو ئل های رسماضد انقلاب بود. 


وفتی جامعه در تب و تاب انقلاب و دفاع مقدس 
بو د» سس 00۷89" ابرا بی اعتنابه مردع در 
دای نوستالایک خود سیر می کردند! 


م فر اموشخانه روث شنفکر ان 
سینمای ایران 
بهرام بیضایی. علی حاتمی و امیر نادری که 
سر سلسله‌دار جریان روشنفکری و غرب زدگی 
در سینمای ایران بودند. دست به تاءسیس نوعی 
فراموشخانه در سینما زدند. آن هم درست در آن 





زمان که پایتخت در آتش موشک و بمب 
می‌سوخت و جوانان دسته دسته به میدان جنگ 
,۷ھ" 

تنها چیزی که در فیلم‌های حضرات دیدہ 
می‌شد. حس نوستالژی از دست رفتن تجربه و 
تاتاریه و پهلویه بود. وزارت ارشاد که هنوز کاملا 
انقلابی و دگرگون نشده بود. در همان ماه‌های 
اول ماهیت و تعلقات خود به ضد ارزشهای 
پیشین را آشکار کرد و موضعی منفعل و گاه 
غیرمتعهدانه در قبال سینما اتخاذ کرد؛ اما از 
ا سا اه ات اد 
دادند. بعید بود. تن به بزرکترین ساده انگاری 
سالهای اول انقلاب بدهد؛ «هزار دستان» (علی 
حاتمی ۱۳۵۸-۱۳۶۶ شبکه اول سیما) نمونة بارز 
سا موه مابات بود 


ادامه دارد 





داستان شیرین یک ضرّب المثل 
ایق هفقه : 


زیر پا را جارو کردن 


چنانچه کسی از شغل و کاری 44€ زیر 
شود. از باب کنایه گفته می‌شود: «زیر پایش را 
جارو کرده‌اند.» 

به طوری که می دانیم در زمانهای قبل که میز و 
صندلی و مبل و نیمکت کمتر معمول بوده ساکنان 
خانه و حتی میهمانان اغلب چهارزانو و کوچکترها 
دوزانو بر روی فرش اتاق می‌نشستند و به گفت و 
شنود و خوردن مشغول می‌شدند. . , 

فرش اتاقها در خانه ثروتمندان اکثراً قالی و در 
منازل افراد متوسط از جنس نمد و احیاناً حصیر و 
زیلو بوده است. از طرف دیگر کوچه‌ها و خیابانها 
هم آسفالت نبود که گردوخاک از آن بلند نشود. به 
همین جهت هوا اغلب غبارآلود بود و گرد و خاکها 
از در و پنجره و سوراخ و روزن به درون اتاقها وارد 
می‌شد و روی فرش و اثاثیه می نشست و کدبانوی 
خانه را مجبور می کرد که روزی چند بار اتاقها را 
جارو کند. معمولا خدمتکار یا کدبانوی خانه از بالا 
اتاق را جارو می کرد و خاک را به پایین اتاق و مقابل 
در انتقال می‌داد و با خاک‌انداز برمی‌داشت. در چنین 
مواقعی. معمول نبود که همه ساکنان اتاق از جای 
خود برخاسته و به خارج از اتاق بروند و بعد اتاق را 
جارو کنند. بلکه خدمتکار یا کدبانوی خانه. از بالای 
اتاق که شروع می کرد به هر یک از افراد نشسته که 
می‌رسید. او از جایش برمی‌خاست و خدمتکار یا 
کدبانوی خانه. «زیرپایش را جارو می‌کرد» تا به 
دیگری و دیگری و سرانجام به انتهای اتاق می رسید. 

از آنجایی که اینگونه جارو کردن در مواقع 
ضروری باعث می‌شد. افرادی که به راحتی و 
اسایش نشسته بودند. از جایشان برخیزند و در 
گوشه‌ای بایستند تا زیرپایشان جارو شود. این 
عمل نقل مکان و ناراحت‌کننده ناشی از «زیرپا 
جارو کردن» رفته رفته به صورت ضرب‌المثل 
درآمد و درمورد هرکو 7 کو افراد از 
شغل و کارشان مورد استفاده و استناد قرار گرفت. 


باورهای عامیانه مردم بندر شرفخانه 
مردم شرفخانه معتقدند: 
درصورت خشکسالی, گوسفند یا گوساله‌ای را 
در قبرستان این شهر به نیت نزول باران ذبح 
می کنند و گوشتش را به نیازمندان می دهند. 
فرستنده: بھمن گلی 
از: بندر شرفخانه (آذربایجان شرقی) 


باباتی 
عاشیقم اله بندم بولبولم گوله بندم 
من بیر گئدرگی قوناق بیر شیرین دیله بندم 


برگردان: عاشق و شیدایی هنستم که به ایل و 
طایفه‌ام دلبسته‌ام / مثل بلبلی که بهٍّگلی وابسته 
باشد / من چون مهمان. رفتنی هستم / که خواهان 
شیرین زبانی و مهمان نوازی توست. 

فرستنده: فاطمه حسنقلی پور از: ارومبه 


ضرب المثل کنابادی 
ور در مزنه که درچه د بشنوە. 
برگردان: به در می زند که دریچه بشنود. 
مهمو هر که بشه» دخنه هرچه بشه. 
مهمان هرکه باشد. در خانه هرچه باشد. 
فرمئندہ محید کاظمی | 1۳ 
وازه‌نامه مردم فسا 
سک سوسک ا بچل /لهو:کشف/ کاکالک: کل انار 
گردآورنده: محمدحسین بناکار از: فسا 





تر انه کاشمری 


من از ملک پدر کردم جدایی 
گرفتم با غریبون آشنایی 
غریبون حالت خوبی ندارن ۱ 
اول مهر است و آخر بی‌وفایی 
OOO‏ 
سفر کردی» سفر را دور کردی 
دلم را خونة زنبور کردی 
سفر کردی برای مال دنیا 
خودت را پیں مرارنجور کردی 
فرستندہ: غلامرضا عبدیان از: حسن اباد قم 


اجزاء لباس زنان در روستای اسیابر 

زنان و دختران روستای آسیابر سیاهکل در 
فصول مختلف سال, لباسهایی با اجزای متفاوت به 
ا ے کنند. اما درحالت عمومی اجزا لباس آنها 
2ز 

کادسمال (روسری سیاه: به این تکه 
انی بند) هم می‌گویند. چون دو 
گوشه آن همچون عمامه از دور سر گذشته و روی 
پیشانی کره می‌خورد:, این روسری را اغلب 
میانسالان به سر کرده ولی گاهی جوانان هم از ان 
استفاده مک بیشنر آوقات اهالی هنگام انجام 
کارهای روزمره جهت راحتی خود روسری مذکور 


را «پساگوشه» می‌زنند. یعنی دو طرف آن را از زیر 
گوشها عبور داده و دو گوشه را در پشت کردن یک 
گره می زنند. 

ب - سویده دسمال (روسری سپید): این 
روسری از سیادسمال بزرگتر است و اغلب 
میانسالان جهت کاملتر شدن پوشش خود آن را 
روی سیادسمال می‌بندند. 

ج - پیرن (پیراهن: این تکه تا زانوی شخص 
امتداد یافته و یقه ان دارای دو پولک (دکمه) کوچک 
است. 

دو شکاف در طرفین «پیرن» دیده می‌شود. 
آستین آن نبر تک یگلدوزی شده است. 

د.تومان (تنبان): این تکه شلواری پرچین بوده 
و مثل دامن ا اک ارد. رنگ این تکه برای 
افراد میانسال ساده و تبره و برای جوانان شاد و 
رنگی درنظر گرفته می‌شود. . ۰ 

هھ ۔ جرقده (جللقه؛ کت یگ که دارای 
تقریباً ده پولک (دکمه) می‌باشد و بیشتر کهنسالان 
از ان استفاده می کنند. دکمه‌های جرقده اغلب 
اوقات باز است. 

و چادشو: این تکه پارچه‌ای است شطرنجی, 
عده‌ای آن را کمردود (کمربند) گفته و برای گرم نگه 
داشتن کلیه‌هاء تکه فوق را به دور کمر خویش 
می‌بندند و گروهی هم زمان کارهای روزمره کودک 
خود رابا آن به کمر خود می‌بندند. برخی هم از ان 
به عنوان پوششی برای رختخواب منزلشان 
هی ریو ق 

ز ۔ گالش: مردم آسیابر به کفش «پا بزار» 
می‌گویند و زنانشان از نوعی کفش سادہ لاستیکی 
نرم به قطر دو یا چند میلی‌متر (رزین یا گالش) 
اگنفادہ می‌کنند. البته گالشی که کف داخلی آن به 
رنگ قرمز باشد «می‌ین سورخه گالش» گفته 
و ی مختص جوانان است. 

OOO 

زنان روستای آسیابر هنگام جشن و شادی لباس 
مخصوصی به نام قاسم ابادی به تن می کنند که از 
پارچه‌های خوشرنگ و زیبایی تشکیل شده است. 
لباس قاسم‌آبادی شم از تکه‌های ذیل تشکیل بافته است: 

کولا. ساد گرگ یال. پیش چتری. 
چنکک. پیرن. جرقدہ تومان و گیود. 

فرستندہ: حسین مەحبین اسیابر 
از: روستای آسیابر کل 


خانم زهرا پورعلی از گناباد 

در نامه ارسالی شماء علاوه بر مطلب مربوط به 
فرهنگ مردم. دو یادداشت برای بخشهای دیگر 
مجله وجود داشت که هر دو به مسوولان مربوطه 

آقای جعفر بابایی و خانم سار بابایی و اقدس عباس نژاد 

لطفاً به پاسخ خانم پورعلی توجه کنید. 

اقای رستم کریمی‌نژاد از نیکشهر 
دو تقریبا یکی بود؛ چرا؟ در ضمن از این پس به 
نے کرس رت متا 


خشم را دا 


با 


نی 


و در9ع رد 


۰ 


۱ دا 


زا 


سنی 


قرو 


ا 


® * 
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Oo 


ماه امشب 
ماه پومی 

ماه پیشانی های تعراری 

در خیابانهای شهر 

بر خواب موریانه‌هایی که روز را حویده اند 
در حاده‌های دور 


اما 
دوشیر گان پر هنوز اواز می خو انند 
در سالهای دور 


که مادرم روزه بود 

سیاره در هول و هراس می شد 

سال سال ترنج و تیشه بود 

در این سالها اما 

آسمان 

بارها پایرهنه از پیشانی ام عبور کرد 

و سیاره باطل شد 

در جیب شاعری که با دو کوپن به خانه 
برمی گشت 


مجید اسدی «رآوش» 


شق 
در کسی په نا ن ر 
در دلش فقط کلام عسق بو 
کت لگا 3 
در زد و کشودم و ۱ ہی ۱ 
باز هم ی ال خام عسق ہو 
من چگونه گويم او چکو ر . 
یار من خودش ٥ای‏ 
مھربان مهربال 
کو کرد و ۱ ۱ % » 
00. سا 
۲ 3 ۰ یه 
آج ا وى as‏ ۱ 
حون شه بود و رام عسی بو 
وای گردلی نس ود و دلس رکا 
سالفا جهان به کام ۰ 


حمدالله لطغی ایوان غرب 


لے مہم 
¢ 


د 


شمارہ ۹۷ 





دیر امدی 

دیر امدی و کار من ار كر گذ شته ست 

یک عمر در این دضدغۂ چشے به راهی 
درحسرت یک لحظةۀ دیدار گذشته ست 

هر روز به رویب‌ای تو در کوچ: ابام 
در سابة تن ابی تست او گلذ شته ست 

هر شب به خیسال تو به چشمسان تر من 
خواب امده» اشعفته جو هر بار گد شته ست 

آواره و سر گشته در این شهر دراندشت 

دیر امسدی ای مسونس شبه‌ای خبالم 
محمد رحیمی (ققنوس) زرین شهر 


۵ے ٭ 
چشم تو 

چیزی شبیه آبی دریاست» چشم تو 
حتی برای اینه زیساست. چشم تو 

من با نگاہ سب تو سیسراب می شوم 
مانند آب چشمه گواراست. چشم تو 

امشب بیابه کومه کورم سری بزل 
اخر همیشه دشمن غمهاست. چشم تو 

هر روز وقت رویش خورشید ای نگار 
از پشت پلک پنحره.پیداست چشم تو 

در لحظه همای ابی احساس. دیده‌ام 
جیزی شبیه ابی دریاست چشم تو 
رضا گرامی . شیراز 


4 4 
غزل جدایی 
برقت اس خض-دا گر مسا سے رااز تسو 
دوباره دفتسر شعرم به روی من باز است 
و می سرایسم بی چون و بی چسرااز تو 
ميان عاشق و عاقل همیشه فاصله ی است 
بگوبگو بگریزم ز خویش یا از تسو؟ 
توی که کرده‌ای از خاطرت فراموشم 
ز حق خویش گد شتم که عادتم بوده‌ست 
و سخت ترسم از این ؛ نگذرد خدا از تو 
رز من مخو اه حدایی» ز من مخو اه ای دوست 
ز خویش بگ‌ذرم اسان ترست نا از تسو 
قاسم حسینی ‏ دهلران 


گمشد ه 


اگر چه گمشده در کوچه‌های پایسزم 
هنسوز از تسش جشمهات لبریسزم 

مرا توان رسی‌دن به باله‌ایت نیست 
هميشه پیش تو ای سربلند ناجیزم 

سبد سبد پرم از بخضهای تنه‌ایی 
و دارم از غم تو بسرگ برگ می ریسزم 

پهسشت من ا همۀ سرنوشت من بی تو 
چگونه می شود از سرنوشت بگریزم؟ 

سفو ط کرده‌ام اما... هنوز فرصت هست 
کمک بکن که به دستت دوباره برخیسزم 

مرا به خندہ سسز صفات مهم‌ان گن 
اگر چه گمشده در کوچه‌های پایسزم 
بھرام اسکینی ۔ خرمآباد 


دو دوبیتی ۱ * 
وخ شعر جدیدالانتشار «من 


عشق» سرودة علی کیانلویی 
ین دد 
د تی بامن و لخن د با تو 
تما شکستن بامن و پیوند با تو 
| مم من یک نی سک شر 


ی ہت ماه سب ۱ 


دیج 


به اش انة بعد از تو خو نخواہم کرد 
به هر چه غیر تو باشد. نه» رو نخواهم کرد 

نگاه کردی و گفتی که بعد پروازم 
سکوت کن گل خوبم!نگو نخواهم کرد 

سکوت کرده‌ام و فول می دهم پس از این 
که خاطرات تو را زیر و رو نخواهم کرد 

کنر الوم کھنہ عکسه‌ایت را 
کنار عکس خسودم ارزو نخواهم کر د 

به کتنی دم در قول دادەام دیگے 
که ردپای تو را حستجو نخواهم کرد 

تو رفته‌ای» چه بگویسم خدابه همراهت 
که اب رفته ز جو رابه جو نخواهم کرد 
اطهر سیدموسوی ‏ مشهد 





«بالابلند عشوه گر نقش باز من 
کو تاه کرد فصه زهد دراز من » 
حضرت حافظ 


بارس اده 

زهری کشنه‌ای تی در آغوش چام من 

ای زخم کهنه مانده بی التیام من 
مشتی هوس به سینه آدم رہ بت 

زب‌اتسرین به انه سو مدام من 
انسان دست خورده شیطان اگر منم 

باشد قبول! اتش 040" 
پیخود سلام می کنم و سجده می روم 


فرصت نمی رسد به جواب سلام من! 


0 
اما هنوز ناز تو را خوب می خرم 
«بالاباند عشوه گر» بی مرام من 
ناصر ندیمی ۔ آبادان 





8 عظیمه اسماعیل پور . فریدونکنار 

سرودہاید: 

پنجره‌ای باز می شود 

تو می ایی 

از اسمان 

از نور 

و من با توء تو با من 

حتی ستاره هم می داند 

حقدر لحظۂ آمدنت زا بود 

باید از نثر روزنامه‌ای بیشتر فاصله بگیریں 
همجنان که در سطر «حتی ستاره هم می داند» این 
کار را کرده‌اید. مایلم آثار موزون و کلاسیکتان را 


هه نم 


# زینب حاثری . مهریز 

قافه در دویبتی تان رعایت تشد ه: 
Cc TT‏ 
و لیکن گرم شد چشمم چو دیدم 
# داود منشی زادہ ۔ شیراز 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم منتها باید حتماً 


عروض و قافبه را فرا بگیرید. 


بین چگونه می کشم غم تو رابه روی دوش 


ز دست کو ته خود زیربارم 

رد دست کو = مفاعیلن 

ته خود زب = مفاعیلن 

ربارم = فعولن 

که از بالا = مفاعیلن 

بلندان شر = مفاعیلن 

مسارم = فعولن 

# سعید روحی ۔ کرج 

شاملو» اخوان ثااتع حمید مصدف. فریدون 
توللی و نصرت رحمانی فوت کر ده اند. 

نامەھایتان را خواندم, بیشتر مطالعه بفرمایید: 

مهدی محردتاکستانی» بندرعباس . مختار 
نیک بخش ۰ دره شهر سعيدة د گلی» درستان محل 
عہدالملکی > فرچک ورامین . مریم رستمی » 
گند کاووس . آیدا تی امل . حمیرا عزیزی» 1 
چابھار . عباس زمانی فریدونکنار . مریم پناهی؛ 
درچه . محمد میم خو ببنی » تهران - شیرزاد زمانی» 
ماکو 


یی نضا ده آم 


صدای مرد خسته‌ای مگر نمی رسد به گوش 
چگونه پر کشیده‌ای ز بام روشن دلےم 

از رفتنت به جنای غم چه چیز گشته حاصلم ( 
دراک عشق تاد سد ستاره بود 

کنسار هرستاره‌ای شکوفۀ بھسارہ بود 
شہساب آسمسانی ام دمیسدہای به شام من 

چه زود گشته‌ای خموش جهان نشد به کام من 
بگو که فصل سرد را چگونه بی تو سر کنم 

ترانه‌های عشق را چگونه بی تو بر کنم 
دگرز من نشان مجو که بی تو بی نش‌انه‌ام 

زدوریست غمیسن و زار و درپی بهانه ام 


زادي ہترین دبن 


2 


ی 
2 


# سیدمحمد منتظری . بابلسر 3 


د دار 


اگر دیواری 
یہن دیدار ما 
جھان را 
مچاله خواهم کرد 
سیروس کریمی ۔ سبزوار 


قر روب 
غروب 
پیت آخر شعر روز است 
و طلوع 
اولین بیت از آن 
خوشا آاسمان 
خوشا انان 
که هیچ وقت غروب نمی کنند 
و همه 
خورشیدی از چشمانشان 
طلوع می کند 


سانسکربتی 


# نسترن بزرگی . سیرجان 


کے لت 











خدار ا شکر. نادر شاه را کشتم 


کاورشاه افشان در کے آنا انتار کون دستور 
کل اتران اس ضادر کردکا نکی از انیا 
خان قاجار بود. یعنی همان کسی که بعدها اولادش 
کل ماه وان تا 
تار است که تحط هاه قحان زت 6 قرت 
رسید و شروع به قتل‌عام بازماندگان افشاریه کرد. 
برای کشتن یکی از شاهزادگان موسوم به 
نادرمیرزا اشتیاق بیشتری داشت و بالاخره هم 
وقتی توانست او را بیابد و به قتل برساند خدا را 
شکر کرد و گفت: «روزگاری نادر میرزای افشارء 
فتحعلی خان قاجار را به قتل رساند و اینک من که 
فتحعلی‌خان قاجار هستم. توفیق پیدا کردم تا نادر 
میرزای افشار را بکشم. 


ما مور بت خطر ناک 

ظافراً شاعری از جمله کارهایی است که 
ای اا ج هن کی راک دم 
چنین احساساتی باشد از عالم سیاست و انجام 
تم ماس ر PT O‏ گت ئ 
تا ی ات گا بے اف ات کالہ 
تاریخ شاعری بوده که به کار جاسوسی پرداخته و 
جان خود راهم در این راہ از دست داده است. 

شاعر مورد بحث کسی نیست جز «صابر بن 
اسماعیل ترمذی» معروف به ادیب صابرء یا ادیب 
ترمذی که در نیمه اول قرن ششم هجری قمری 
می زیست و با شعرا و نویسندگان معاصر خود 
نظیر رشید وطواطہ خاقانی. نظامی عروضی, سنایی 
و انوری مناسباتی داشت 

وی که دارای مهارتی فوق‌العاده در غزلسرایی 
بود و جزء چهره‌های نسبتا شاخص ادییات دوره 
سلجوقیان محسوب می‌شود. مدتها جز شاعران 
دربار سلطان سنجر سلجوقی و مورد توجه و 
احترام او بود و شاید همین امر نیز باعث شد تا 
سلطان سنجر, ماموریتی خطیر را به عهده‌اش بگذارد. 

ماجرا به طوری که مورخان نوشته‌اند از این 
قرار بود که در سال ۵۲۸ هجری قمری درحالی که 
سلطان سنجر درگیر جنگ با گورخان قراختایی 
بود. علاء‌الدین اتسز نیز فرصت را غنیمت شمرد و 
به مرو حمله کرد. 

سلطان سنجر با وجودی که در جنگ با 
قراختاییان اغلب سپاهیانش منهدم و همسرش نیز 
اسیر شده بود. اتسز را به سختی شکست داد و 
باعث عقب نشینی و فرار او شد. اما چون احتمال 
می داد که وی دوباره دست به شیطنت بزند. ادیب 
صابر را ماٴمور کرد تا به ترمذ برود و خود را به 
تد نک ھا در تفای سرد واو 
را گزارش کند. ادیب صابر نیز این ماموریت را 
پذیرفت و بعد از ورود به خوارزم طرف توجه اتسز 
قرار گرفت و در دربار او موقعیتی یافت. 

در همین زمان (که ظاهرا مقارن با سال ۵۴۲ 
هجری قمری بوده است) اتسز به دو نفر از ماٴموران 


شمارہ ۹۹۷ 





خود فرمان داد تا پنهانی به خوارزم بروند و سلطان 
جریان امر قرار گرفت. موضوع را به سلطان سنجر 
گزارش کرد و در نتیجه فرستادکان اتسز در 

اتسز وقتی دریافت که این خبر از طریق ادیب 
صابر به اطلاع سلطان سنجر رسیدہ انت دستور 
داد تا آن شاعر سخنران را در رودخانه جیحوں 
و اتسز رابه سختی شکست داد. 

از ادیب صایر اشعار متعددی برجای ماند ه, 
هست. جای تامل بیشتری دارد: 
ز روزگار حذر کن ز کردگار بترس 
چو روزگار براشفت و کردگار گرفت 

زوال دولت تو نیز یک نفس باشد 
نه کردگار به تدبیر خلق کار کند 
نه روزگار به فرمان هیچ کس باشد 
هرز دی سسبه جن و بر ی 

بیش از بقیه مورد توجه او بود و با وجودی که در 
شهبانوی وی محسوب می‌شد و به همین اعتبار نیز 

e‏ به دلیل آنکه فرزندی نداشت. 
کی کسر یا تخس ات 
استفاده می‌کرد. از جمله ضمن یادداشتهایی 
«معیرالممالک» از زندگی خصوصی کت 
شاه فراهم آوردہ آمده است که: «شاه هر وقت حال 
سردماغ دود. رو به انیس الدوله کرده و گفت: ((در 
زمان ولیعهدی که شانزده ساله و در تبریز بودم. 


کچ 07 5 سے 
می‌شلم» در ۳ با ہاد: EEE‏ 


دوز از همراهان می گردیدم و به این فکر 
کے دا ر من 
ده وه رسای برا ا ا 


قبای مخمل قرمز مرواریددوز و قمه الماس نشانی 
داشتم که ان رابر تن می‌کردم و این رابر کمر می‌بستم. 
تازه هم با گلین خانم. زن اولم ازدواج کرده بودم. 
روزهایی که برای تفریح و صید سوار می شدم, در 
رای بیادہ کلف اس ار شم فان 
می‌گردیدم و به این فکر بودم که شاید دختر شاه 
پریان عاشق من شده و به وسیله‌ای مرا آگاه کند! 

فخرالملوک دختر گلین خانم (که فرزند همان 
اوقات بود) و اندامی ریز و چهره‌ای کوچک و زشت 
داشت نیز در حلقه زنان ایستاده و به سخنان پدرش 
کوش سی نات انس الاو اهب ان نان عزفهای نام 
بلاقاصله گفت: 

۔قربان, پیوسته در حيرت بودم که چرا باید ميان 
فرزندان شما فقط فخرالملوک از زیبایی موروثی 
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محروم باشد؟! اکنون معلوم شد که در آن زمان از 
بس به خیال جن و پری بوده‌اید. وی را به شکل 
اجنه به عمل آورده‌اید! مجلس به اصطلاح گرفت. 
شاه به قهقهه خندیدند و دیگران هم به تبعیت از او با 
صدای بلند خندید و فخرالملوک سرگشته و حیران 
مانده بود و نمی دانست چه کند!» 


دیو آنه ای سته ده تخت 


هراکلیوس اول که در فاصله سالهای ۶۱۰ تا 
۱ میلادی امپراتور بیزانس ياروم شرقی بود. سه 
سال بعد از به قدرت رسیدن با ایرانیان وارد جنگ 
شد و طی این جنگ که تا سال ۶۱۶ میلادی ادامه 
یافت. شام فلسطین و مصر را از دست داد و ناچار 
به عقب نشینی شد و اگرچه مدتی بعد برای 
بازگرفتن سرزمین‌های از دست رفته به ایران لشکر 
کشید. اما توفیقی به دست نیاورد تا اینکه بالاخره در 
فاصله سالهای ۶۲۸۱۵۶۲۳ و طی دومین لشکرکشی 
خود ایرانیان را شکست داد و چون در جریان همین 
جنگ (یا به روایتی سال بعد از آن) خسرو سوم 
سامانی به قتل رسید. جوانشیر که جانشین وی 
شده بود. کوشید تا با هراکلیوس از در صلح وارد 
شود و به این ترتیب با برخورداری از حمایت 
همسایه قدرتمندش بقای سلطنت خود را تضمین 
هراکلیوس فرستاد. 
باشند به نقل از وی نوشته‌اند: «چون به بارگاه 
ھراکلیوس وارد شدم» پیش تخت او دیوانه ای را 
دیدم که زنجیری بر پایش نهاده و سر دیگر زنجیر 
رابه پایه تخت بسته بودند و وی حرکات شیرین و 
کارهای خنده‌آور انجام می داد. من متوجه او شدم ی 
وقتی که هراکلیوس با جمعی مشغول صحبت بود و 
کسی به من توجه نداشت. رو به سوی ان دیوانه 
کرده و زبان خود را بیرون آورده و حرکت دادم!! 
مرد دیوانه با دیدن این حرکت گفت: 

«واقعاً عجیب است ت! ببینید چه کسی را بستەاند و 
چه کسی زا آزاد گذ اشته اند !؟» 











به علت بیکاری و یانوعی بیماری! همواره شاهد 
عده‌ای از جوانانی هستیم که بدون هیچ انگیزه و 
هدفی در محلهایی جمع می‌شوند و آنجا را پاتوق 
خود کرده و برای شهروندان و ساکنان بخصوص 
دختران و زنان ایجاد مزاحمت می‌کنند. ما به حکم 
ES E as‏ وا 
هر روز در آنجا پرسه می زنند و سبب برهم خوردن 
نظم اجتماعی می‌شوند. معرفی می‌کنیم تاماٴموران 
پرتلاش و وظیفه شناس نیروی انتظامی نسبت به 
تا ار سا اما مت ی 
الات اذھ لازم راب عمل اؤرف: 
خیابانهای ارجمندیراد (شاهین» شهید جمال تاجیک 
(قوامی» سرآسیاب. شیواء آب موتور. اصفهانک و 
ابتدای خیابان شهید سعید شریفی. شایان یادآوری 
است محلهای فوق واقع در منطقه چهارده و جزو 
خو راکو یک ی ان اسست: 
علی‌اکبر فرقانی 





دهستان میناآباد از جمله دهستانهای محروم و 


نبود مدرسه دخترانه باعث شده است تا دختران 
فاصله دارد. راه طولانی و پایبند بودن خانواده‌ها به 
آداب و رسوم سنتی باعث شده است برخی از دختران 
از مسوولان محترم آموزش و پرورش استان اردبیل 
تقاضای دایر نمودن دبیرستان دخترانه در این دهستان 
داریم. قابل ذکر است مینااباد حدود ۴۰۰ خانوار دارد. 


فروزان زمانی 





گاز و تلفن ند ارد. اگر با اب و گاز کاری نداشته 
باشیم. اما از برق و تلفن نمی‌توان به‌سادگی گذشت 
چنا دارو اداره برق:مراجعه کرد به مر گر استان 
رفتیم ولی کسی جوابگوی محرومیت ما نیست! 
نمی دھد. ایا این عدالت است که شبھا را در تاریکی 
نورافشانی کند؟ وقتی رئیس جمھور امد خواستیم 
مشکل خودمان رابا او درمیان بگذاریم. نگذاشتند و 
گفتند به شما برق می‌دهیم. ابروی شهرمان رانبرید! 


سیدعلی 





در حاشیه پیاده‌روهای کرج یا دست‌فروشان 





از مسوولانی که در شهرداریها مشغول انجام 
وظیفه هستند تقاضا می‌شود در جایی از شهر که 
خود صلاح می بینند اقدام به احداث بازاری نمایند 
که گروه اول (دستفروشان) در آن با کاسبی 
ای ارمعاشن کٹٹن, 

ذرحال خاضر انر سفطلارہ پر ارا سن 
بدل به مشتری آرامش شهر را نیز به‌هم ریخته و 
سے اھ 
تردد افراد 
پیاده نیز 
گردیده‌اند. 

3 

ارتباط با 
گروه دوم 
(متکدیان) 
بابد اظهار 
داشت: این 
اشخاص با 
ف 
سس او 
ر ن 
سوخته یا 
EE‏ قطع شدہ یا غیرعادی خود اقدام به گدایی 
می کنند. 

آنان که چهره شهر را زشت نموده‌اند. علاوه بر 
حاشیه پیاده‌رو گاهی وسط پیاده‌رو را نیز برای 
خود اختیار و مزاحم آمد و رفت شهروندان کرجی 
گردیده اند ق 


می گردد نسیت به جمع آوری این افراد اقد ام و ۱ 


تکلیف آنان راروشن نمایند. 


سکینه حکیمی . آسیابر ' 





رامېرمز را حل کنید 

OE‏ با کا شم وتان 
رامهرمز با مراجعه به دفتر نمایندگی روزنامه 
اطلاعات این شهرستان مشکلات خود را جهت درج 
در اطلاعات هفتگی بیان کردند. انان گفتند. علی‌رغم 
میل باطنی و برحسب وظیفه شرعی و دینی جهت 
استیفای حقوق خویش بارها به مسوولان وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان مشکلات خود را اعلام نمودیم ولی 
متاأسفانه هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته است. 
مشکلات مابه شرح زیر است: 

۱ عدم پرداخت نسخ درمانی پرسنل جهاد 
سازندگی سایق در سالهای ۷۹و ۸۰ 

۲ عدم پرداخت حق محرومیت پرسنل جهاد 
کشاورزی در سال ۱۳۸۱ 

۷ عدم پرداخت ۸۳۵ باقیمانده ارزشیابی سال 
۱ پرسنل جهاد کشاورزی 

وم ماک تست رات جد وا گیل 
درمان در سال ۱۳۸۱ 

این عده از وزیر جهاد کشاورزی. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و دیگر 
مسوولان خواستار رفع مشکل خود شدند. 

رامهرمز ‏ محمدعلی یوسفی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





پیر آهنی که بیماری را نشان می‌د هد 

پژوهشکران به‌تازگی پیراهنی دوخته‌اند که 
فشک باع را ر وخم هسام سان ازراہ در وگه 
می‌کرد. این پیراهن به سیستم جهت‌یابی 
ماهواره‌های «جی.پی.اس» حسگر و فرستنده‌ای مانند 
تلفن همراه مجهز است و فشار خون, دمای بدن, ضربان 
قلب» تنفس و همچنین زمین خوردن را ثبت می‌کند. 

از این نوع پیراهنها معمولا افراد مسن بیشتر 
استفاده می کنند. 


حاملکی از طر یق اینتر 

نخستین کودکی که در بریتانیا بر اثر اسپرم 
خریداری شده از طریق اینترنت موجودیت یافته 
قرار است ماه آیندہ يه دنیا بیاید. پدرو مادر این 
کودک یکی از شانزده زوجی اند که از طریق یکی از 
سایتهای اینترنتی اسپرم یا عامل تشکیل دهد 
نطفه را خریداری کرده‌اند. این سایت اینترنتی 
شامل مردها نمی شود و در واقع واسطه‌ای است 
برای زنان همجنسکرا یا زنان تنهاء که جویای 
بارداری و داشتن فرزندند. اما نخستین کودک قرار 
است در خانواده‌ای طبیعی به دنیا بیاید و اسپرم 
شاو رد او طررق سارہ اک سکیا 
تلقیح مصنوعی بپردازد. منتقدان این روش 
می‌گویند: تلقیح مصنوعی از طریقی که این سایت 
اینترنتی عرضه می کند علاوه بر خطر ابتلا به 
بیماریهایی مانند ایدز این حق طبیعی را از کودک 
سلب می‌کند که به هویت پدر خود پی ببرد. 
این سایت ف جار چ ۱۳ 
شخصی را آفتذان کذند که ویژگیها و شخصیت 
مورد ظر اعا را دات ناشن ان انعا می کت که 
اشخاصی که آن طریق سانت انر ی آن اسیے 
خود را در اختیار مشتریان قرار می دهند از میان 
سالم‌ترین افراد بریتاینا انتخاب شده‌اند. 


اکر کمتر حقوق بکیر ید خو شبختید ! 
کارکنانی که دستمزدشان کمتر است. بیشتر 
طی یک بررسی هفت ساله درلندن که ده هزار 

بزرگسال شرکت کننده داشت ت پژوهشگران دریافتند 
افزايش دستمزد موجب افزايش احساس خوشبختی 
نمی‌شود. بلکه ترک محل کار در زمان مقرر. احساس 
رضایت خاطر بیشتری فراهم می‌کند زیرا احساس 
مسئوولیت و تنش روانی کمتری رابه همراه دارد. 
دانشمندان با بررسی و تحقیقات علمی دریافتند که 
علاوه بر آن کارکنان مایلند دستمزد کمتری بگیرند. 
رل مہ ےر ادوص و ان خاتر تام 
بگذرانند. این گروه همچنین به نتیجه رسیدند که یک 
حوشیخنی می‌کنند و افراد امروزی در مقایسه با 
مردم پنجاه سال پیش خوشبخت تر نیستید. 


۱ 2 کوتاه است از لحظات 
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؟ہشت دروازه 
ءرویایی می زدم تا 
:در داخل زمین جا 
*برای بازی داماد 


یروین و یسر ۱۳ 
»ساله اش باشد! 


یاغی جدید پر شپولیس 
از هیچ کس نمی نربید 


لدو دوکر با 





تون 16۵ھ بروین هار 





فوتبال هم بازی کند. 


۹ ابن روزهابدجوری داری «زبرآب» 
پر سپولیسی ها را می‌زنی. هر کس رضابت‌نامه‌اش را 
می خواهد بابد مثل تو حرف بزند؟! 

اینپ] «زیرآب»زنی نسست و تنها 
واقعیت‌هایی هستند که من آنها را از نزدیک لمس 
کرده‌ام. در ضمن من به خاطر رضایت نامه ام نیست 
که این حرفها را زده‌ام. بلکه اینها حرفهای دلم بود. 

۹ عجب دل بردردی! در حابی گفته بودی در 
پرسپولیس خیلی به برادرت ممهدی ظلم شد. مگر او از 
همین پرسپولیس نبود که به همه جا رسید؟! 

نه مهدی هم جز ان ذس از بازیکنانی بود 
که دنبال رابطه نبودند. او با ان که در جام چهانی 
پروین در نیمه دوم تعویض شد که کم‌کم داشت 
روحیه‌اش را از دست می‌داد. شاید اگر پیشنهاد 
باشگاه بوخوم او را از این وضعیت نجات نمی داد. 
الان مهدی در فوتبال ماتا این حد رشد نکرده بود. 

ابا در پرسپولیس با کسی هم مشکل داری؟ 

مثلا پروین و با... 
نت نه وفتی به ایران امد م. پروین گفت: 
«هادی کجایی؟ تو پسر خوبی بودی» در پرسپولیس 
به تو ظلم شد. می‌دانم در مورد تو اشتباه کردم و 
قراردادم را با هامیورگ 


هادی مهدوی کیا به هیچ قیمتی حاضر نبست در تیم محبویش پرسپولیس بماند. اصلاً مگر 
پرسپولیس تیم محبوب آوست. وقتی طی دو سال حتی بک دقبقه هم در ان بازی نکرده؟! به هر حال او بابش 
را در یک کفش کرده و فقط ر ضابت‌نامه اش رامی خواهد و تصمیم گرفته از فصل بعد علاوه بر پولی که می گیرد. 


در ابن شرابط که «مهدوی کیا‌ی کوچک به قول «بهروز ببریکاحکی» قاط قاط است شماره تلفن همراه 
باغی جدید پرسپولیس را گرفتیم و دقابقی با او همکلام شدیم: 


بحث جالبی است. حالا این کسانی که باید با آنها رابطه 
برقرار می کر دی کدام‌ها بودند؟ 
پروین» خوردبین و قلیچ. عده‌ای به پروین 
نزدیک بودند. عده‌ای به خوردبین و عده‌ای هم به 
چ الب انتجا نون که فلنم آخهایی زا که‌نا او زانطه 
ند اشتند مسخره می کرد. یادم می اید در بازی 
پرسپولیس با نماینده قزاقستان بود که به بزیک 
گفت اگر کفشت رابه من بدهی, کاری می‌کنم که تو 
فیکس باشی و خلاصه از این حرفها... شما فکر می‌کنید 
هاشمی نسب به خاطر پول پرسپولیس را ترک 
کرد؟! نه» او هم مثل من و خیلی‌های دیگر از جمله 
نادر محمدخانی, احمدرضا عابدزاده بهنام سراج» 
نعیم سعداوی ادموند بزیکہ یحیی گل محمدی و حتی 
برادرم مهدی نمی خواست زیر بلیت کسی برود. من 
هنوز برخورد زنندہ وحید قلیچ با مهدی هاشمی‌نسبت 
در عربستان را فراموش نکرده‌ام. همین اقایان که 
الان ۱۷۰ میلیون تومان برای گل محمدی پرداخت 
کرده‌اند چند سال پیش آنقدر در گوش یحیی گفتند: 
با ابن حساب در این سالها بابد خیلی به تو 
سخت گذشنه باشد؟ 
من در تیمی تمرین می‌کردم که به بعضی 
از تازه واردهایش توصیه می‌شد در هر پنج کلمه از 
مصاحیه خود سه بار بگویند «علی‌اقا» و چون من 









من کسی نیستم 
که بخواهم در 
مصاحبه هایم از هر 
پنج کلمه. سه بار 
بکویم <علی آقا>! 


زرینه هیچ کس با من خوب نبود. در مورد کماسی 
باید بگویم ۸۰ درصد رمز موفقیت پرسپولیس 
«کماسی» و تمرینات خوبش بود. او واقعا یک مربی 
تحصیل کرده و با دانش است. 
٩‏ در مورد غمخوار چه نظری داری؟ فکر می کنی 
او بتواند در این شرایط موفق باشد؟ 
غمخوار یک مدیر کامل و تواناست. او یکی 
ازال ترون اترانی ات کا فو یر سوانس ویذذاء 
ولی برای موفقیت در پرسپولیس نیاز به کمک و 
همفکری بیشتری دارد. 
۹ گوبا مدبرعامل هم نسبت به تو بی علاقه 
نیست! بالاخره رضایت‌نامه‌ات را از غمخوار گرفتی؟ 
روزی که رفته بودم برای گرفتن رضایت‌نامه. 
از من خواست که در پرسپولیس بمانم» وقتی دلیلش 
را جویا شدم. او گفت مربی جدید (؟!) تو را 
می‌خواهد. من هم جواب دادم دوست دارم بمانم 
ولی با پروین نمی‌توانم کار کنم حتی اگر صد 
میلیون تومان به من بدهید و خلاصه نتیجه این شد 
که ابتدا تیم جدیدم را معرفی کنم و مسئولان آن تیم 
ا 
4 پس از حالا مطمتن باشیم که تو فصل آینده در 
پرسپولیس نیستی؟! 
بله شما بنویسید «هادی مهدوی‌کیا» اولین 


جدا شده پرسپولیس در 





این فصل. 
۹ امیدوارم تےا اين 


این کار را نمی‌کردم حتی از سوی برخی از بازیکنان 

تس پ ہر پ رت و ہش وت او 

نمی کردند. من حتی بعضی از روزها می‌رفتم پشت 

دروازه روپایی می زدم تادر داخل زمین جابرای تمرین 

و بازی کردن داماد پروین و پسر ۱۳ ساله اش باشد. 
۹ در پرسپولیس چه کسانی با تو خوب بودند؟! 

در پرسپولیس به غیر از کماسی و دکتر 


فسخ کردم و به پرسپولیس 
اگر در این باشگاه دنبال 
باندبازی و رابطه نباشی 
معنایش این است که با 
همه مشک ۱ داری... 


در پرسپولیس اگر 
دنبال باندبازی 


ھاشمی نسب هم 
مثل من. بزیک. 
سراج و خیلی های 
دیگر نمی خواست 
زیر بلیت کسی باشد! 


زبانت. سرت را به باد ندھی؟ا 


5 
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٤ 
3 


چرا باید سرم را 
به باد بدهم؟ من حاضرم 
از گفته هایم در هشر 
دادگاهی دفاع کنم. 


| مشکل داری ! 


شمارہ ۹۹۷ 








کر یں 


حقدجم جه روح «هارک وجوجن غو 


هفته چهارم مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام 
حذفی باشگاههای کشور روز دوشنبه. پریروز به یاد 
«مارک ویوین فو» فوتبالیست ملی‌پوش کامرونی که 
چندی پیش در جریان جام کنفدراسیونها درگذشت. 
برگزار شد! بله. ان چیزی که از نظرتان می‌گذشت 
کاملاً درست بود. هفته چهارم رقابتهای کشتی به یاد 
فوتبالیست فقید کامرونی! 

کر یه ول رون تس و یت ری 
لیگ اطلاعیه‌ای صادر کرد که در ان امده است: 
«حادثه تلخی که در جریان مسابقات جام 
کنفدراسیونها در فرانسه اتفاق افتاد و منجر به فوت 
ناگهانی «مارک ویوین فو» فوتبالیست خوش اخلاق 
کامرونی گردید. جهان ورزش را سخت تحت تاثیر قرار 
داده و همه را متاسف نمود. این تاسف زمانی چندین 
برابر شد که پس از مرگ این جوان محبوب. همه 


کسانی که به نوعی با او در ارتباط 
بودند. همگی از صفات پھلوانی. 
جوانمردی و روح بزرگ او گفتند. 
نامگذاری لیگ حذفی کشور به نام 
فوتبالیست فقید هم از آن جهت | 
بود که کشتی در ایران پرچمدار و 0 


جانبدار جوانمرديها وا .. 
بزرگ منشی‌های چس ۱ 
عرصه رقابتهای ورزشی و زندگی 
است. 

در همین راستا فدراسیون 
فوتبال کشورمان نیز از مسئولان کره‌ای تورنمنت 
ال. جی درخواست کرد که مسابقات چهارجانبه تهران 
LC CD 57‏ 
برگزار شود با نام و یاد «ویوین فو» فوتبالیست فقید 





ق دا 
خی * 
و سال ہس انیا اسف اعد 
موّمن‌زاده را با ۱۰۰ میلیون تومان از چنگ رقیب 
دربیأورند. یک سال بعد این رکورد با رقم ۱۵۰ 
میلیون تومانی انتقال مهدی هاشمی‌نسب از پرسپولیس 
به استقلال شکست و بعد از ان هم پرسپولیسی‌ها 
E‏ بو حبص 
می 2 کھ یس حم 
تومان خرج کریم باقری کردند. گل سرسبد این نقل 
و انتقالات نجومی هم انتقال رسول خطیبی از پاس 
به استقلال بود. ۲۵۰ میلیون تومان! 
در چنین شرایطی و درحالی که باشگامهای 
فوتبال حاضرند برای دراختیار گرفتن یک بازیکن. 
روزانه بیشتر از یک میلیون تومان هزینه کنند. خبر 
تعیین سقف حقوق ورزشکاران رشته‌های دیگر 
مثل توپ صدا کرد. 


چندی پیش مسوولان باشگاههای والیبال 


قرارداد بازیکنان والیبال در سال جاری ۱۳ 
موز ما ناویا کاقه ئل می تھی 
یک نفر بیشتر از این مبلغ پرداخت کنند. 

با انتشار خبر نجه این جلسه بیشتر بازیکنان 
والیبال از این موضوع انتقاد کردند. آنها معتقدند که 
این تصمیمات ظلم به والیبالیست‌هایی است که 
تمام زندگی‌شان را صرف این ورزش کرده‌اند. 

حدود یک ماه قبل از اینکه جنجال سقف قراردادها 
در والیبال به‌وجود آید. مسوولان فدراسیون 
بسکتبال هم اعلام کرده بودند که در سال ۸۲ 
باشگاهها باید طبق فهرستی که دراختیار آنها قرار 
مس دهف سفق کر ار ںاد ارک اتشان را تن کک 

اصغر نائینی کاپیتان تیم ملی می‌گوید: «فاصله 
فوتبالست‌ها با ما شبلی زیاد شده است و ذر امک در 
این دو ورزش کاملاً متفاوت است. طی چند سال اخیر 
قراردادهای چند ده میلیونی در فوتبال کاملاً امری 
پیش پا افتاده شده است. زمانی من و علی دایی در 





است 


بانک تجارت بازی می کردیم. علی دایی یک میلیون 
تومان می‌گرفت و من یک و نیم میلیون تومان. اما حالا 
این تناسب کاملابه هم ريخته است و علی دایی که در 
فوتبال پیشرفت کرده و خیلی‌ها که پیشرفت چندانی 
در فوتبال نداشته‌اند وضع اقتصادی 
خوبی پیدا کرده‌اند.» 

بهنام محمودی هم که تجربه بازی 
در لیگ ایتالیا را دارد. در این مورد 
می گوید: «والیبالیست‌ها پول زیادی 
می قیرند و ذرآقد پک والیبالیست 
یک پنجم مبلغ قرارداد یک فوتبالیست 
هم نمی شود. من نمی‌دانم چرا 
سے ےے_ باشگاههای والیبال این 


۱ 






درحالی که هزینه‌های زندگی . 

یک ورزشکار واقعاً بالاست. ما باید خوب تغذیه کنیم. 
درس بخوانیم و از عهده مخارج تحصیل برآییم. 
درحالی که هزینه‌های شخصی هم داریم. واقعاً تا مین 
همه اینها کار سختی است.» 

و اما خواندن حرفهای جاسم ویشگاهی. 
کاراته‌کای ملی‌پوش باشگاه پاس هم خالی از لطف 
نیست: «توجهی که به فوتبال می‌شود اصلا قابل 
فوتبال چه گلی بر سر ورزش این مملکت زده است. ما 
فیرمان اس ھسٹیے۔ اما ےار تھا ےرا کته 
فوتبالیست‌ها می‌بندند. ما در خواب هم نمی‌بينيم. 


کامرونی برگزار شود. 

مرگ واقعاً غم‌انگیز و بد است. ولی پایان راه 
نیست! مارک ویوین فو در ۲۸ سالگی دار فانی را وداع 
گفت. اما یاد و خاطره‌اش همیشه در آذهان باقی خواهد 
ماند. روحش شاد. 


سال پیش وضعیت به‌گونه‌ای شده بود که به فکر 
افتاده بودم در تیم فوتبال امید پاس تست بدهم! این 
کار را نکردم ولی واقعاً شاید اشتباه کردم. بالاخره ما 
هم زندگی داریم. خرج داریم. ما هم ورزشکاريم و 
برای مملکت‌مان افتخار کسب می‌کنيم. اگر وضع به 
همین منوال باشد جوانانی مثل من هیچ انگیزه‌ای 
برای ادامه ورزش نخواهند داشت.» 

درحالی که رقمهای پرداختی به بازیکنان فوتبال 
هر سال بیشتر می‌شود. تصویب آیین‌نامه برای 


















سقف قراردادهای لیگ برتر را ۲۵ میلیون تومان 
اا کیو ای د است ها 
متمول از ورزشکاران سایر رشته‌ها نسبت به 
تعیین سقف قرارداد بیشتر هم بود. 

علی ایحال شاید اگر نحوه پرداخت دستمزد 
بازیکنان منطقی‌تر از وضعیت فعلی باشد. بسیاری 
از مشکلات کنونی حاکم بر باشگاهها به خودی خود 
حل شود. حال باید دید کدام‌یک از فدراسیونها در 
اجرای آیین نامه‌های جدید موفق‌تر عمل می‌کنند؟ 


شمارہ ۹۹۷ 





ھرگز همسرت را د 


ر حضو 


د فور 


۰ 


ت تحقیر نکن 











مرگ ة 


دبگر کسی برای ملوان شر ط بندی نمی کند 


تا قبل از پایان دومین دوره لیگ حرفه‌ای, اگر در 
روزنامەفروشی وجود داشت. روشن می شد. 
شمالی طرف ار دارد که می‌توان به جرأت گفت جزء 
لاینفک امور روزمره علاقه‌مندان به فوتبال دراین 
استان هاست و امروزه 
کمتر گیلکی را می‌توان یافت 
که حنی یک بار هم دراین 
مسایقات شرکت نکرده 
باشد. اما ایا هیزان استقیال 
مردم شمال در سومین 
دوره لیگ حرفه ای هم از 
این مسابقات پیش بینی 
(توتو) باز هم افزایش خواهد 
یافت؟! این سو الی است که 
باید با اندکی تأمل بدان پاسخ داد چرا که دیگر قوهای 
سپید انزلی در جمع تیم‌های لیگ برتر نیستند. 


بالات >7 ہے ۳ جع ے. ہے س ہے ی سب یڑا 
ناصرخان اینجا... ناصرخان اونجا... ناصرخان 
همه جا... ناصرخان هیچ جا! 
این روزها دیگر ناصر حجازی برای پیدا کردن 
یک تیم فوتبال بدون مربی. حتی نیازمندیهای 


رو ها هم کا 
می کند تا ببیند ایا با 
شرایط استثنایی او تیمی 
پیدا می‌شود یا نه؟ 

اکر نظنے مسا وا 
می‌خواهید. باید بگوییم. 
ایخ کارھا قایذدایٰ تدازدہ 
می‌خواهید بدانید چرا؟! 

چندی پیش همین «ناصر حجازی» که از استخوان 
خردکرده‌های فوتبال ما است. بالاخره بعد از یک سال 
و اندی با یک تیم به توافق رسید و ماهم از اینکە اگر 
تیم ھای لیگ برتری به حجازی پیشنهاد ندادند. لااقل 
تیم‌های ذسته اولی لیگ آزادگان نگذاشتند, او بی تی 


تحام بر گه های پیش بینی یا 
"همان شرط بندی از فصل( 
" دوست داشتنی «ملوان » . 








ملوان. تیم محبسوب و 
پرطرفدار انزلی بار دیگر 
نتوانست از سمهیه خود در لیگ 
برتر دفاع کند و بدون توجه به 
کی خاری وا سرت ای کرو تا 
بار دیگر ثابت شود. این تیم مردمی و ریشه‌دار برای 
مسوولان هیات فوتبال 
انی و دک تفای 
زیربط فقط در حکم 
گوشت قربانی است وبس! 

حالا دیگر هواداران 
متعصب ملوان. دیگر 
کاری به این موضوع 
در قالیهایی مانند «توتو» 
منع شرعی دارد ۳ ذه و یا 
هیات فوتبال گیلان با هرگونه عملی در راستای 
پان کرت ار ی کر امت کرو ناک درا 


چرا هیچ کس ناصرخان را دوست ندارد؟! 





.__ حجازی معتقد است در اینجا مردم قدر یکدیگر را 
کے کا و ہہ یت کار تو سے رات باه ید 


از ایران برود 


باشگاه ماشین سازی به اتمام رسد صد ای داد 5 
بیداد بود که از اتاق مدیرعامل باشگاه به گوش 


می رسید: 
آقا! مگر اینجا سرگردنه است! مگر ماروی گنج 
نشسته ایم! مگر... 


وقتی فالگوش ایستادیم. متوجه شدیم ناصرخان 





نت رومشک 
عشق ان نتایج لیگ را پیش بینی کنند. 

هم اکنون بیش از ده نوع از این برکه‌ها در شمال 
کشور موجود است که معروفترین این برکه‌ها به نام 
برگه «قایقران» در لنگرود چاپ و در کل گیلان توزیع 
می‌شود. برگه‌های «جاوید» و «جهان فوتبال» از دیگر 
برگه‌های موسوم به «توتو» در گیلان هستند و برگه 
«برق» نیز در لاهیجان توزیع می‌شود. اما نه تنها این 
برگه‌هاء بلکه تمام برگه‌های پیش بینی یا همان 
فرط ی از تکل اک غار نام موب و 
دوست داشتنی «ملوان بندر انزلی» هستند و به همین 
واسطه استقبال کمتری هم از آنها خواهد شد. 

وظیفه ماهم در قیال این تیم مردمی, گرامی 
داشتن یاد و خاطره انها در لیگ سوم خواهد بود. 


برای یک فصل حضور درماشین سازی چهل میلیون 
پیش قرارداد خواسته با ماهی یک میلیون تومان 
حقوق و خانه و ماشین و... 

ما که فکر می کردیم گوشمان اشتباه می‌شنود. 
بعدا متوجه شدیم که «ناصرخان» هم بدش نمی‌اید. 
در این بازار بل‌بشو ی فوتبال سهم خودش را بگیرد! 

جالب اينکه فردای ان روز ناصرخان هرجا 
نشست گفت: تیم‌های زیادی برای مربیگری به من 
پیشنهاد داده‌اند! اما با شرایط کنونی, هیچکدام از انها 
ایران گرفته‌ام. 

چالب تر اینکه او گفته درایران. مردم قدر یکدیگر 
را نمی‌دانند. به همین خاطر منزل واثاثیه خودرا 
می فروشم که بلافاصله بعد از فروش عازم کانادا 
خواهم شد و برای هميشه در این کشور می‌مانم... 

ما که نفھمیدیم, اگر درایران مردم قدر یکدیگر را 
ےک و خر سی ی وٹ 
پیشنھادات نجومی و برنامه‌های یکساله ای که 
هک ده 
بود؟! اما هرچه هست. برای او در تمام مراحل 
زندگی اش آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم 
بالاخره از این قفس سیمی تنهایی در بیاید! 





کے برندہ مسابعه شمارہ ۹ 
اس ۱ 
علیرضا فولادوند ( لرستان) - ۱۷ امتیاز 
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ات بر ند مسایعه شجار 5 ۳۰ 
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ازاده واضح راد (کرج) - ۳۳ امتیاز 
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بازگشت ابر شیطان سرخ به اولدترافورد 


کانتن نا 
سسے 





یاسر اشراقی 


اریک کانتوناء ابرشیطان سرخ از جمع شیاطین سرخ اولدترافورد قصد بازگشت 
به میادین فوتبال را دارد. اما او که خیلی زود زمین فوتبال رابه عنوان بازیکن بدرود 
گفت. این بار با لباس مربیگری به جهان فوتبال درودی دیگر خواهد گفت. 

او دوست دارد مربیگری تیم بزرگی همچون منچستر یونایتد را برعهده بگیرد 
و جالب اینجاست که بدانیم هم اکنون سمت دستبار فرگوسن در منجستر خالی 
است. 

کانتونا چهرة جنجالی. اما در عین حال محبوب در این رابطه می‌گوید: 

«دوست دارم ان بالاروی ار ها دنشینم و پر شیاطین سرح حکومت کنم. ابن 
درست که خودم رام شدنی نبودم ولی حالامی خواهم نشان بدهم جگونه هر بازیکنی 
حنی اگر مثل من شرور باشد قابل رام شدن است منتهی بابد راہ ان رابلد بود و من 
مدعی هستم دراین طریق. راہ بلد هستم» 

کانتونای محبوب پس از مدتها سکوت. دوباره لب به سخن کشوده است و 
کا ف سکرہ تساه ی ی اک میا رسد 
برای انها می‌گوید: 

«من شیوہ توبنی رابرای مریبگری دارم و تنهادر صور تی که مرییگری بک تیم 
ر ابر ع‌هده بگیرم می توانم دیدگاھھایم رااعمال کنم. احساس می کنم. ان تیمی که 
اختبارس راده دست من خواهند سہرد خوشېخت توبن هواداران را خواهد داشت 
چرا که اطمینان دارم در باڑی آن تیم تحولی بزرگ ابجاد خواهم کرد مسلما همان 
طور که این کار می نواند انقلانی بزرگ در فوتبال به وحود ساورد ممکن است بک 
خ الگا ےی و فا حفه ھم در ہی داشت ناد مت ےا فک می کلم به سک ی 
بیارزد؛ 

سخنان جالب توجه کانتونا در عین حالی که بوی خودخواهی می‌دهد نشان از 
صداقت او دارد و شاید همین صداقت اوست که همه او را یا وجود جنجالهایش 
دوست دارند. 
اولدترافورد می اف اید: 

بر ای هر انقلایی ذباز ده عواملی الست 
عوامل من بازبکنان بزرگی در حد 
واندازه‌های با بکنان منجست نس 

اگر شما تنها کمی از هوش برخوردار باشید. خواهید فهمید که وی ارزوی 
مربیگری منچستر را در سر دارد. 

(منچستر بونایتد؟ چر١‏ که نه؟ من انجابه شهرت رسبدم.» کانتونا با بیان این 
جملات به‌طور حتم اشاره می‌کند که مشتاق است انقلاب خود را از اولدترافورد 

این مهاجم فرانسوی در سال ۱۹۹۳ در ازای ۱/۲ میلیون پوند از لیدز به منچستر 

وی به همراه این ٹیم در سال ۳ ۴ ۶ و ٩۷‏ در لیگ برتر و ٩۴‏ و ۹۶ در جام 
بهترین تیم جزیره تبدیل نماید. اما او در سال ۱۹۹۷ و در اوج فوتبال خود. از دنیای 
ی ای کرت 

«نمی خواستم در اوج نباشم وخداحافضی کنم. آنانکه بابی خر دی اصر از به ادامه 
دوران حرفه‌ای خود. ان هم در شرابطی که دوران نزول رای می کنند۔ دار ند. یک 
ہی خرد ده تمام معنا هستند. این گونه بازیکنان دشمی ترین دشمنان نسبت ده 
خودشان هستند. من دیگر شورو اشتباق سادقم رانداشتم به همین خاطر منجستر 
بونابند را ترک کردم چون نمی خولستم به اگهی تبلبغاتی بدل شوم در ان مر حله 
من تبدیل به یک کالای تجاری شده بودم. چبزی که اصلااز ان خوشم نمی آید؛ 


دوست دارم لن بالا ری ابرهای بنشینم و بر 
بھی رھ دہ ۱ت 








اریک اشاره به تبلیغاتی می نماید که وی در آن زمان به اجبار برای کالاهای 


تجاری می‌نمود. ۲ 
انکلیس وطن من است 

اما میان افتخارات و عناوینی که کانتونا کسب کردهه جای مدال طلای جام 
جهانی خالی است. او در سال ۱۹۹۸ می توانست کلیدی‌ترین بازیکن فرانسه باشد. 
اما امه‌ژاکه به سادگی بر روی نام او قلم قرمز کشید. راک سنگدل دراین باره 
می‌گوید: 

0و به درد من نمی خور ۵؛. 

خیلی‌هاء علت این اتفاق رانه در مسائل انضباطی که در حسادت ژاکه نسبت 
اک ا سار خی کو کاتھ نا کاخ ری کی 

«خبلی دوست داشتم در جام حهانی حاضر باشم. اماژاکه نظر شش این نبود. او 
مارا قمر مانی حهان کرد یس من حق رابه او می دهم. من ژاکه رادوست دارم با . 
انکه او مرا یه جام حمهانی نبرد. انتخاب نشدنم تقصیر ژاکه نود بلکه تقصیر 
خودم. اخلاق ناشابستم و شخصیبت 
نامتعادلم بود. من هر آنچه هسنم. نشان 
می دهم و متاسفم که من ان چیزی 
نب‌دم که زاکه می خواست. » 

صداقت کانتوناء آن هم در زمانی که 
همه به دنبال تزویر و حقه اند او رابه حد اعلای محبوبیت رسانده است. فرگوسن 
می‌گوید: 

جو کاننونا است. من هیچ حمله‌ای را یفتر از این برای تعربف وی نمی بالم. 
بله اه کانتونا سے و کاتتونا دبک دوهی ندارد», 

کانتونا حالا اعتراف می کت که ترجیح می‌داده است در تیم ملی انگلیس بازی 
کند: 

«من عاشق می‌هنم هستم. اما احترامی که انگلبسب هاده من می گدار ند پیشتر 
1ف السوی هاست و خی داعت شده که اسان كن اگلستل وط هن الست 
بله من عاشق حزبره و جز بر ه‌نشینان هستم. ابنجابود که من کانتونااشدم. اعنر اف 
می کنم با تمام عشفی که به فرانسه دارم از فرانسوی بودن خود احساس غرور 
نمی کنم. این راهنگامی فهمیدم که در ذیدار ابی جام حدفی بامنچستر مقابل 
لبور یول با شنبدن سرود ملی انگلستان. گربه کردم؛. 

اما باتمام اینهاء او هنوز یک هوادار متعصب برای المپیک مارسی. تیم 
شهرزادگاهش است و برای او نیز همانند تک تک ساکنان این شهر مارسی معنای 
خاصی در بر دارد: 

«وقتی می شنوم المپیک مار سی بک مسالقه راواگداز می کند. هنوز که هنور 
است. اشک از دبد گانم حلری می شود 

کانتونا می خواهد انقلابی در فوتبال جهان برپا کند. آرزو برای پیروزی کانتونا 
و اقات کات تاور هرادا ال خی تست اما 


شمارہ ۹۹۷ 


رمت 
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لات دردن از طوشی ها را ده 


مو کو دکن 
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مهرشاد دریایی پناہ 
۰ ساله از تهران 





عارف شورانی 
۸ ساله از بابلسر 


امیر بابایی ۷ ساله از تبریز 
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لیدہ ال برای اریت بردن مومای زتھیحق 
یک با محازم یک 


پروانه ساخت بھداری ۱۸۸۲/ ب 
معو ایال ورای گنز وهرمتزنه ادو 
تلفن مرکز پخش : ۸۲۷۸۷۲۱ 

فروش‌درکلیه‌داروخانه ها 
وفروشگاههای آرایشی‌بهداشتی‌معتبر 
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